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فهرست (سال ۱۸۸۰) 


عام ماموریت برتانیه در کابل که هر رز ۷۳۲ 


سند ۷. تلگرام وزیر خارجه به وایسرا. ۴ مارج: تائید موضوع فوق و 


سند ۸ تلکرام وایسرا| به وزیر خارجه. ۱۴ مار ج: پیشنهاد ام نتفر تا 


عبدا لرحمن به عنوان حاکم افغانستان شمالی ۱ 


عبدالرحمن. دستورات به آقای گریفین ی ۱ 
سن ۱۳۰ الف. نامه آقای کریفین به سر ستیوارت. ۸ می: تاریخ نخلیه کابل ۰۰۰ ۸۹ 


در مورد افغانستان و 


سند ۱۶ . نامه حکومت هند به وزیر خارجه (با ۱ ضمیمه). ۱۵ جون: دفتر خاطرات 


۳ می. سپردن نامه وایسرا به والی شیرعلی ۱ 


سند ۱۸ . نامه حکومت هند به وزیر خارجه (با ۲ ضمیمه): دسنورات به ژنرال سر 


ستیوارت در مورد اوضاع سیاسی کابل ی ۱۱۱ 


به عنوان امیر کابل. بررسی مذاکرات 3( 
سند ۲۰. مکاتبات بین آقای لیپیل گریفین و سردار عبدالرحمن و ۱۳۴ 


سند ۳۰ الف. نامه آفقای گریفین یه سر سنیوارت. ۳ اگست: گفنگو با سردار 


سند ۲۲. تلکرام وزیر خارجه به وایسرا. ۶ اگست: تائید تخلیه کابل ۱ 


برای ادامه خروح از افغانستان شمالی ی ی ی ۱ ۵ 


برای اشغال ناحیه آریوب وادی کرم ی 9 ۱۱۳ 


کوتل خیبر و وادی کرم. حکومت آینده قبیله توری ۸ 


سند ۲۷ . نامه حکومت هند به وزیر خارجه (با ۱ ضمیمه)» ۱٩‏ اکتویر: سپردن نامه 


به امیر عبدا لرحمن در مورد تعیین موفعیت سیاسی او ی 


اعلیحضرت در مورد فندهار و 


سند ۲۹. تلگرام وایسرا به وزیر خارجه. ۱۲ نومبر: پیشنهاد والی قندهار برای 


کوتل خیبر و وادی کرم رز 


سند ۳۴. تلگرام وایسرا به وزیر خارچه. ۳۰ نومبر: اعلام عمومی موضوع فوق 


پیشگفتار مترجم 


افتخار آن را دارم که برگ مهمی از اسناد آرشیف برتانیه در سال ۱۸۸۰ يا سرآغاز 
ایجاد تاریخ کشور جدیدی به نام «افغانستان» را در اختیار نسل جوان کشور فرار 
هتسخ که پیش آفیای از پر زان ما راکرس کرو 
استقلال آن در زمان امان اللّه (۱۹۱۹ - ۱۰۲۹) اعلان می شود. از مطالعه این 
اسناد می توان به حفایق زیادی در آن مقطع تاریخی در سده نزدهم پی برد که 
اهداف و سیاست اصلی برتانیه در منطقه چه بوده است. دلایل عمده دو لشکرکشی 
برتانیه و فروپاشاندن دو «سلطنت افغان» چه بوده است. برداشت سیاسیون برتانیه 
و حاکمان هند برتانیه‌ی از سرداران افغان. فرهنگ و حکومتداری افغان ها و دلیل 
ارتباط و تعامل با آنها چگونه بوده است و اقوام دیگر در کجای این معادله و معامله 


قرار قان شئند . 


نخستین پرسشی که مطالعه این اسناد در ذهن شما ایجاد می کند. کاربرد مفاهیم 
«افغانستان شمالی» (کابل). «افغانستان جنویی» (قندهار) و «افغانستان غربی» 


(هرات) در سال ۱۸۸۰ است که با برداشت های امروز ما چقدر تفاوت دارد! 


بنا بر این» اگر می خواهید از چگونگی امضای «معاهده گندمک و قتل کاوناری» 
در کابل مطلع شوید؛ اگر می خواهید از جداسازی «افغانستان جنوبی» و به 
رسمیت شناختن استقلال آن توسط برتانیه اطلاع حاصل کنید؛ اگر می خواهید از 
مذاکرات برتانیه با پارس و پیشنهاد سپردن «افغانستان غربی» به پارس معلومات 


حاصل نمایید؛ اگر می خواهید از «خود مختاری ولایات شمال هندوکش» آگاه 


شوید؛ اگر می خواهید از چگونگی آمدن عبدالرحمن از تاشکند با خبر شوید؛ اگر 
می خواهید از معاملات رهبران «جنگ دوم افغان و انگلیس» با عبدالرحمن مطلع 
شوید؛ اگر می خواهید از مکاتبات برتانیه با عبدالرحمن و تعیین او به عنوان «امیر 
کابل» بدانید؛ اگر می خواهید از موضه‌گیری و تعامل «قبایل» با برتانیه اطلاع 
یابید؛ اگر می خواهید از به رسمیت شناسی استقلال قبایل و خودگردانی آنها 
توسط برتانیه آگاهی حاصل نمایید و دهها مسئله دیگر [به شمول مشابهت آن با 


نها ان کی ی ارانی آمتا تسا له کین 


این اسناد که از ۲ جنوری ۱۸۸۰ نا ۲٩‏ دسمبر ۱۸۸۰ (در زمان تبدیل حکومت 
برتانیه از «محافظه‌کار» به «لیبرال» در ۲۳ اپریل ۱۸۸۰) را در بر می گیرد» شامل 
تلگرام هاء نامه ها و یادداشت های مبادله شده در بین وزیر خارجه حکومت برتانیه 
ی 


مسئول برتانیه در شهرها و قرارگاه‌ها, سرداران و روسای قبایل افغان وغیره است. 
امیتوارم فوشتان ما تترانتن سای اشتاه ارتقیق برناقیه او سال‌های پیش /پس از 
ها تکام ای زا مها ای موی ان فا حوام 
کشور قرار دهند تا درک درست و برداشت واقعی از حوادت آن دوران‌ها و تعاملات 
منطفه‌ی در رابطه به قدرت‌های بزرگ آن زمان (روسیه تزاری و هند برتانیه‌ی) به 
دست آید. نه آنچه تاریخ سازان درباری و سرکاری برای کشور ما نوشته اند و یا 
ات یاک ها و سم انم ای و تا 
لعل زاد. لندن 
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سند ۱ 
تلکرام وایسرا, ۳ جنوری ۱۸۸۰ به وزیر خارجه 


به دنبال تلگرام مورخ ۱ ستیوارت: «تاثیر ناآرامی های کابل در این جا احساس 
می شود . دیروز غازی دیگر. دو شب جلسات فننه انگیز در مساجد ادامه داشت. 
تفیش فهان تعرای وی توا احانه خواست 6 رازه اش رای 
هند بفرستد. لطفا به یاد داشته باشید که من نمی توانم جز تضمین های مبهم چیز 
دیگری برای او بدهم و حتی نمی توانم به دوست مان قول بدهم که بازهم قصد 


کند. قندهار تحت حکومت موروئی او و مورد حمایت ما قرار می گیرد نا او را در 


جهت منافع خود نگه داریم و به صورت دایم از نفوذ دیگران دور سازیم که ممکن 
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حکومت هند 
دفتر خارجه 


به عالیجناب ویسکونت کرانبروک وزیر خارجه اعلیحضرت برای هند 


فرمانروایم فورت ویلیام» ۷ جنوری ۱۸۸۰ 
ما در نامه شماره ۱۶۰ خود در ۷ جولای گذشته. جریان حوادث پیش از امضای 
معاهده گتدمک با امیریعقوب خان را مرور کردیم. ما اهداف و دلایل این معاهده 
را توضیح دادیم و زمینه‌های را بیان کردیم که بر اساس آن خود را در استقرار 
مجدد و سودمند مناسبات با افغانستان محق بدانیم. ما در عين زمان توجه خود 
را به موارد احتمالی جلب کردیم که ممکن است بر خصوصیات و دوام روابط ایجاد 
شده تاثیر بگذارد. مشاهده کردیم که ارزش عملی معاهده عمدتا به رفتار یا خواست 
خود امیر بستگی دارد. توافقی که در مساعد ترین شرایط و با امیدوار کننده ترین 
چشم اندازها به دست آید. ممکن است در اثر سست‌پیمانی شهزادگان افغان آسیب 
ببیند. بنا براین. ما محتاط بودیم که موقعیت خود را به گونه قابل ملاحظه‌ی مستقل 
از هوسبازی‌های حاکمان افغان» با تامين امنیت فرماندهی راه‌های اصلی هند به 
افغانستان» تحکیم کنیم. اما فکر کردیم و هنوز هم فکر می کنیم که آنچه با یعقوب 
خان در گندمک انجام شد. بهترین چیزی بود که می توانست صورت گیرد. ما باور 
داریم که در آن زمان» این معاهده از سوی امیر و بهترین مشاورانش به عنوان یک 
نتیجه گیری رضایت بخش از خصومت ها تلقی می شد و حتی اگر پیشروی به 
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خصومت ها ثایت شد. 


۲ پس از امضای معاهده گندمگ. امیر به همراه مستوفی حبیب اللّه خان» فرمانده 
ارشد جنرال داود شاه و یک مامور بومی مستخدم سر لویس کاوناری به نام 
بختیارخان به کابل بازگشت که وظیفه مقدماتی پذیرایی از ماموریت برتانیه را به 
عهده داشت. آن گونه که قبلا به عالیجناب گزارش داده شد. امیر هیچ زمانی به 
تبعیت روابط خارجی خود از کنترول برتانیه به عنوان شرط ضروری حمایت برتانیه, 
بی میلی نشان نه داده بود. اين ادعا با گزارش‌های فرعی که او را ملزم به پذیرش 
اقامت افسران برتانیه در مکان‌های مشخصی در قلمرو خود می کرد. امیر بدون 
تردید پذیرفته بود. وقتی این دو شرط در پاسخ به پیشنهادات دو طرف برای توقف 
خصومت و تجدید دوستی به عالیجناب پيشنهاد شد. او اولی را «پيشنهاد خوب و 
مناسب برای دوستی توصیف کرد که هیچ جایی برای بحث یا رد باقی نگذاشته 
است». برای شرط دوم. امیر فقط این جمله را افزود که افسر برتانیه باید تحت 
حمایت فوری خود در کابل اقامت کند و در جریان مذاکرات بعدی. زبان امیر قطعا 
و هاش کی که مره که ای یی کر ی اه 
در پایتخت. در مجموع» بهترین وسیله برای تاثیر عملی و به رسمیت شناختن انحاد 
میان دو حکومت است. قصد ما این نبود که کابل را برای اقامت نماینده خود 
پیشنهاد کنیم. اما وقتی پایتخت به صراحت توسط خود امیر انتخاب شد. 
انگیزه‌های زیادی برای به تعویق انداختن انتخاب عالیجناب وجود داشت و هیچ دلیل 


ترتافه‌فن کانل اکرامواشت هتم انیب ساب باه گرا ,شمش کی انهاد 
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نه کرد» هیچ مانعی پيشنهاد نه کرد و در حالی که به شدت با برخی از بندهای 
معاهده مبارزه می کرد. از اول تا آخر» هیچ میلی به پذیرش نماینده یا هیچ کونه 


۳ در این شرایط ما مناسب دانستیم که نماینده برتانیه باید بدون تاخیر به تقرر 
خود در کابل ادامه دهد. با فرض اینکه امیر با حسن نیت با ما برخورد می کند. 
مزیت هر دو طرف از اقدام زودهنگام» طبق معاهده غیرقابل انکار بود. در حالیکه 
به نظر می رسید تردید یا عدم فعالیت نه تنها برای منافع ما, بلکه برای منافع امیر 
نیز تاثیر منفی خواهد داشت. این دیدگاه از وضعیت با گزارش های دریافتی از 
بختیارخان نقویه شد که نامه های او به سر کاوناری هشدار می داد که دسته‌ي 
مخالف اتحاد با برتانیه. تلاش های آشکاری برای خنثی کردن موفقیت های اخیر 
متفه یی هو وان را ان زار اراتاهتا اقرادین که نوی رقم آدیا 
تنظیم شده و احترام حکومت برتانیه به ویژه در حمایت از آنها بود. به گونه خاصی 
نگران بود. خود امیر تمایل خود را برای ملاقات زودهنگام با سر لویس کاوناری 
به بختیارخان ابراز کرده بود و تصوری که از نامه ها و پیام ها بوجود آمده بود. 
این بود که این ماموریت هر چه سریع تر سازماندهی شود و بدون ضیاع وقت به 
کابل برود. این بدون شک دیدگاه سر لویس کاوناری بود که در آن زمان در سیمله 
بود و نظرش در چنین مورد لزوما وزن زیاد داشت. 

۴ اساستنامه کارهتدان تمایتدگی و محافظت آنها توسط سر لویس, کاوناری قر 
سیمله با دقت بررسی شد. محافظت قوی نظامی با ماموریت سنر نیویل چمبرلین 
تفو ف ات اقا نو طانقی که ای اف بان ام هت ی قاری هنیک 
باید در برابر آن فراهم کند, ویژگی های کاملا متفاوتی داشتند. سر نیویل چمبرلین 
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که هدایای ارزشمندی برای شیرعلی حمل می کرد. در آستانه ورود به منطقه قبایل 
درنده و احتمالا متخاصم بود. در حالیکه تمایل حکومت کابل به ماموریت او بسیار 
نامشخص بود. از سوی دیگر» سر لویس کاوناری با رفتار امن و ضمانت عمومی 
کف رکه وب ارت اک اه 
قدرت محافظین سنر نیویل چمبرلین, گر چه به دلایلی که در بالا ذکر شد. به نظر ما 
کاملا لازم بود. بهانه‌ی برای امیر فراهم کرده بود که هدفی غیردوستانه را به 
ماموریتی نسبت می دهد که آن محافظت همراه داشت. این همچنان توسط دیکران 
مورد انتقاد قرار گرفته بود. به این دلیل که گرچه برای محافظت بسیار بزرگ بود. 
اما برای یک ارتش بسیار کوچک بود و برای انگیختن مخالفتی محاسبه شده بود 
هم مها ات ی سای اه کب اک تفای باس ار 
ماموریت سر نیویل چمبرلین وارد نیست. اما می توانست با آنهای که حکومت هند 
در ارتباط با سفارت لویس کاوناری در نظر می گرفت. مرتبط باشد. اگر طرح اولیه 
ما برای استقرار افسران انگلیس در برخی نقاط افغانستان, به غیر از پایتخت. با 
نصریح امیر در مورد کابل نادیده گرفته نمی شد. ممکن بود به مصلحت باشد که 
نیرویی برای محافظت نماینده در برابر حملات ناگهانی شورش محلی علاوه کنیم 
که او را در حمایت از حکومت افغانستان مستقل کند. اما سر کاوناری به خواست 
ویژه امیر رفت تا در پایتخت کشور امیر. در قلعه خود امیر و در نزدیک ترین فاصله 
فاشتکا امین آقاخت کف مطرهیین کت اسان فسفه گر اکقان روهام 
داخلی بود که حاکم واقعی باور داشت که می تواند به بهترین وجه بر آنها تکیه 
کند. یاد آوری می شد که در دوره های پیشین هرج و مرج و شورش شدید. این 


قلعه برای افسرانی که موفق به رسیدن به آن شده بودند» پناگاه امن فراهم کرده 
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بود. درخواست یک پادگان محافظ برتانیه در بالاحصار که برای اطمینان نماینده 
در همه موارد کافی باشد يا این نیروها اجازه داشته باشند که در استحکامات 
نیون گام سر ها باه دا ساو انا کل ریا ی ماه ک ری مر 
لویس کاوناری نمایندگی می کرد و اطاعت از چنین خواستی. امیر را از بخش 
عمده مسئولیت های رهایی می بخشید که ضمانت نامه های معاهده صریحا تاکید 


کرده بود. 


در واقعیت احتمال دارد که نیرویی با این قدرت و ویژگی در داخل قلعه پذیرفته 
نمی شد. در حالی که مخالفت‌ها با قرار دادن سفارت ما در محدوده شهر بسیار 
جدی بود. تمام تجارب نشان می دهد که در چنین شرایطی خطر برخورد و سوء 
تفاهم به نسبت شمار سربازان برتانیه و پیروان قرارگاهی که با جمعیت مسلح و 
هیجان انگیز در تماس اند. چند برابر می شود. خطراتی که خود سنر کاوناری و 
کسانی که او را همراهی می کردند. خطر ترور توسط یک فرد متعصب پا تهاجم 
ناشی از نزاع خیابانی بین سربازان محافظ برتانیه و سربازان امیر بود و از این 
رو شخصا مایل بود که کارمندان و محافظین او به متوسط نرین و قابل کنترول 
ترین اندازه کاهش یابد. در تطابق با این ملاحظات. کارمندان نمایندگی محدود به 
یک منشی (آقای جنکینز)» یک کارمند پزشکی (دکتر کیلی) و یک وابسته نظامی 
(ستوان همیلتون) مسئول محافظین که متشکل از ۲۵ سواره و ۵۰ پیاده بود. 

۵. سر لوئیس در ۱۴ جولای از سرحد بریتانیه در تل گذشت و به کابل رفت و در 
۴ همان ماه وارد پایتخت شد. او در آن سوی کوتل شترگردن مورد استقبال وزرا 
و سربازان امیر قرار گرفت و در مسیر راه مورد توجه ویژه قرار داشت و به عنوان 


مهمان گرامی با هر گونه احترام و عزت به بارگاه عالی جناب هدایت شد. مرگ 
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ناگوار بختیارخان که به گونه ناگهانی و پیش از ورود سفیر درگذشت. کانال 
ارزشمندی از اطلاعات در مورد دسیسه ها یا تحرکات زیر سطحی را بسته بود. 
با این حال تاکنون» از آن جا که رفتار امیر و افسران ارشد او را می توان از روی 
اعمال عمومی آنها, مانند برکناری نماینده روسیه و تبعیت آنها از درخواست ها و 
پیشنهادات جزئی مختلف ارزیابی کرد که به هیچ وجه تمایلی به واکنش علیه برتانیه 
فش هی ای ای هنتف ها ساسا موی شاد بو 
فا که تخیر از هوا تیه کال رسیده انم اشاره شوه ات نا فش اه دی 
توانایی امیر برای رفع يا غلبه بر خطرات ناشی از نارضایتی سربازان اطمینان 


لتاق نسم تیه 


در بازار میان عده‌ی از محافظین برتانیه و شماری از این سربازان هرات اختلافی 
پیش آمده بود. اما به رضایت سر لوئیس حل و فصل شد. سربازان هرات پرداخت 
می شدند و به خانه های شان می رفتند و ناراحتی ناشی از حضور و رفتار آنها 
در پایتخت. از اخبار بعدی به نظر می رسید که در حال رفع شدن است. مشکلات 
عمده پیش بینی شده توسط نماینده ما نانشی از مخالفت سردار بحیی خان پدر 
همسر امیر که نفوذ زیادی بر امیر داشت و نارضایتی عمومی ایجاد شده در 
سراسر کشور از سوء مدیریت و ظلم و ستم حکومت گذشته کابل ناشی می شد. 
حکومتی که همه طبقات امیدوار بودند از طریق نمایندگی برتانیه از آن رهایی 


يابند. 


۳1 
کرد» سر لویس بیش از یکبار در مکاتبات خود اشاره کرد که با اشخاص مربوطه 


با روحیه لیبرالی برخورد نشده و امیر هیچ تمایلی به رفتار سخاونمندانه با آنها 
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نشان نداده است. او افزود. با این حال. هیچ تخلف واقعی از این ماده وجود 
نداشت. اینکه افراد تحت حمایت آن از نگاه شخصی و دارایی مورد آزار قرار 
نگرفته اند و عالیجناب برخلاف این عهدنامه «هیچ کاری نکرده و نخواهد کرد». 
آخرین نامه او (۳۰ اگست) با این جمله پایان می یابد: «من شخصا معتقدم که 
یعفوب خان متحد بسیار خوبی خواهد بود و ما فادر خواهیم بود او را به تعهدانش 


نگه داریم». 


سر لوئیس کاوناری هميشه روابط شخصی خود و امیر را رضایت بخش توصیف 
می کرد. امیر پيشنهاد کرده بود که سفر پیشنهادی او به وایسرا (وایسرا) در 
اواخر دسمبر انجام شود و ترتیباتی برای اجران آن را آغاز کرده بود. عالیجناب 
به بازرگانان دستورات لازم برای تجهیز همراهانش داده بود و بسیاری از مکاتبات 
بعدی سر لوئیس به جزئیات دیدار آتی اشاره داشت. آخرین تلگرام شخصی که 


سر لوئیس خطاب به وایسرا ارسال کرد در همین زمینه بود. تاریخ آن تلگرام ۲ 
سپتمبر بود و با عبارت «همه چیز خوب است» به پایان رسیده بود. 

۶ در ۳ سپتمبر سفارت برتانیه در کابل مورد حمله سه فوج به نام هنگ اوردال 
قرار گرفت که برای دریافت حقوق معوقه به اداره پرداخت بالاحصار آمده بودند. 
کب 
بودند که از کل لشکر انتخاب شده و گفته می شود که عمدتا از قبیله وردک استخدام 
شده بودند. آنها در چمن زیر دیوارهای قلعه مستقر بودند و در آن روز چند نفر از 
نگهبانان بالاحصار را نجهیز کرده بودند. دو فوج از این سه هنگ در اداره پرداخت 
به شورش خشونت آمیز دست زدند» چون دریافتند که قرار نیست به کونه کامل 
پرداخت شوند و آنها ناگهان به سفارت روی آوردند. به نظر می رسد که مردانی 
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از گروه های دیگر و برخی از مردم شهر به شورشیان پیوستند. آنها سفارت را از 
همه جوانب و با شمار زیادی محاصره کردند. ساختمان را به آتش کشیدند و 
مدافعان آن پس از مقاومت نومیدانه از بین رفتند. حکومت هند باید به خاطر از 
دست دادن نابهنگام و جبران ناپذیر لوئیس کاوناری برای هميشه ابراز تاسف کند 
که در زندگی و مرگ خود نمونه باشکوه خدمت به امپراتوری بوده و در جهت منافع 


آن زندگی کرد و درگذشت. پاسدار سپاس گزار از یاد و نام بی لکه. 


۷ اولین اطلاعات این فاجعه در صبح روز ۵ سپتمبر گذشته دریافت شد. پس از 
چاشت روز بعد. جنرال رابرتس سیمله را با دستوراتی ترک کرد تا برای پیشروی 
به سمت کابل با نیروی بین ۶ تا ۷ هزار نفر وقت را ضایع نسازد. به زنرال ماسی 
دستور داده شد که شترگردن را اشفال کند و ژنرال ستیوارت قندهار را تسخیر 
نماید. همچنان نیرویی با همان قدرت برای اشغال جلال آباد با ذخیره موثر ۶ هزار 
نفر در بین راولپندی و پشاور تخصیص داده شد. ما نیاز نداریم نتایج اقداماتی 
را خلاصه کنیم که در نامه های سیاسی پیشین به جناب شما گزارش شده است. 
پیامد عملی آنها اشغال کابل و قندهار و جلال اباد. کناره گیری داوطلبانه 
امیریعقوب خان و تبعید وی به درخواست خودش به هند و انحلال کامل حکومت 


افغانستان بود. این رویداد ها عهدنامه کندمک را باطل کرد و وضعیتی را که در 


۳ معاهده به ]رد استتا ه شده د 3 افتتا داد. 
۵ الب د توت » تن نی 


۸ در نامه بعدی (شماره ۳ خود)]. اصولی را بیان و نوضیح خواهیم داد که 


روابط خود را با مردم اففان. هر وقتی که ضمانت های کافی برای ثبات چنان 
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شود. بازسازی کنیم. 


محل امضای لیتون» هینز. اربوتنات» کلرک. ستریچی, جانسون. ستوکس و 


تامپسون 
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سند ۳ 
حکومت هند 
دفتر خارجه 
به مقام ویسکونت کرانبروک وزیر خارجه اعلیحضرت برای هد 

فرمانروایم فورت ویلیام» ۷ جنوری ۱۸۸۰ 
۱ در نامه شماره ۲ امروز خود» سلسله حوادثی را مرور کردیم که با پایان اشغال 
کابل و انحلال حکومت یعقوب خان. معاهده گندمک را باطل کرده و اوضاع سیاسی 
را که معاهده در مورد آن اعمال می شد. به کلی نغییر داده است. اکنون بر عهده 
مشاه آفها کاس ال هی آشگان انهاه ان جفوه فا رت لوط کی ستاستی 
را پیشنهاد و مشخص کنیم که در این شرایط جدید در راستای اهداف ما. یعنی 
هه اش یفام ال اف ام وا 

۲ با این حال» پیش از اینکه به بررسی سیاست آینده افغانستان ادامه دهیم. می 
شاه اتقو ویو دک کم قداش فا ستاسی میس 
یا نمی تواند موثر باشد. تا زمانی که بر تمام مقاومت های نظامی به گونه موثر 
کرووی ]رام ماس هکره کامل تکیت قوب شستیی استاس میک 
که به دلیل ویژگی نابسامان رویدادهای که اکنون در افغانستان می گذرد و دانش 
هنوز ناقص ما از تاثیرات در حال تغییری که هر روز اجبارا تحت تاثیر قرار می 
کقزم رفن قشاق فنتی زن ساشهه آققته او یماح سنوی رای تاش 
که که سفق ی مات با امین کی تماق روط 
تغییراتی که بعدا با افزایش دانش و تجربه به دست می آید. به تفصیل بپردازیم. 
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۲اه کب ی ان مرا اه کف سای 
سلطنت قوی و مستقل در سرحد ما با سیاست خارجی منحصرا تابع جهت گیری 
برتانیه» وحدت ملی متکی بر حکومت برتانیه برای حمایت در برابر تجاوزات خارجی 
و سیستم تجاری مرتبط با هند بر بنیاد منافع بود. به امید تحکیم چنین اتحادی 
بود که حکومت برتانیه با پول و اسلحه به امیرشیرعلی کمک کرد و به او امکان داد 
تا با تشویق و حمایت دپلوماتیک» سرزمین بزرگ تر از گذشته را تحت حاکمیت خود 
قرار دهد که زیر حکومت بارکزی ها قرار داشت. اما بیگانگی شیرعلی از حکومت 
ما به تناسب فدرت او افزایش یافت تا اینکه سرانجام در یک لحظه حساس با یک 
قدرت بیگانه پیوند یافت و آشکارا خواستار دوستی او در پیشبرد برنامه ها و 


۴ پس از ناآرامی و مرگ شیرعلی» پسرش برای بازگرداندن صلح و دوستی میان 
دو حکومت پیشگامی کرد. همان گونه که هنوز هم معتقدیم» بیگانگی شیرعلی نا 
حدی ناشی از سوء تفاهم ها و دلایلی بود که تا حدی قابل پیشگیری بود. ما پس 
ای اف انم ان شتی عرتمات لیم بای امه تانشی رکفت باتیتاین 
یک پادشاهی مستقل و متحد افغان در زیر سلطه یک حاکم دوست را از دست 
ندادیم. اما نتایج حاصله. این امید را نومید کرد. امیریعقوب خان در حفظ نظم 
فر ترا ی هریش هکرس زد عفن ان عرسا تیه ی تفا 
ی من افو تست هیارک دنه ونان 
شد. اکنون حتی اگر از نظر سیاسی مطلوب باشد که این پارچه ها در زیر سلطه 
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۵ نباید فراموش کرد که جذب قلمروهای افغان در یک سلطنت به رهبری دوست 
محمد و دوباره پس از مدتی در زمان شیرعلی, تنها یک دوره موقت و تا حدی 
اف ان خر امس یا م۱ ی وتات 
داخلی بسیار به گونه کامل تجزیه شد. تمام قلمروهای آن به استثنای هرات در 
دست اعضای مختلف خانواده بارکزی قرار گرفت. دوست محمد پس از فراز و 
نشیب های فراوان موفق شد تمام ولایاتی را که از آن زمان به عنوان متعلقات 
اقا ی ی ای کی ان که مس و را 
در ترکستان ایجاد کرد. قندهار تا ۱۸۵۶ جدا بود و هرات تا پیش از مرگش در 
۳ تسلیم او نشد. فورا پس از مرگ دوست محمد. سلطنت به هم ريخته و 
ناسازگار وارد جنگ داخلی شد که در جریان آن کابل و هرات مقر سران رقیب 
شدند تا اینکه پس از ۵ سال هرج و مرح. امیرشیرعلی به آن دست یافت. برتری 
ای که او توانست قسما با تشویق و حمایت برتانیه در یک سلطنت معین تثبیت کند. 
آن سلطنت که برای دوست محمد یک عمر و برای شیرعلی ۵ سال طول کشید نا 
بازسازی شود دوباره منحل شد. ولایات آن از هم گسست و بدون حاکم رها شدند. 
هر تلاشی از جانب ما برای تشکیل مجدد آنها در زیر یک حکومت. ما را به یک 
دوره مداخلات نظامی و سیاسی متعهد می سازد که قطعا ما را درگیر مشکلات 


بزرگ و طولانی می کند و آن گونه که ما باور داریم» با شکست پایان می یابد. 


کرده‌ی بارکزی‌ها پرداخت و باید جدایی ولایات تشکیل دهنده آن را به عنوان مبنایی 
توق تارسازی ناس اففافشتان بیتتریم اما نن حال که کتوانط ستاسی مکی 
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اقدامات نظامی و سیاسی ما به سمت آنها هدایت شود. بدون تغییر باقی می ماند. 
ما میل داریم که از الحاق سرزمینی و گسترش بیشتر مسئولیت های اداری خویش 
جلوگیری کنیم. با وجود حفظ نفوذ مسلط بر ولایت های که دستاورد های امپراتوری 
هند ما را تشکیل می دهند. ما همچنان می خواهیم که دخالت خود در امور داخلی 
آنها را به حد اقل برسانیم و هچنان آرزوی ما است که فقط آن موقعیت های نظامی 
را نگه داریم تا ما را قادر سازد که نفوذ خود را از طریق فرماندهی بر بزرکراه 
ام سح کف که ری شیر مه نت ما و یکی 

ماه ها انا ان وان ای ره 
شده بر اساس معاهده کندمک را توجیه کرده است. برای ما مایه خرسندی بوده 
است. هنگامی که در سپتمبر گذشته» یک راهپیمایی سریع در کابل به گونه ناگهانی 
ضروری شد. نیروهای ما از قبل دو خط اصلی پیشروی را باز نگه داشتند. 
ارتباطات ما با هند بدون مشکل برقرار بود و موقعیت پیشرفته ما در علی خیل 
امکان دسترسی کوتاه و سریع به پاینخت را برای ما میسر ساخت. تا وقتی که بر 
همه مقاومت ها غلبه نکرده باشیم و اوضاع بیشتر توسعه نیافته است. نمی توان 
دقیقا گفت که کدام موقعیت های نظامی برای نگهداری هميشه لازم است. اما نظر 
اقا فا هقی ال ای اش اه ات اب است 
که مرزهای نظامی نباید از نظر مادی فراتر از خطی گسترش یابد که طبق معاهده 
سال گذشته در نظر گرفته شده بود و ما پیشنهاد می کنیم تا جایی که شرایط 


۷ در رویارویی با افغانستان پراگنده. ولایات دوردست سخت ترین مشکلات را 
بوجود می آورند . ارزش هرات برای هند از دیرباز تاه نم ارنتشاه ۵ کنون 
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سیاست حکومت اعلیحضرت این بوده است که آن را در دست یک حکومت مستقل 
اقا کار که و مت اف یا انا ها اس ات 
شرایطی که آن سیاست را دیکته می کرد اکنون کاملا تغبیر کرده است. حکومت 
ها افتان که هت انش اشفان دای لیگ محوو نا ان لاه آفت تون 
معطلی و بر مبنای متفاوت. ترتیبات تازه‌ی برای حفظ منافع خود در این قلعه و 
وت میت فتاه وه ما ان سای اس که قاس هام ام ایا 
فراتر از محدوده معمول عملیات نظامی ما قرار می دهد و بنا براین» اعمال کنترول 
تفت سساشی زا وطوان شاوی تسه اس اي کایل با ها من مات 
محبوبیت دارد و نه امنیت سیاسی ولایتی را تامین می کند که به گونه ویژه در 
معرض دسیسه ها و فتنه های همسایگان قدرتمند قرار دارد. در حالیکه هرات. به 
عنوان یک حکومت جداگانه. ضعیف تر از آن است که بتواند روی پای خود بایستد 
و در نتیجه ممکن است مجبور شود که در صورت پیش فرض عدم کنترول از هند 
(آن گونه که قبلا گفتیم دشوار است) به دنبال محافظت و حمایت در جای دیگری 
باشد. بنا براین دلایل» ما با تصمیمی موافق هستیم» آن گونه که فهمیدیم» قبلا 
مورد پسند حکومت اعلیحضرت بر اساس سیاست سلطنتی قرار گرفته. به موجب 
آن به گونه موقتی به پارس اجازه داده شود که هرات را در بدل تضمین های کافی 
برای اداره خوب و حفاظت کافی منافع برتانیه و هند و با محفوظات ویژه حق ما 


خواهد شد؛ با توجه متناسب به بزرگی قضیه و منافعی که در بر می گیرد. ما فورا 
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گذارد. از این میان. یکی از مهم ترین آنها. سرحد آینده‌ی است که برای هرات 
تعیین می شود. این نکته به فدری به تنظیم مجدد ارضی و سیاسی بقیه افغانستان 
مرتبط است که اگر جایی برای سوء تفاهم یا اختلاف در مورد وسعت سرزمینی 
که باید به پارس اختصاص داده شود باقی می ماند. ممکن است سردرگمی و 
او کیب مها کف سا هر تن مریگیم کادقو فد نت تسه 
را تعیین کنیم. اما تصور می کنیم» این مسئله موضوعی است که باید عمدتا و به 
ویژه بر اساس منافع و سیاست هند تصمیم گیری شود. ما بر اين باوریم که قطعا 
فراه و احتملا لاش‌جوین نیز باید از قلمروهای که زیر تصرف پارس کذاشته می 


شود خارح شوند . 


ما اکتون فعالانه در حال پیشبرد راه آهن به سمت قندهار هستیم و باور داریم که 
قت مین )تا نمی نف زا بای تسده فاگاه 
مور هاگ را اتمه تا تاش تا وا ات وان 
یط وی توا بارس تام ای تفای ان کات ات 
اساسی داشته باشد. برای حکومت اعلیحضرت روشن خواهد شد که گسترش راه 
آهن فندهار. موثرترین وسیله برای اطمینان از ثبات هرگونه ترتیبات سیاسی پارس 
در رابطه با هرات خواهد بود و باعث تقویه مادی پارس در انجام نعهداتش خواهد 
شد . 

که متا هیا شا را دای راد که ای زر 
در ۱۸۷۲ را توجیه می کرد. دیکر اعمال نمی شود. اکر تصمیم گرفته شود که 
هرات را به پارس بسپاريم. آماده ایم که بازنگری در سرحد سیستان را نیز به نفع 
رس تا کم تا انم ال اب مالس ان که با هنت حتفم 
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نیستیم که بتوایم در مورد آن نظر قطعی بیان کنیم. هر چند ما اطمینان داریم که 
تصمیم آن در عمل به این حکومت واگذار خواهد شد که تحدید حدود عمومی ولایت 
شا افتا شا هت تظر کرفه و 

۰. با فرض اينکه هرات و احتملا بخشی از سیستان, به گونه مشروط به پارس 
داده شود و با محفوظ ماندن برای بررسی جداگانه سوالاتی که ممکن است در 
مورد وضعیت برخی از فبایل نیمه مستقل مطرح می شود. پیشنهاد می کنیم که 
باقیمانده افغانستان به گونه مستقیم یا غیرمستقیم. تابع حکومت های بومی متمایز 
ان کانل و فهان با هی هانگ من کی کون موی ایس فاتها رازن کیان 
هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. درانی های جنوب افغانستان که طبقه غالب را 
تشکیل می دهند. هیچ تمایلی به حکومت کابل ندارند. حکومتی که همواره برای 


نود ه مردم قندهار یک حکومت بیگانه و ستمگر بوده است. 


بنابراین پیشنهاد می کنیم که ولایت فندهار به عنوان یک ایالت مستقل و مجزا نحت 
حاکمیت موروثی حاکمی قرار گیرد که از میان نمایندگان خانواده های حاکمان 
قدیمی انتخاب می شوند. با توجه به پیشروی پارس به هرات و مسئولیت های که 
در رابطه به آن ولایت بر عهده ما گذاشته شده و همچنین حفظ نفوذ خود در 
افغانستان غربی, پیشنهاد می کنیم که حفظ یک پادگان برتانیه در فندهار یا نزدیک 
آن ضروری خواهد بود. اما به هیچ گونه مداخله در امور داخلی ولایت فکر نمی 
کنیم. سرحدات نهایی ولایت و شرایط دقیق معاهده یا قراردادی که بر اساس آن 
به حاکم بومی واگذار می شود. پرسش های وجود دارد که ما هنوز در موقعیتی 


نیستیم که نظرات خود را برای حکومت اعلیحضرت مطرح کنیم. اما زمانی که 


27 


مسایل کسترده تر سیاسی تصمیم گیری شد. اولین توجه ما به آنها جلب خواهد 


۲ 
5 
سد . 


۱ نواحی پشین» سیبی و کرم توسط امیریعقوب خان بر اساس معاهده کندمک 
کم ی ها ی 
پشین به فندهار تحت قانون اساسی جدید آن و انتقال سیبی به خان کلات به پاس 
خدمات وفادارانه او در عملیات نظامی متاخر و کنونی. آن را مورد بررسی قرار 
داده ایم. 

با آنهم به نظر می رسد که مخالفت های با قرار دادن جمعیت های که زمانی زیر 
مدیریت ما بوده آند. در زیر یک فرمانروای بومی وجود دارد. افزون بر اين» سیبی 
و پشین هر دو در مسیر راه آهن پیشنهادی سند.-فندهار فرار دارند که بخش قابل 
توجهی از مسیر از طریق این نواحی می گذرد. در حالیکه واقعیت عبور راه آهن 
از طریق قلمرو زیر مدیریت ما بدون شک کار و اعمار این خط را تسهیل می کند. 
1 
سود و مزیتی به دست آوریم که با هزینه ما ساخته می شود. همچنین مزایای 
سیاسی در قرار دادن یک کمربند قلمرو تحت مدیریت برتانیه میان ولایت های افغان 
و بلوچ وجود دارد. بنابراین دلایل و سایر عوامل. ما هیچ کونه تغییر فعلی در 
وضعیت نواحی تعیین شده را توصیه نمی کنیم. 

۲ صحبت از آینده کابل در حال حاضر دشوار است. وقتی که عملیات نظامی 
هنوز در اطراف پایتخت جریان دارد. ما قاطعانه بر این عقیده ایم که این ولایت 
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آشفته آن به قدرت نظامی ما و بیهودگی مبارزه با آن کاملا متقاعد شوند. تا زمانی 
که این امر محقق نشود. هرگونه تلاش برای حل و فصل سیاسی, توهین آمیز و 
خطرناک خواهد بود. با این حال» زژنرال رابرتس پیش از این. با ضبط مقدار زیاد 
مسلسل, اسلحه و مهمات جنگی متنوع. به تضعیف قدرت نظامی که امیرشیرعلی 
محتاطانه بوجود آورده بود. کمک زیادی کرده است. ما اطمینان داریم که در نتیچه 
عملیات فعلی کاملا شکسته خواهد شد. وقتی این وظیفه به گونه کامل انجام شد و 
نه تا آن زمان. امکان حل و فصل سیاسی کشور فراهم خواهد شد. در این بخش 
کشور بی نظمی تا اندازه‌ی تکمیل شده و عناصر بی نظم» قوی تر و غیرقابل حل 
تر از جاهای دیگر اند. در حال حاضر نمی توان با دقت پیش بینی کرد که طی آن 
اکتخال با نکهن وتف رت با پر‌سصاطی اطرای اعضا له رانان سته ماش 
با انفوخال تسا آدواست که اوه اقا ل ی کول رازیه اقل ترش امه اور 
نهایت. اداره داخلی را به یک حاکم بومی در انتلاف با خودمان واگذار کنیم که 
توسط یک پادگان قوی برتانیه در نقاط مناسب پشتیبانی و کنترول شود. از اینکه 
آن پادگان در کجا باشد و خط دایمی ارتباط با کابل چگونه باشد. هنوز در موقعیتی 
نیستیم که بگوییم. تعیین چنین پرسش ها مستلزم دانش دقیق تر و آزمایش موجزتر 
نسبت به مسیرهای متعدد و ظرفیت های آنها برای جاده ها يا راه آهن ها است 


که در گذ‌شنه انجام شده ارتتتان 


۳ ما در حال حاضر قادر به ارائه پیشنهادهای مشخص در مورد ولایت های 
در حال حاضر بسیار اندک است. آنها با یک سرحد طبیعی قوی از کابل جدا شده 


اند و منافع ماء چه استراتژیک و چه سیاسی, در این نواحی نسبتا جزيي و کم 
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اهمیت است. بنابراین, تا زمانی که روسیه همه ترکستان اففانی را فراتر از حوزه 
عمل سیاسی خود قرار می دهد. ما باید از مداخله در این ولایات خودداری کنیم 
که ممکن است به گونه ظاهری تابع حاکم کابل باقی بمانند. هرچند از استقلال 
ام وا هت دسا انیس ایس اه قاجا 
روسیه» حقایق یا شایعاتی باشد که آنها قصد انتقال نیروها به آمو را در بهار 


آینده با نقشه های پنهان بر ضد افغانستان دارند. 


اگر یک قدرت خارجی وارد ولایات آمو شود يا آن ولایات به گونه جدی زیر تهدید 
فان کیر رها خروع شوه از کاان را ششک میک نیش قن وافه رش رن 
مداخله سیاسی از ماورای آمو. به گونه اجتناب ناپذیری باعث شرمساری برنامه 
هام‌شااندای ققلنه کایل خواف مود نایم سان ها شتا تاه ای که خک ریت 
۳( 
ادامه اشغال کابل باشد. بلکه احتمالا ما را مبجور به حفظ برتری خود با زور 


کون کیب هن ساپس کی ایکا ییاسران هه 
روابط دایمی خود با حکومت های افغان در نظر گیریم. هر وقتی که شرایط مادی 
کاس ی ای هم تنم شون تام نو وکا 
گذشت زمان و پیش آمدن فرصت» خطوط کلی که به این ترتیب ترسیم شده اند. 
می توانند با امن و مزیت به گونه محکم پر شوند. با آنکه وظیفه فوری پیش روی 
ما حذف یا نابودی تمام ابزارهای موجود برای تهدید مسلحانه یا مقاومت در برابر 
فیرش ها تن عوامیر افقاننتان یال اسه: سا عقوم که وفتی این هه فکتتان 
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نظامی دایمی» برای دستیابی به اهدافی که قبلا به عنوان صلح بی مزاحمت و 
قدرت دفاعی بهبود یافته امپراتوری هند توصیف کردیم. تا جایی که این ها به 
قدرت نظامی سرحدات شمال‌غربی و ماهیت بدون منازع روابط با کشورهای فراتر 
بستگی دارد. 

هی ال ای ی اتف سای ایا انخاشتاه 
شمالی ناممکن است. ما در نظر داریم که نیروهای ما در هر صورت باید پیش از 
خروج دایمی از غزنی و سرحدات هندوکش در ولایت کابل دیدار کنند. اما تنها با 
توجه به تعیین سرحدات که هنوز نمی توان انجام داد. ما هیچ مانع جدی برای 
تحقق اولیه اصول مورد بحث در فقره های ۷ و ۸ نامه کنونی خود در قندهار و 


امضای لیتون. هینز» اربیتنات, کلرک» ستریچی, جانسون, ستوکس, تامپسون 
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سند ۴ 
تلکرام وزیر خارجه, ۸ جنوری ۱۸۸۰ به وایسرا (خلاصه) 


می توانید قصد حمایت ما از شیرعلی را به عنوان والی قندهار به او ابلاغ کنید. 
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سید ۵ 
تلکرام وایسراء ۱۱ فبروری ۱۸۸۰ به وزیر خارجه 


ی که ی و تال 
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سند ۶ 
تلکرام وایسرا, ۳ مارچ ۱۸۸۰ به وزیر خارجه (خلاصه) 
سنت جان نامه دوستانه سردار شیرعلی را آورده است. سنت جان فورا به قندهار 
باز می گردد تا مسئولیت سیاسی جداگانه در مورد عزیمت ستیوارت از غزنی را 
بر عهده گیرد. صلاح دیده می شود که او از جانب وایسرا به شیرعلی پاسخ دهد 
و به گونه غیررسمی موضوع ترتیبات پیشنهادی در مورد قندهار را با ذکر راه 
آهن. پارانه جزیی برای هزینه سربازان و کنترول برتانیه بر روابط خارجی را برای 
سردار اعلام کند. سردار در حال حاضر فقط تضمین های شفاهی داده است. 


هیچ اعتراضی از طرف او پیش بینی نمی شود. 
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سند ۷ 
نلکرام وزیر خارجه. ۴ مارج ۰ باه وایسر| 


مخلص شما. پیشنهادات شما در مورد شیرعلی تائید شد. 
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سند ۸ 


لازم است بدون تاخیر» برخی از مقامات بومی را پیدا کنیم که بتوانیم با تخلیه 
کابل, نه دیرتر از خزان آینده و در صورت امکان زودتر» بدون خطر هرح و مرح 
افغانستان شمالی را به او بازگردانيم. هیچ چشم اندازی برای یافتن مردی به 
اندازه کافی قوی برای این منظور در کشور وجود ندارد. از این رو. من از به 
رسمیت شناختن زودهنگام عبدالرحمن به عنوان وارث مشروع دوست محمد و 
نمایندگی علنی سردار با موافقت برتانیه برای پيشنهاد تاج و نخت افغانستان به 


عنوان تنها وسیله نجات کشور از هرج و مرج. دفاع می کنم. 
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٩ سید‎ 


مخلض شاه ها فرحن اینکه مار خمن وروی قیول کین باشه ان ان ا اسان 


ان اص ساسا نتم ان اون کال طای است. 
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سند ۱۰ 
گریفن در ۲۰ به کابل می رسد و در تلاش برای تعیین محل دقیق عبدالرحمن وقت 


خود را از دست نمی دهد. اما من اکنون اطلاعات معتبری دریافت کردم که سردار 


مير شهزاده حسن را شکست داده و مير به مستوح فرار کرده است. 
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سند ۱۱ 
شماره ۸۱ سال ۱۸۸۰ (خلاصه) 
حکومت هند 
دفتر خارجه 
به مقام ویسکودت کرانبروک وزیر خارجه اعلیحضرت برای هند 

فرمانروایم فورت ویلیام. ۳۱ مارج ۱۸۸۰ 
با استناد به تلگرام ۴ مارچ حضرت عالی. این افتخار را دارم که یک نسخه از 
نامه ها در رابطه به شناسایی سردار شیرعلی خان به عنوان حاکم مستقل ولایت 


قندهار را به اطلاع حکومت اعلیحضرت تقدیم نمایم. 


امضای لیتون. جانسون و ریورز تامپسون 


تمه او نت۲۱ 
تلگرام. ۱۱ فبروری ۱۸۸۰ 
از سر ستیوارت. قددهار, به سکرتر خارجه, کلکته 
دستورات رسمی رئیس ستاد برای پیشروی به غزنی تحت فرمان من دریافت شد. 
امیدوارم تا ۲۰ مارچ در موقعیت حرکت باشیم. خواهش می کنم درخواست 
دستورات نائّید تداوم روابط سیاسی را در اینجا تکرار کنم. سردار هنوز از رفتن 


من بی اطلاع است و طبعا نگران ترتیبات آینده خواهد بود . بنابراین انتقال باید به 
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گونه‌ی مدیریت شود که تا حد امکان کمتر ناگهانی باشد. من فکر می کنم که او 
باید در اولین فرصت از حرکت و ترتیبات سیاسی پیشنهادی مطلع شود. اگر قرار 
باشد این ها به من سپرده شود فورا جزئیات را برای تائید ارائه خواهم کرد. اما 
ابتدا نام افسر منصوب به فرماندهی نیروهای بمبتی را می پرسم که می دانم حتی 
پس از ترک قندهار تحت کنترول من باقی خواهد ماند. همچنین آیا سنت جان پس 


ضمیمه ۲ در سند ۱۱ 
تلگرام. شماره ۰۵٩۳‏ ۱۲ فبروری ۱۸۸۰ (خلاصه) 
از سکرتر خارجه, کلکته, به ژنرال ستیورات, قندهار 
به ارتباط مورخ یازدهم شما. لطفا پیشنهادات مفصلی را برای ترتیبات سیاسی 
فن فتتفا ود از مه شرایط نی اسان با سبرداز: نک های مووه تیان او 
قلمروی که تحت حکومت او قرار می گیرد را ارائّه نمایید. سنت جان برای انتقال 


اولیه باقی بماند. نام افسر برای فرماندهی نیروها دنبال خواهد شد. 


ضمیمه ۳ در سند ۱۱ 
شماره ۶۸ قندهار, ۱۶ فبروری ۱۸۸۰ 
از سپهبد سر ستیوارت, فرمانده نیروهای اعلیحضرت در افغانستان 
جنوبی, به لیال. سکرتر حکومت هند, دفتر خارجه 
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و ای اب وی تکرای وی ۱۲ شاه اایتتان وا جان کا 
پیشنهاداتی را به تفصیل و تا حد امکان تحت شرایط برای ترتیبات سیاسی آینده 
دق اففاتشتان بتونی از اکن 

موضوع طبعا به دو بخش تقسیم می شود اول» حدود و ماهیت اختیارات سردار 
شیرعلی خان و کنترولی که نماینده حکومت هند بر حکومتداری او اعمال می کند. 


دوم. میکانیزم این کنترول. 


۲ حداقل مرزهای حکومتی که قرار است افتدار مستقل سردار در آن به رسمیت 
شناخته شود. قبلا عملا تعیین شده و شامل ولایت اصلی قندهار می شود. به 
استثنای نواحی پشین و سیبی و احتمالا آن بخش سیستان افغانی که توسط هلمند 
آبیاری می شود؛ ناحیه قلات غلزی که در ۱۸۵۵ از قندهار جدا شد؛ نواحی پشت 
ری که وکا ی ها ی هتفای که نی 
هی و ات ی ان سمل ای 


کات کل رین است: 


۳ دانش محدود ما از نقشه این مناطق» نعیین دفیق مرزهای حکومتی را که از 
تجمع این ولایت ها و ناحیه ها تشکیل شده اند. غیرممکن می سازد. اما برش 
ضمیمه از آخرین نقشه صادر شده توسط اداره سروی» گستره و حدود تقریبی آن 
را نشان می دهد. به گونه کلی, آنها شامل کل حوزه هلمند تا پایین رودبار می 
شوند. به استثنای دره های بالای شاخه های آن که از کشورهای مستقل و هزاره 
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شمال این حکومت جدید شامل بخش پاینی دره های هریرود و فراه‌رود است و در 
جنوب آن بخش های از دشت های اطراف قلمرو تابع خاران قرار دارد که در بین 
قلمرو پارس و بلوج واقع است. این در حال حاضر کاملا غیرمشخص است. آزاد 
خان خاران در مکاتباتی که اکنون در دست من است. استقلال و جدایی خود را 
از خان کلای ان شنوزای حول را نایم افتهاز میانت کابه کسان ما حکویت 
اعلیحضرت آن را به رسمیت شناخته است. اگر این گونه باشد. سرحد جنویی 
فا هه یز مسا تام ات وان وس باس 
حاکمیت بر دشت های جنوب هلمند برای قندهار از اهمیت کمی برخوردار است. 
باه هی هام کاران که خوی زا تایع افتافتان آعای کرونه رها آفواشتکن 
به دو همسایه نزدیکش, فارس و قلات است. از اينکه خاران با قندهار بماند یا از 
قندهار جدا شود. به باور من» موضوع بی تفاوتی برای سردار شیرعلی خان 
۴ با فرض اینکه خاران و دشت های مجاور آن به قندهار داده شود. ایالنی که به 
این ترتیب شکل می گیرد و در نقشه به شکل نامنظم نشان داده می شود. نزدیک 
به یک مثلث منساوی الاضلاع با طول اضلاع حدود ۴۰۰ مایل بوده و حدود ۷۰ 
هزار مایل مربع را در بر می گیرد. بخش بسیار کمی از این کشت شده یا در 
اک( 
ی هار تیا ام وم ان نمسای اسلا راک 


اند . 
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۵ عواید سال آینده (۱۸۸۰ - ۱۸۸۱) توسط سرگرد سنت جان ۲۰.۵ لک تخمین 
شده که در مجموع توسط حکومت مستقر تا حد زیادی افزایش خواهد یافت و با 
ساخت راه آهن از هند به قندهار افزایش بیشتر خواهد یافت. 

۶ موارد فوق. تعریف کوتاه از ایالتی است که جریان امور به گونه غیرمنتظره‌ی 
ای ها او راکوت مان ارات ارست. 

۷ در مورد میزان اختیاراتی که باید به او داده شود. در توصیه به اینکه این 
اختیارات تا حد امکان زیاد باشد. تردیدی ندارم. یگانه محدودیت های که من توصیه 
می کنم در اختیار او قرار گیرد. این است که روابط خارجی او باید کاملا از طریق 
نماینده حکومت اعلیحضرت انجام شود. به استثنای هر حکومت بومی که ممکن 
است در کابل ایجاد شود. نیروی نظامی او باید محدود و در اختیار حکومت هند 
برای دفاع از فندهار در برابر دشمنان خارجی باشد. روابط تجاری باید در فواصل 
زمانی مشخص شده و تابع توافق دوجانبه باشد. 

۸ در سایر موارد» سردار را که من عنوان «والی» را لقب مناسب برای او پیشنهاد 
می کنم. باید کاملا آزاد باشد. اما برای حمایت از نیروی برتانیه که در داخل یا 
در مرزهای کشورش نگهداری می شود. او باید مقدار مشخص سکه پا غله و 
ترجیحا غله بپردازد. 

٩‏ برای ساخت و نگهداری تلگراف و راه آهن» اصرار بر هرگونه مشارکت در حال 
ای اک ار ایا را ارت ی ات تا 


معاهده‌ی دیگری تابع توافق های آینده باشد. 
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۰ موضوع محل نیرو در بالای کوتل ها مورد بحث این نامه نیست. اما به نظر 
من توصیه می شود که مکان پادگان اصلی به جای پشین در خود قندهار یا اطراف 
آن باشد. اما من قکر می کنم» اگر سربازان برتانیه در قلعه یا در فاصله یک پرتاب 
سنگ از دروازه های او قرار داشته باشند» سردار هرگز خود را مستقل احساس 
نمی کند یا مردمش او را مستقل نمی دانند. بنابراین. قکر می کنم که پادگان 
برتانیه باید به محض فراهم شدن شرایط در فاصله‌ی از پایتخت مستقر شوند و 


موقعیت نیروها باید با موقعیت پادگان سکندرآباد در دکن در نظر گرفته شود. 


بررسی های دقیق تری از کشور مورد نیاز است و باید منتظر حل مسئله راه آهن 


هی فا اه ای 


۲ در مورد کنترول سیاسی,» فکر می کنم که امن ترین طرح. پیروی از رویه 
معمولی با حفظ اخنیارات سیاسی و نظامی در دست های جداگانه است. به 
استثنای موارد خاص که عملیات نظامی مهم در جریان باشد. از نقطه نظرهای 
معین» بدون شک سپردن هر دو وظیفه به یک فرد راحت خواهد بود و بدون شک. 
افسرانی یافت می شوند که برای هر دو وظیفه شایسته باشند. اما در عمل» من 
مطمین هستم که اگر روابط سیاسی ما با آن کشور. تحت مدیریت افسری قرار 
گیرد که ممکن است به فرماندهی نظامی برسد. شاید منجر به شرارت فاحش 


شود . 
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۳. این بخش سوال یکی از مواردی است که نیاز به بررسی دقیق دارد. حفظ 
مناسبات رضایت بخش با حاکم قندهار و برخورد مقامات افغان در قبال افسران 
برتانیه که اداره امور در افغانستان جنویی را به عهده می گیرند» تا حد زیادی 
بستگی به صلاحیت شخصی افسری خواهد داشت که توسط حکومت برای 
نگهداری اقتدار عمدتا سیاسی در آن بخش منصوب می شود. به نظر من باید قوی 
ترین افسر سیاسی برای این وظیفه مهم انتخاب شود. او باید مقیم و نماینده 
وتان کل قیاق تکوس اش سارت ای نان فا تاه عرش 
ری و 
انتصاب نماینده دیگری در بلوچستان ضروری نیست. این اقدامات به نظر من 
ان اش ان ی را اش اب زر ات ام انس 
تشه رای نی مه ]تفای من شوز روا شنت انم تا وروت 
تقاهای آقتاره تفت ینت داش فا ارسین کیره سناش ۶ ]نان 


۴ اقدامات پیشنهادی در بالا باید صرفا به عنوان یک طرح کلی در نظر گرفته 
وی ره وین تا وه کشت هی ورن ی قرف یی 
و سردار فندهار دنبال شود. جزئیات چنین افداماتی باید با دقت بسیار مورد توجه 
قرار گیرند. اگر مبنای کلی تائید شود. سرهنگ سنت جان که در این روز عازم 
کلکته می شود. از انديشه ها و خواسته های سردار شیرعلی خان در مورد آینده 
این بخش کشور کاملا آگاه است و با اطمینان کامل روی این موضوغ آشنایی 
دارد. او را با این دیدگاه ها و نظرات مامور کرده ام تا به گونه کامل برای بررسی 


به حکومت هند تسلیم نماید . 


ط 


ضتمیمه ۳ دی شته۱۱۰ 
ترجمه خلاصه نامه سردار شیرعلی به عالیجناب وایسرا و 
فرمانده کل هند. 
۵ ربیع الاول ۱۲۹۷ قمری مطابق ۱۶ فبروری ۱۸۸۰ 
پس از تعارفات» چون دوست بزرگوار و مهربانم جناب سرهنگ سنت جان در این 
ایام فرخنده در حال رفتن و منتظر عالیجناب است» مصلحت دیدم که با این نامه 
اخلاص خود را به اطلاع عالیجناب برسانم. امیدوارم پس از دیدار جناب سرهنگ 
سنت جان. تمام آنچه را که من در رابطه با حسن نیت و ارادت استوار خود (به 


مت بر تانیه) به ایشان ارائه کرده اه در حخ عالیجناب متذکر شود. 
بربانیه] به ایشان ار ع» در حضور عالیجناب شوا 


از آنجا که ژنرال سر ستیوارت بسیار مهربان بوده و مرا به نمایندگی از حکومت 
برتانیه به عنوان والی قندهار و بخش های متعلق آن منصوب کرده است. از حکومت 
اعلیحضرت ملکه امپراتور و عالیجناب تشکر می کنم. برای این مهربانی بزرگ بر 
من واجب است که از ژنرال سر ستیوارت» سرهنگ سنت جان و افسران آنها در 
حضور عالیجناب به خاطر محبت و کمک آنها به ویژه برای افسران نامبرده و 
کارمند انش که صلح و آرامش را برای مردم این ولایت تامین کرده اند. تشکر نمایم. 
مردم این ولایت خود را به خاطر محبت های حکومت برتانیه متشکر و فدردان می 


دانند. 


ضمیمه ۵ در سند ۱۱ 


عالیجناب سردار شیرعلی خان والی قندهار و متعلقات آن 
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دوست ارجمند و گرامی, فورت ویلیام» ۱۳ مارج ۱۸۸۰ 

خواندن عبارات دوستی مندرج در نامه عالیجناب باعث خوشحالی من شد و باید 
به شما اطمینان دهم که رفتار شریفانه و صریح عالیجناب مورد قدردانی کامل 
است و هميشه در خاطره حکومت برتانیه باقی خواهد ماند. اینکه یکی از نوادگان 
پاینده خان به صراط مستقیم ادامه داده و در صحرای بی آبی» بی عزتی و بی 
ایمانی سرگردان نشده است. هم برای انگلیس و هم برای مردم درانی مایه تبریک 


ت 


است. 


تا کی وان خی اه ام ی نسکاو تن 
تولد و توان حکومتی والا داده است. واجب است که از وظیفه‌ی که بر عهده آنان 
است کوتاهی نکتند. بنابراین بسیار خوشحالم. به شما اعلام کنم که اعلیحضرت 
تک شرس اس که طالنهای و مه وان بخ که مس ی فاهان بترم و 
حدودی که بعدا مشخص خواهد شد. به رسمیت می شناسد. برای تحکیم قدرت 
شما و برای پاسداری مناسب از سرحدات امپراتوری اعلیحضرت لازم است که 
بخشی از نیروهای امپراتوری در یک پادگان در قندهار یا نزدیک آن باقی بماند. 
یت یم اووتتای قاس هیا هت بو که سکن هقی از ط ات هر کب ترانق 
دوجانبه تعیین می شود سالانه برای تهیه تدارکات به این نیروها اختصاص یابد. 
همچنین مصلحت آن است که یک افسر درجه دار ویژه به عنوان وسیله ارتباطات 
دوستانه در پادگان اقامت کند و روابط حکومت برتانیه با ایالات در سرحدات قلمرو 
حضرت عالی را اداره کند. با این تفاهم. حکومت به گونه کامل در دست عالیجناب 
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در آینده شاید لازم باشد که یک گزارش رسمی از شرایطی که اعلیحضرت در 
ااد ک ها ی کی هک ای سای کم 
سایر مناطق افغانستان حل و فصل شود. به تعویق بیفتد. وقتی که منافع هند 
برتانیه‌ی و قندهار به گونه کامل شناخته خواهد شد. 

حضرت عالی بدون شک می داند که حکومت اعلیحضرت راه آهنی به سیبی ساخته 
است که تا قندهار ادامه یاید. هیچ منفعتی بیشتر از این نمی تواند نصیب کشور 
کرد. زیرا با مزیت تجاری و امکانات عمومی روابط دوستانه که به این ترئیب تضمین 
می شود. سعادت مردم درانی و ارتباط نزدیک آنها با حکومت بزرگ و فدرتمند 


امضای لیتون 


ضمیمه ۶ در سند ۱۱ 
سنیورات» فرمانده در افغانستان جنویی 
ان هت تایه ارم ۱ وی فا نک ها 


پیا ۰ اد های برای ترتیبات سیاسی آینده در افغانستان جنویی ارانه کرده است. 


18 


۲ در پاسخ» برای اطلاع شما. نسخه‌ی از نامه‌ی وایسرا و فرمانده کل به آدرس 
سردار شیرعلی خان به تاریخ ۱۳ مارچ ۱۸۸۰ را می فرستم که اعلیحضرت ملکه 
امپراتور خرسند است که سردار را به عنوان حاکم مستقل ولایت قندهار با توجه 
به حدودی که بعدا مشخص خواهد شد. به رسمیت بشناسد. اصل نامه برای تحویل 
به سردار. به سرهنگ سنت جان سپرده شده است. 

۳. این را باید اضافه کنم که در پاسخ به اقدامات متعددی که در نامه شما مطرح 
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سند ۱۳ 
شماره ٩۰‏ سال ۱۸۸۰ [خلاصه) 
حکومت هند 
دفتر خارجه 


به مغام عالی ویسکونت کرانبروک وزیر خارجه اعلیحضرت برای هد 


۲ سیاستی که ما می خواهیم اجرا کنیم در صورتجسله‌ی عالیجناب وایسرا و 
فرماندار کل خلاصه شده که یکی از ضمیمه های این مراسله را تشکیل می دهد. 
در پی این سیاست. آن گونه که قبلا گزارش شد. سردار شیرعلی خان را به عنوان 
حاکم مستقل ولایت قندهار به رسمیت شناختیم. نامه به سردار که نسخه‌ی از آن 
در مراسله ۳۱ مارج ما ارسال شده بود. هنوز به گونه رسمی به او داده نشده 
است. اما سرهنگ سنت جان که مسئول مراقبت آن است. گزارش می دهد که 
ای هه و ی | یتشک وی اس کسام 
حاکم آن ولایت حمایت کند. او آمادگی خود را برای پذیرش این عنوان ابراز داشته 
و به او اطمینان داده شده است که در صورت نیاز به تحکیم گسترش حکومت او 


در راستای منافع امپراتوری هند اعلیحضرت. کمک های مالی و مادی به او داده 
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۳ در کابل هنوز هماهنگی نهایی صورت نگرفته است. وضعیت آشفته کشور و 
دشواری یافتن مردی با ظرفیت و نفوذ در میان سردارهای اصلی بارکزی, ما را 
مجبور کرده است که به رسمیت شناختن یک رئیس را به تعویق بیندازیم. اما پس 
از بررسی دقیق به اين نتیجه رسیدیم که سردار عبدالرحمن که حضورش در 
ترکستان افغانی اکنون بدون تردید است. اگر بخواهد ولایت کابل را بدون هرات 
یا قندهار بپذیرد. شاید بیش از هر عضو دیکر این خانواده یک حاکم موفق ثابت 
شود ما آکتون تن کااشن هستيم که با ان ازتاط ترفرار کیم: 


۴ در مورد هرات. نیازی به بررسی دقیق اوضاع نداریم. از تلگرام سرهنگ سنت 
جان در ۶ اپریل که نسخه آن ضمیمه شده است. معلوم می شود که سردار ایوب 
خان ظاهرا در تلاش است تا شناسایی ما را برای عنوان خود به دست آورد. هیچ 
ارتباطی با او برقرار نمی شود. مگر اینکه او خواست های خود را به صورت 
واضح ارائه کند. 

۵ ماهیت حکومت آینده هرات. به نظر ماء نیاز به فشاری برای حل و فصل ندارد. 
اما ما فکر می کنیم که وسیله نفوذ از قندهار بر هرات توسط راه آهن تامین خواهد 


۶ در این میان» به ژنرال ستیوارت دسنور داده شده نا به غزنی راهپیمایی کند و 
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موقعیتی هستیم که حل و فصل مسایلی را که با آنها سروکار داریم براساس 
سر ستیوارت برای مدت طولانی در غزنی باقی بماند و ترتیباتی اتخاذ خواهد شد 


که به محض پایان همه مخالفت ها بتواند محل را ترک کند. 


۷ کت مرها سای ا تام ای اعل سای وه ات سا وت 
افش موی ی کی کی دادگی خفط رال اس با ای هگ 
باشیم که حضور ما در آنجا بنا به افتضای شرایط سیاسی ضروری باشد و از 
این اصل در راهپیمایی پیشنهادی به غزنی انحراف نضده است. زیرا این 
راهپیمایی یک پیشروی نیست. بلکه صرفا یک حرکت جانبی در امتداد خط 
مستقیمی است که زنرال ستیوارت قندهار را با ژنرال رابرتس در کابل وصل می 
کند. تخلیه غزنی مستلزم هیچ عقب نشینی نخواهد بود» زیرا نیروهای بنگال که در 
ترکیب لشکر زنرال ستیوارت وجود دارد. هنگام حضور در غزنی می توانند به کابل 
بروند و از آنجا از طریق خیبر وارد هند شوند و یا مستقیما از راه کرم به هند باز 
گردند. هنگام ورود آنها به غزنی شاید مصلحت دیده شود و تا آن زمان وضعیت 


امضای لیتون و جانسون 


ضمیمه ۱ در سند ۱۲ 


صورت‌جلسه وایسرا. ۲۰ مارج ۱۸۸۰ 
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دفتر نظامی شنت 


شده ات دریافت نکرده ۳ 


دومی را می توان به این ترتیب خلاصه کرد. حکومت مشتاق است تا هر چه زودتر 
کند. برای انجام این کار بهتر است حاکمی برای کابل پیدا شود که از قندهار جدا 


در عین زمان لازم است ما چنان قدرتی در افغانستان به نمایش بکذاریم تا نشان 
تیکسا ند اوضا مسلط همه نی رز ارس ی بای 
نیست که نیروهای خود را در بخش های وسیعی از کشور پخش کنیم» یا ستون 
های کوچکی را به هر جایی که با مخالفت مواجه می شوند. بفرستیم و احساس 
خصومت علیه خود را افزایش دهیم. از نظر سیاسی تنها لازم است که زنرال 
ستیوارت به غزنی لشکرکشی کند. هر مخالفتی ممکن را در آنجا يا همسایگی آن 
بشکند و ارتباط مستقیم با ژنرال سر رابرنس در کابل برقرار سازد. او می تواند 
این کار را از طریق مسیر مستقیم یا خوشی انجام دهد. يا آن گونه که لازم است؛ 


در غزنی انخاذ کند . 
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مطلوب نیست که سربازان سر ستیوارت برای مدت طولانی در غزنی بماند. بنابراین 
لازم است تمام ترتیبات نظامی به این منظور صورت گیرد تا او بتواند به محضص 
سرکوب هر گونه مخالفت آشکار در آنجا غزنی را ترک کند. 

بسیار مطلوب است که انجام عملیات در افغانستان هرچه زود تحت امر یک رئیس 
گذاشته شود. بنابراین. سر ستیوارت باید به محض برقراری ارتباط مستقیم با 
کابل. فرماندهی عالی را بر عهده گیرد. در اين میان, او باید روزانه. هم از سوی 
دفتر خارجه و هم از سوی دفتر نظامی با تمام اخبار دریافتی از کابل یا هر بخش 
خطوط ارتباطی خیبر یا کرم مطلع شود تا دایم و به گونه کامل از وضعیت دقیق 


در همه جا آگاه باشد. 

ای و ات تا با شست ینت قو از نز خعرای ده کی روم 
ستاد ارتش ابلاغ شود و از جانب عالی درخواست شود که فورا از طریق تلگراف 
تن خکی هه تفش تطامی اعانم کی کی ای قاط بچه میتی ناه 


برای زنرال سر رابرتس و سر ستیوارت ارسال شود. 


ضمیمه ۲ در سند ۱۲ 
کلکنه 
من در جریان دستورات حکومت نیستم و هنوز برنامه عملیات ساحه‌ی را دریافت 
نکرده ام که اکنون شروعغ شده است. اما باید اشاره کنم که من از این طریق به 


مدت دوماه ادامه می دهم و نا پایان ماه می نیازی به ندارکات بیشتر اروپایی از 
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هند از طریق کابل یا کرم ندارم. اگر قرار است لشکر تحت امر من از غزنی به 
سوی کرم برود» باید در جایی از کرم تدارکات جمع آوری شود. جایی که حلقه 
های تحت امر من ممکن است باقیمانده هوای گرم را پشت سر بگذارند. براساس 
اطلاعاتی که به من رسیده است. احتمالا با هیچ مخالفتی در غزنی مواجه نمی 
شویم که نیروهای من بر آنها غلبه نکند. حرکت یک ستون از کابل برای ملاقات با 
پادگان زیر فرمان من. فشاری را بر کشور افزایش خواهد داد که نیاز تدارکات 
بومی در پی دارد. مجموعه قبایل زیر فرمان محمد جان و مشک عالم قبلا عمدتا از 
منابع تدارکاتی قابل تهیه در همسایگی غزنی استفاده کرده اند و بلاتکلیفی که در 
سراسر کشور حاکم است, بدون شک مانع از کشت معوقات کلان در بهار امسال 
شده است. حمل و نقل کافی با دشواری بدست آمده تا لشکر زیر فرمان من با 
توت کال کر کت کل مه ان سس اش اه ی فا وا ار 
با خریدهای انجام شده درغزنی هستیم. برای تامل می گویم. بسیار مطلوب است 
که هیچ حرکتی از نیروهای وابسته به فرماندهی کابل یا کرم پیش از خوشی صورت 
نگیرد. امروز صبح تلگرافی از سر رابرتس دریافت کردم مبنی بر اينکه او فقط 
پیشنهاد می کند برای لشکر من در غزنی چای» شکر و احتمالا نیشکر تهیه کند و 
برای همه لوازم دیگر باید به کشور وابسته باشم. امیدوارم درک شود که من نیازی 
به تهیه مقدماتی تدارکات از کابل ندارم. اگر دستور داده شود که لشکر من در 
غزنی بماند. فورا با کابل یا کرم ارتباط برقرار خواهم کرد و اگر خواسته شود. 
فتانل تالا ون دا ترای رشای تاش اند می فررشت من این یرای 
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تصور اشتباهی در مورد دشواری تغذیه یک نیروی بزرگ در غزنی در فصل کنونی 


ضمیمه ۳ در سند ۱۲ 


تلکرام. ۶ اپریل ۱۸۸۰ 


سردار عبدالسلام که در دسمبر گذشته به عنوان نماینده ایوب از هرات آمده بود و 
در جنوری باز گشت. خدمتگار محرم خود را با نامه‌ی مبنی بر ورود کمیشنر پارس 
برایم فرستاده بود . او پیشنهاد می کند که واسطه ارتباط با ایوب به نفع ما باشد 
و یک مامور مخفی به هرات فرستاده شود و یا نامه‌ی مبنی بر اینکه حکومت انگلیس 
مایل به دوستی و خدمات با ایوب است. او اشاره می کند که ایوب بین پارس و 
انگلیس مردد است. اما به دومی تمایل دارد. پیامرسان گزارش می دهد که کمیشنر 
پارس دو روز پیش آنجا را ترک کرده بود. در حالیکه در نامه گفته می شود. او 
هنوز آنجا است. او می گوید که ایوب عملا در دست سربازان کابلی قرار دارد که 
مدت دو ماه اجازه خروح او از خانه اش را برایش نه داده اند. به نظر می رسد 
هدف نامه تائید شناسایی عنوان ایوب در هرات است که تمسک او به پارس ناکام 
مانده است. به گمان من ممکن است به نامه طبق مکاتبات قبلی پاسخ داده شود. 
یعنی ایوب هر کاری که دوست دارد. انجام دهد؛ ما چیزی از او نمی خواهیم و 
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سند ۱۲ الف 
شماره ۵. کابل. ۱۵ اپریل ۱۸۸۰ 
از لیپیل کریفین, افسر ارشد سیاسی, افغانستان شمالی و شرقی 
به سپهبد سر رابرتس, فرمانده در کابل 
ساعت ۴ روز سه شنبه ۱۳ درباری برگزار شد که در آن تمام سرداران» روسا و 
شکان کال زا ام ری اتف رهاری ات سای سفیورو شتی قها 
خیم تفن کین موی فا متسه با اس اش کر تاه 
اهر وهی اه کی مامت ان انوا اردالتی شیورز 
یک سخنرانی من به پایان رسید که در آن سعی کردم هم برای سردارها و عموم 
مردم و هم برای نمایندگان میدان توضیح دهم که مقصد عمومی حکومت چه بوده 
است و به ویژه با عنایت به نمایندگی های که ارائه شده بود: یک نسخه درخواست 
های گروه غزنی قبلا برای شما ارسال شده است. آن بخش برنامه حکومت که در 
سخنرانی به آن اشاره نکردم» جدایی هرات از افغانستان شمالی بود. به این دلیل 
که از حکومت هند فهمیده بودم که هیچ ترتیبات نهایی در مورد هرأت اتخاذ نشده 
است و در نتیجه» وضع آتی آن هنوز معلوم نیست. در این صورت» چون ضرورت 
خاصی برای اعلام سیاست حکومت در این مورد وجود نداشت. به نظر من اگر 
آعلام این اافتاتیتان ‏ فریی ای کال یه تصویی تفن بو بویت و سس 
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تاثیر دربار از بسیاری جهات خوب گزارش شده است» گر چه شمار زیادی از 


سخنان در مورد اینکه حکومت برتانیه دوست اسلام است و نه دشمن آن؛ جمعیت 
بزرگی از مسلمانان در زیر سلطه برتانیه در هند در آزادی کامل زندگی دارند؛ و 
این واقعیت که حکومت برتانیه چندین بار با هزینه های گزاف پول و نفر برای حفظ 
یکپارچگی قلمرو سلطان ترکیه مداخله کرده است؛ مورد استقبال قرار گرفت و 


عمدنا در مساجد و جاهای دیگر مورد بحث قرار گرفته است. 


نسخه های که در بالا به آن اشاره شد 
ترجمه سددی که به پیشگاه افسر ارشد سیاسی در ۱۱ ابریل ۱۸۱/۸۳۰ 
ارائه شد 
ما امضا کنندگان زير به عنوان نمایندگان قبایل افغانستان پیشنهادات زیر را به 


طریق تامین کردد. 
۲ پادشاه و حاکم ما باید آزاد شود و به قدرت قبلی خود باز گردد. ما افراد قبایل 
تضمین می کنیم که او به برکت خداوند دوستی پایدار و صمیمانه را با حکومت 
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باید از کشور ما خارج شوند. 

۴ شاف افخاشستان اه شاه تاک یار گرنی از آیم »رپوس توا 
۵ حکومت برتانیه باید چنین کمکی را به پادشاه و حاکم افغانستان ارائه کند که 
۶ با توجه به اينکه کشور ویران شده است و هیچ چیز با ارزشی باقی نمانده 
اند . 

ما افتتواری عکومت پزتانية پورگ به این خراشت های قبانل اففاشستان جانبه بل 
برتانیه آمده ایم و می خواهیم که ما و حاکمیت مان بخشیده شویم. خواست های 
متفه فقرات تالا فنام ده اس 


همه ۲۹ ونیم آلانی ۰۱۹۱۲( یرل ۱۸۸۵۰ 


نام ها و مهر امضا کنندکان 


۱ محمد علیم. ۲ محمد جان». ۳. محمد سرور. ۴ غلام حیدر» 
۵ محمد حسن. ‏ ۶. عبدالکريم. ۷ محمد طاهر ۸ عبدالغفور. 
٩‏ شاه محمد. ۰ محمد افضل. ۰۷۱۱ سلطان محمد. ۲ تلعل محمد. 
۳ غلام حیدر 
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سلیمان خیل ها ۵ نفر 


اندرها ۸ 
احمدزی های زرمت ۱۷ 
وردک ها ۱۷ 
رکش میاه رها ۱۵ 
احمدزی ها ۴۶ 
تاجیک ها ۵ 
تاجیک های غزنی ۹ 
مردم میدان ۴ 


منگل نا و توتاخیل ها ۳ 


بیادیه سپهبد سر فریدریک رابرتس در مجلس کابل. ۱۳ اپریل ۱۸۸۰ 
سرداران و ملکان: 
من بسیار خوشحالم که امروز شما را در این جا در دربار پذیرایی می کنم. به 
ویژه کسانی که از طریق دفتر دوست خویم مستوفی حبیب اله خان ترغیب شده اند 
که به کابل بیایند و خواست های خود را برای من اعلام کنند. من اطمینان دارم که 
این دربار آغاز پایان است و اکنون برای ما امکان پذیر خواهد بود که با مردم 
افغانستان چنین ترتیباتی اتخاذ کنیم که صلح شرافتمندانه و دوستی پایدار بین 
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می دانم که برخی از شما در همراهی با مستوفی تردید داشتید» از ترس اینکه 
وفای و اسال ها او سا کر ای او تا ی 
بلایی بر سر شما بیاید. هنگامی که امنیت شما بر اساس سخنان یک افسر برتانیه 
تضمین شده است» هرکز نباید چنین ترسی داشته باشید. انگلیس ها یک چیز نمی 
گویند و چیز دیگری انجام نمی دهند. با شما که آمده اید. با احترام رفتار شده و 
پس از پایان این دربار همگی ازاد هستید که بروید. من اطمینان دارم که وقتی 
کابل را ترک کردید» بدون اينکه احساس دوستانه تری از آنچه که برخی از شما 
تال ی که اما نما قواه دا اس کات وا هت ره 
اه کی اف اه و کار ان وی که سا وم 


شان کذ اشتید. پیروی کنند و دعوت ما را بپذیرند و به کابل بیایند. 


آشنا شده اید. اکنون از طرف حکومت هند به درخواست های شما پاسخ خواهد 


داد. 


بيادیه افسر ارشد سیاسی 
سرداران» خانان و ملکان کابل؛ 
مدتی است که آرزوی من این بوده است تا همه شما را در دربار ملاقات کنم و به 
گونه چمعی و علنی به شما توضیحات بدهم. آن گونه که قبلا به گونه خصوصی 
انجام داده ام» قصد حکومت برتانیه در مورد حل و فصل افغانستان را انجام داده 
ام. این فرصت مساعدی است که باید به درخواست های برخی از سران و ملکان 


محلات غزنی پاسخ داده شود که مدت ها دشمنی داشتند» اما سرانجام به نصایح 
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‌ه 


تا درخواست های خود را محترمانه در برابر حکومت مطرح کنند. 


جای تاسف است که مهم ترین رهبران نیامده اند. وقتی حکومت وعده رفتار امن 
داد دلیلی وجود نداشت که حتی برای کسانی که بیشتر مخالف بودند» از جان با 
آزادی خود بترسند. حکومت برتانیه به کسانی که منصفانه با آن مبارزه کرده اند 
بدخواهی نمی کند و نمایندگانی که به کایل آمده اند. آزاد اند که هر زمانی که 
بخواهند آن را ترک کنند و در مدت اقامت شان به عنوان دوست و مهمان رفتار 
خواهند شد. اما روسای که در میدان مانده اند نباید تصور کنند که امضای آنها 
در برگه درخواست معادل حضور آنها تلقی می شود. تا جایی که می دانیم دلیل 
ری هی ان فا یراس که کی تاکن عفن زان هتساشن ری 
دیگران قول داده اند. کنار گذاشته اند. وقتی به میدان برگشتید. از جنرال غلام 


ملکان غزنی و میدان و لوگر و روسای قبایل غلزی و وردک و سایر اقوام همجوار 
شان. من بیش از یک بار در گفتگوهای خصوصی با شما ملاقات کرده ام و 
تزتش راهان شمان وشات با ها میسان که هقف ی شاه شا 
قرتزای لام سووا زان ن سره یو ی مات کایل که مه انوا زد شاه تاه 
مربوط می شود. آنچه را که قبلا به شما گفته ام بگویم. 

شما اول خواسته اید که دوستی پیشین بین حکومت ملکه هندوستان باید احیا 


شود. امیریعقوب خان آزاد شود و دوباره به کار خود بازگردد و ارتش برتانیه باید 


از افقاتا نها عفر 
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در پاسخ. ابتدا یادآور می شوم که خلل در دوستی توسط امیرشیرعلی خان صورت 
گرفت. حکومت برتانیه نه تنها هميشه خواهان دوستی با افغانستان بوده و هنوز 
هم می خواهد. بلکه کسی را به عنوان امیر که ادعای دوستی نداشته باشد. 
منصوب نمی کند و به او اجازه نمی دهد که امیر باشد. مگراینکه خود را آشکارا 


دوست دوستان انگلیس و دشمن دشمنانش نشان دهد. 


به این علت وایسرا تصمیم گرفته است که محمد یعقوب خان به افغانستان باز 
نگردد. آیا می دانید که او وعده های که به حکومت برتانیه داده بود» عملی نکرد. 
آیا می دانید که او به کسانی که با ما مخالفت کرده بودند» پاداش داد. در حالیکه 
کسانی که به ما کمک کرده بودند. از زمین و مقام های شان برکنار شدند. 

شما به گونه خصوصی به من گفتید که اگر یعقوب خان اجازه بازگشت نداشته 
باشد» حاضرید که هرکسی را که حکومت ممکن است به عنوان امیر انتخاب کند. 
بپذیرید. این آرزوی تعداد زیادی از ملکان محترم در زمان مناسب در برابر 
خالشتای وا توافت کسافی عرش مامت ال انیا توی سنا 
ولی محمد خان» سردار هاشم خان» سردار موسی خان. سردار ایوپ خان یا هر 
عضو دیگری از خانواده حاکم باشد و مورد تائید شمار زیادی از مردم باشد. قرار 
داده خواهد شد. 

حکومت هیچ قصدی برای ضمیمه کردن افغانستان ندارد و بیش از آنچیزی که 
راطق امتیت شا هون هباشم ان رل استقال تقراهن کرفیآ با ولیخ 
از با عایل رکه تحواهن با هملک کت عکومی میشل ایک خوز اوه با رگ 
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امیری را تعیین کند که برای اداره مردم خود قوی باشد و در دوستی خود با برتانیه 


اگر فقط این شایستگی ها تامین شود. حکومت مایل و مشتاق است که خواست 
مردم افغانستان و روسای قبایل را به رسمیت بشناسد و امیر مورد نظر آنها را 
معرفی کند. اما در حال حاضر نمی توان تصمیم گرفت. شما که در این جا کرد 
آمده اید. بخش کوچکی از مردم را نمایندگی می کنید و باید از نظرات و خواست 


های بسیاری دیگر از روسا و سرداران که در کابل نیستند. اطمینان حاصل کرد. 


اما آرای شما به نفع خانواده نزدیک یعقوب خان در صورتی که تا تصمیم حکومت 
مطلقا از هرگونه اقدام خصمانه خود داری کند. به خاطر بوده و مورد توجه قرار 
خواهد گرفت. در غیرآن شما نباید انتظار داشته باشید که حکومت او را امیری 
دوستانه بداند» در حالیکه دوستانش دشمنان همیشگی آن باشند. 

ارتش امپراتوری ملکه زمانی از افغانستان خارج می شود که حکومت بداند زمان 
مناسب فرا رسیده است. آن گونه که به اجازه شما وارد افغانستان نشده اند» بنا 
به درخواست شما نیز عقب نشینی نمی کنند. زمانی که کشور دوباره آرام شد و 
زمانی که یک امیر دوست انتخاب شد. حکومت تمایلی به ماندن در افغانستان 
ندارد. 

ارتش به کابل آمد تا قاتل سفیر خود در زمان صلح را مجازات کند که برخی از 
شما آن را یک حادثه تاسف بار خواندید. اما حکومت برتانیه آن را جنایت فجیع 
می داند و تا زمانی که حل و فصل رضایت بخش حاصل شود. باقی خواهد ماند. 
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حالی که ارتش دیگری از بمبئّی جای آن را در قندهار گرفته است. لشکر سوم در 


کرم» لشکر چهارم در کابل و لشکر پنجم در جلال آباد. خیبر و پشاور است. 


ژنرال دستور داده است که نیروهای قوی فردا از کابل به سوی میدان حرکت کنند 
تا با ارتش قندهار همکاری نمایند. اگر عاقل باشید. برای کمک به این نیروی که 
بر ضد شما فرستاده نشده. همکاری می کنید؛ اگر رفتار مردم دوستانه باشد. آنها 
را آزار نخواهد داد. اگر برعکس. به سخنان رهبرانی گوش دهید که فقط برای 
منافع خود شما را فریب می دهند و مرتکب خصومت با حکومت می شوند. آنگاه 
عذاب به سرعت و قطعا در پی خواهد داشت. قبایل خوگیانی سه هفته پیش شبانه 
به یک قرارگاه برتانیه در نزدیکی گندمک حمله کردند. از آن زمان مجبور به پرداخت 
۰ هزار روپیه جریمه شدند و پنج برج آنها منفجر شده است. مردم حصارک در 
چاده ها مرتکب خشونت می شوند و مردان و گاوها را با خود می برند. نیروهای 
بزرگی توسط ژنرال به حصارک فرستاده شده و ۱۵ هزار جریمه در نظر گرفته 
شده است. حکومت کاملا مایل است که دوست شما باشد و با شما رفتار دوستانه 
تفای اما کامال تضیمیم آست تا وقتی که تن کشور فرآی‌ذارنت آن انم اطاعت شود 
ون سطالفت کار وا با هت ها ماش که ها رب الم دار هگا 
فدرت در افغانستان زور و پول است. حال با شماست که هر کدام را می خواهید 
انتخاب کنید. 

حکومت قصد دارد شمشیر را برای دشمنان و پول را برای دوستان خود نگه دارد 
و اگر عاقل باشید خود را دوست ما خواهید دانست. کسانی که جهاد را تبلیغ می 
کنند. شما را فریب می دهند و می گویند که انگلیس ها دشمن اسلام اند. در هند 


یوش مماهان که کیت ملک زد رارق نی ام مه ار ی شون 
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دیگری در جهان برخوردار اند. این حکومت برتانیه بود که بارها با صرف هزینه 
انسان و خزانه از امپراتوری سلطان ترکیه در برابر دشمنانش محافظت کرده است. 
حکومت برتانیه دوست و حافظ اسلام است نه تخریب کننده‌ی آن. 

در مورد خواست های دیگر شما برای تعیین یک نماینده مسلمان در کابل و کمک 
مالی و مادی به امير جدید فقط می توانم بگویم که این درخواست شما از روی 
اف ایا مر وا ها ها او ی که مراد 
توسط حکومت هند و با رئیسی که او را به عنوان امیر منصوب می کنند. انجام 
شود. برای افراد کوچک مناسب نیست که در مورد آنها صحبت کنند. از این بابت 
فقط اطمینان داشته باشید. کسی را که وایسرا انتخاب کند از هر طریق ممکن 
مورد حمایت حکومت قرار خواهند داد تا زمانی که نیت دوستانه نسبت به آن نشان 


د شلد . 
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سند ۱۳ 
شماره ٩۳‏ سال ۱۸۸۰ 
حکومت هند 
دفتر خارجه 
مه 
به مقام ویسکودت کرانبروک وزیر خارجه اعلیحضرت برای هند 
قفا نت انم ۱ 
ما این افتخار را داریم که نسخه‌ی از مجله رسمی نیروی ساحه‌ی افغانستان جنوبی 


را برای هفته پایانی ۲۱ مارچ ۱۸۸۰ به اطلاغ حکومت اعلیحضرت ارسال کنیم. 


امضای لیتون» هینز. جان ستریچی, جانستون, تأمپسون و فریزر 


ضمیمه ۱ در سند ۱۳ 
یادداشت شماره ۱۳۲ قندهار» ۲۵ مارچ ۱۸۸۰ 
از سرکرد ایوان سمیت. افسر سیاسی, نیروی ساحه‌ی قندهار, به لیال, 
سکرتر حکومت هند. دفتر خارجه 
ناساس سس 
سازد . 
مجله رسمی, فرمانده نیروی ساحه‌ی افغانستان جنویی, 
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دوشنبه. ۱۵ مارچ: زنرال پس از چاشت از ملاها و خوانین عمده شهر و 
تفت هی اط اف ارت نی ان گرم ی یوت وش تسه ناه ری هگا 
سر دونالد ستیورات به سردار آمده بودند تا به او اطلاع دهند که همگی بر قرآن 
سوکند یاد کرده اند که تمام آنهای را که بدخواهان حکومت برتانیه بودند و قصد 


داشتد با سربازان پادگان شرارت کنند» فورا به دستگاه عدالت بسپارند. 


پس از اينکه ژنرال سخنان آنها را شنید, به آنها اطلاع داد که می خواهد چند 
کلمه به آنها بگوید. آن گونه که آنها طبقات تحصیل کرده تر و معقول تر را نمایندگی 
می کنند و آن گونه که می داند» تاثیر قابل توجهی در خیر و شر بر هموطنان خود 
دارند . 

او سپس به کونه کوتاه شرایط و دلایلی که انگلیس ها برای اولین بار وارد 
قاستانن قتی وتو ووبر آمتان زوم مخیی ققفی که از اشخال کی تماق 
سردار شیرعلی خان را به حکومت قندهار نشاندند» توضیح داد . او آشکارا به آنها 
گفت. تا زمانی که سردار شیرعلی همین مسیر وفادارانه خود را در قبال حکومت 
برتانیه دنبال می کند که تا به حال دنبال کرده است. به گونه کامل مورد حمایت 
کی ها فرب کون 

او خاطرنشان کرد که با به فدرت رساندن سردار شیرعلی خان» رئیس یکی از 
تحاران ها ان ساسا رم ع هگن مات 
به او آن گونه که حکومت انجام داد. حکومت هند بیشترین نشانه مبنی بر تمایل و 
کر و ای وراه رن 
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ثبات و مسنقل سازند. هیچ شانسی وجود نداشت که قندهار دویاره دحت حاکمیت 


نک خاکه عالی تن کایل قران کیره 


فندهار در آینده به تنهایی می ایسند و لحظه‌ی که سردار باید به سر دونالد 


شهر را بر عهده بگیرد. ژنرال کاملا آماده خواهد بود که آن را به او بسپارد. 


سر دونالد ستیورات گفت. او بیان این اظهارات را ضروری می داند. زیرا باور 
دارد که تصور نادرستی در خارج کشور در باره آینده ایالت فقندهار وجود دارد. 
اطلاع رسمی و منظم تصمیم و مقصد حکومت باید به روش معمول و در زمان 
مناسب به سردار انجام می شد. اما مردم مطمین باشند که سیاست حکومت همان 


مردان بی دفاع نیروی ساحه‌ی قندهار را دارند ضروری است. حضار به خویی 
در دین اسلام هیچ توجیهی برای آنها وجود ندارد. اما با وجود آن نمی توان شک 
کرد که بدبختانی که در این راه شرم آور جان های خود را از دست دادند. با اقدام 
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اینکه هیچ هدفی نداشتند و در گرفتن زندگی دیگران موفق نبودند» در هر موردی 
جان خود شان را از دست دادند. 

مرن ان تاش هاش اختفان و هم سا هه امه بوننن ان ایند کعرخی‌ا 
تاش ها تاش ای تک وتان سور نی وان وه اقا 
باعث شرمساری روابط دوستانه کنونی بین سردار و حکومت انگلیس شود. مردم 
ی کر ی او وان ار نمی مر 
می گذشت و در مجالسی که اغلب در آن فتنه ها صحبت و موعظه می شد. اطلاع 
تفای وش اس مه هه ای ها با اه او 


اخ انا ساسا نک ها ییا ای ها هرایم 


از ظلم و ستم و بردباری که با آنها شده» چقدر مدیون ما اند . 


با این حال در بدل این امر. جان سربازان بی دفاغ و بی خبر به گونه مستمر 
توسط مردانی که با آموزه های متعصب تحریک شده اند. مورد سوء استفاده قرار 
می گرفت. یک بار برای همیشه». سر دونالد ستیوارت به ملاها و خوانین اطلاع داد 
که ی ارس وی او تایه يم کی فا اف ای رانک خامس 
هی اه را ای ی اسان 
شدید برای همه کسانی می شود که به هر نحوی با افراد بدبختی در ارتباط اند 
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تمام مجلس با توجه عمیق به اظهارات ژنرال ستیوارت گوش دادند. در پایان, یکی 


سخنران به نمایندگی از حاضران. حس عمیق قدردانی و تائّید را نسبت به سیاستی 
نشان دادند که ژنرال ستیوارت در قبال مردم قندهار در پیش گرفته بود که در 
تضاد با سکوت حاکم بر اینجا و هرج و مرج و جنگ در شمال بود. او یکبار دیگر 
به سر دونالد ستیوارت اطمینان داد که در دستگیری همه بدخواهان حکومت برتانیه 
نهایت کمک را خواهد کرد. در حالیکه آنها برای رفتار خوب طالبان که در مساجد 


خود حاضر می شوند» امنیت ایجاد می کند. 


استت: نا زمانی که مردم با وفاداری به سردار و حکومت رفتار کنند» قطعا تویسط 


جانشین او ادامه خواهد یافت. 
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سند ۱۴ 
شماره ۱۰۴ سال ۱۸۸۰ 
حکومت هند 
دفتر خارجه 
مقام مارکویس هارتینکتون. وزیر خارجه اعلیحضرت برای هند 

فرمانروایم مارکویس سیمله, ۴ می ۱۸۸۰ 
افتخان داريم که برای اطلام عکومت اغلنعضترت شسنحه های او طکراف هاین آفستر 
ارشد سیاسی در کابل در مورد مکاتبات بین مقامات برتانیه و سردار عبدالرحمن 
او اسان کم 
۴ همان تفلی او تایه سار ۱۴۹۱ و۲۱۳ ابر ۱۸۸ تیه آقای کنیل 
گریفین. افسر ارشد سیاسی در کابل را ضمیمه می کنیم که دیدگاه های حکومت 
هو اما یل ی ام اس انش اعات باستار 


دقن کف فاره 


امضای لیتون. هینز» جان ستریچی. جانسون,. تامپسون و فریزر 


ضمیه ۱ در سند ۱۴ 


تلکرام. ۲ ایریل ۱۸۸۰ از آقای لیبیل کریفین. کابل, به سکرتر خارجه, 
سبمله 


مه 
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سرورخان قاصد را که به قندز فرستاده بودم. دیشب باز گشت. پیام طولانی او از 
طریق پست ارسال خواهد شد. نامه سردار عبدالرحمن در پاسخ نامه من به شرح 
زیر است - ترجمه تحت الفظی: 

در حالیکه در اين ایام خوش, نامه محبت آمیز افسران برتانیه را دریافت کردم که 
مرا به یاد آوردند و با روحیه عدالت و دوستی نوشتند که در افغانستان چه آرزو 
دارم. دوستان ارجمندم» خدمتگزاران حکومت برتانیه بزرگ. به خوبی می دانند که 
در طول ۱۲ سال تبعید در پادشاهی امپراتوری روسیه» شب و روز به امید بازگشت 
به سرزمین مادری ام بودم. وقتی مرحوم امیرشیرعلی خان فوت کرد و کسی نبود 
اقترا زاره کف تیان کرفه که توا موارق افتاستان شوه اما نخوه 


تقدیر نبود» به تاشکند روی آوردم. 


تو ع آهمه عات شا اد تانق محه داسوست انه رستهصران 
یی اه وی ها ای اب او کین وتو هت 
اشخاص مفرض گوش داد و احمق ها را به قدرت رسانید» تا اينکه دو مرد نادان 
امور افغانستان را در دست گرفتند» در حالیکه در زمان پدربزرگ من که ۱۸ پسر 
توانا داشت.» چنان اداره می شد که مثل روز روشن بود. 

در نتیجه» افغانستان در برابر همه کشورها رسوا و ویران شد. پس اکنون که می 
کات مها رسای ریات انم سارت اف ان تااوانی کااستا هر 
شما و روسیه وجود دارد. هموطنان من. قبایل افغانستان باید در آرامش و صلح 
زندگی کنند که این دو کشور مارا صادق و وفادار بدانند و ما باید در بین آنها در 


آرامش و صلح بان شیم؛ چون افراد قبیله من قادر به مبارزه با امپراتوری ها نیستند 
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و به دلیل نیاز تجارت ویران شده است؛ ما به دوستی شما امیدواریم که با کمک و 
همدردی با مردم افغانستان, آنها را برای هميشه در حمایت شرافتمندانه دو قدرت 
مستقر نگاه دارید. این به اعتبار هر دو می افزاید» صلح را به افغانستان و آرامش 
و آسایش را به خلق خدا می بخشد. این آرزوی من است. برای بفیه. نصمیم با 


ضمیمه ۲ در سند ۱۴ 


سیمله (خلاصه) 


محمد سرورخان مامور ما کابل را در روز دوم ترک کرد و در دهم به قندز رسید. 
مورد استقبال گرم سردار عبدالرحمن قرار گرفت؛ نامه و پیام را داد [متن نامه از اين 
قرار است: 

به سردار عبدالرحمن خان, اول اپریل؛ 

از تفای کال موم تقنوه که سا وارق افقاشتان شفه این و این قامه خوسنط یک ام وان مخفی 
4 شالف یکاش کنخ و وه نواعت نایز 


هات سنه افسرا اتکی کال ابا سا 


رز شاه دس اس شا هی کال و یدانق بای هب ردان العف کاس بو 
غایل پا شش فیس افقان وا اشفان گروه اش وا آی که یکی ان اغضانن پوت ها نواده خاکه فقیی آزسه 
کوازی فاکشتاد شوم رونماهای زان ان ها با وین تساه اشفا کرده انش رای آی انم اه نگریی که 
با میتی رنه اسب دا انیت وتات عصاه هجوت از راکفا اس 
اينکه اقامت طولانی سردار در روسیه و روابط بسیار نزدیک او با آن قدرت ممکن است او را تا حدی مورد 
رمق مایق رآ صوای با اه پاش تسا هی ی ار 
حکومت برتانیه در مقایسه با حکومت روسیه می تواند سود بزرگی به او برساند. اگر او به عوض منافع 


تیار قزر ری موی کی ‏ رات توا ها اس ای کال اه اه کنو سا 
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فرصت او فرا رسیده است؛ حکومت برتانیه مایل است با او با تمام ملاحظات رفتار نماید و هرگونه نمایندگی 
مطلوب را برای او در نظر گیرد. با دریافت این نامه و با نظرداشت منافع خود پاسخ آن را به دست یک مامور 
مورد اعتماد و محترم بفرستد و بعدا در کابل با افتخار پذیرایی شود. حکومت برتانیه قصد ضمیمه کردن 
کشور را ندارد و فقط خواستار یک رئیس قوی و دوست در کابل است و متعاقبا این ارتباط صرف در جهت 
منافع خود او است. نه در جهت منافع حکومت برتانیه]. 

سردار برایش گفت که از پیام خوشحال شده است؛ چیزی جز اینکه در خدمت 
حکومت برتانیه باشد» نمی خواهد. او به دوستانش نوشته است که با انگلیس ها 
مخالفت نکنند و خود شان را خراب نسازند. روزهای بهتری در انتظار افغانستان 
است. پس از پنج روز پاسخ سردار در حضور چهار افسر مخفی به مامور و پیام 
شفاهی به شرح زیر داده است: 

این کاملا درست است که انگلیس ها به گونه سیستمانیک دوست سه نسل 
افغانستان بوده اند و هیچ وقت به من بدی نکرده آند. من مشتاق هستم بدانم ماهیت 
دوستی آنها که اکنون آرزو دارند. چیست. به جای فرستادن مامور ترجیح می دهم. 
در صورت دعوت. خودم همرای ۵۰۰ سرباز به چاریکار بيایم و در آن جا شخصا 
فا اتکاسی نمزم خی ابر تا #ی وین ها مش وان 
محمد خان و هاشم که اکنون در قدرت اند. باید کنار گذاشته شوند و فرصتی به 
من داده شود تا نشان دهم که چه کاری می توانم به نفع صلح انجام دهم. 

من ۱۲ سال مهمان روس ها بودم و لطف های زیادی از آنها دریافت کرده ام. من 
دوست ندارم شرایطی بر من تحمیل شود که مرا در پیش آنها بی اعتبار سازد و 
یا ناسپاس جلوه دهد. اگر انگلیس ها می خواهند مرا در قدرت قرار دهند. باید 
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تامین نمایند. من هميشه سعی خواهم کرد که دوست هر دو قدرت باشم و چیزی 
بیشتر از آن نمی خواهم که دوست انگلیس محسوب شوم و برای کشور خود 
مصئونیت سلطنتی از مداخلات خارجی تضمین کنم» چنان که پارس از آن 
برخوردار است. 

تردن گفت که ول بت خاازی بهشها مه توشت که شام رشان قانل آمتتای تا شت: 
او تا زمان دریافت پاسخ در قندز خواهد ماند و ۲۰ روز پس از خروج پیام رسان 
از کابل به چاریکار خواهد آمد. سردار در پاسخ مامور گفت که روسیه اجازه 
ها اما ما کم ال شور هت یه 
که اخبار تلگرافی تبعید یعقوب رسید. زنرال کافمن در اورنبورگ بود . منشی زنرال» 
کسی را دنبال او فرستاد. این خبر را برایش گفت و به او آزادی داد تا به ترکستان 
برود. پس از اینکه منشی از او خواست برود. سردار سه روز وقت خواست تا 
نظرش را بیان کند. او با دریافت وام ۵ هزار طلای بخارا و هدیه ۲۰۰ تفنگ-دهن‌پر 
و مهمات موافقت کرد. سردار نمک روس را خورده است و نمی خواهد با روسیه 
دعوا کند. اما اگر امیر شود. در صلح زندگی می کند. تاشکند را با ۱۰۰ پیرو از 
طریق اورا تپه. حصار, کولاب. با عبور از آمو در رستاق ترک کرد. سردار در قندز 
دارای چهار پیاده نظام» دو فوج سواره و دو بطری است. از وقتی که آمده است. 
ی ی یک ماهتا شوه ارت 


طرف روسیه فرستاده شده است يا نمی خواهد با آنها دعوا کند. با آنهم او از 


شاید بیشتر از آن باشد. او بدون شک مشناق است که با شرایط انگلیس کنار 
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بیاید. گفتگو با او ضروری است. این می تواند در موتیه یا چاریکار باشد» آن گونه 
که پیشنهاد شده است. اما احتمالا غیرضروری است. ما دو سه نفر از افسران 
دارای مقام» یکی از مقامات بومی حکومت را نزد سردار می فرستیم و قطعا 
پیشنهاد امیری را با شرایط مشابه قندهار» دوستی. سرحدات و روابط خارجی 
ارایه می کنیم. اگر او پيشنهاد ما را بپذیرد و به کابل بیاید» تمام جزئیات بحث می 
شود. او تقرییا مطمینا خواهد آمد. گزینه ملاقات چاریکار می تواند محفوظ باشد. 


اگر او احتمالا آمدن به کابل را رد کند و یا شرایط را بدون بحث نپذیرد. 


ضمیمه ۳ در سند ۱۴ 
تلکرام شماره ۱۳۶۰ ۲۵ اپریل ۱۸۸۰ 
از سکرتر خارجه, سیمله, به لیپیل کریفین, کابل 
تلگرام های مورخ ۲۲ و ۲۳ حاوی نامه عبدالرحمن با ملاحظات و پیشنهادات دریافت 
یی تکیت ام تفه بو وه هک اسان من رشیو نو 
ای را رنه رز با اه یی اهروت وک فافع 


شش ۴ ون سس ۱۶ 
قفازه ۱۴۹1 تفه ۲۷ آیزین ۱۸۸ تیال مت کر وم قنور 
دفتر خارجه, به لیپیل کریفین. افسر ارشد سیاسی, کابل 
و 
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شفاهی که ضمیمه نامه بود و متن توصیه های پیشنهادی به سپهبد سر رابرتس و 


شما را دریافت کرد و در شورا مورد بررسی قرار داد. 


۲ حکومت هند در انتقال دستورات خود در مورد این ابلاغیه مهم به شما مصلحت 
سای وکا شاه ال از تس و 
مرور کنید. به وضوح دیدگاهی را که در آن در نظر گرفته شده است» وضعیت 
کنونی آن کشور را تعریف می کند. 

۳. یگانه هدفی که از آن به خوبی می دانید و سیاست افغانی این حکومت همواره 
به آن معطوف و محدود شده. امنیت سرحدات شمال‌غربی هند است. با آنهم. 
حکومت هند همواره این اعتقاد را داشته و عمل کرده که امنیت این سرحد با 
وا ی که ابا ماس شا ای اه رت خر 
برای حذف یا دفع چنین نفوذی» مکررا امیران کابل را تحت حمایت فرار داده و یا 
به نحو دیگری کمک کرده است. همچنین بیش از یکبار برضد آنها سلاح بر دست 
گرفته است. اما هرگز برای هیچ هدف دیگری در امور سلطنت آنها دخالت نکرده 
است. 

۴ با تنظیم بر این اصل و محدودیت بر این هدف. رفتار ما با حاکمان کابل و 
تلاش دیرینه ما این بود که در دوستی و قوت آنها ضمانت های لازم برای امنیت 
سرحدات خود را پیدا کنیم. با شکست در این کوشش. ما ناگزیر شدیم به هدفی 
که سیاست افغانستان ما به آن معطوف بود و هنوز هم منحصرا معطوف به آن 
است. ایجاد امنیت دایمی سرحدات خود را تا حد امکان مستقل از چنین شرایطی 
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۵. این تعهد بدون اکراه پذیرفته نشد. حتی زمانی که به دلیل حمایت امیرشیرعلی 
خان فقید از اتحاد با روسیه و کسست با حکومت برتانیه. مجبور به خصومت 
شدیم» از تمایل خود برای تجدید روابط با یک فدرت قوی و دوستانه افغان چشم 
پوشی نکردیم. هنگامی که پسر شیرعلی منعاقبا به دنبال اتحاد با ما و حمایت ما 
ترا ی فان هم ی ها تس سم تس نک 
کردند. با این حال. پس از جنایت انحلال کننده معاهده کندمک و افشاکری های 
پس از آن رویداد. سرانجام حکومت هند متقاعد شد که منافع متعهد به مراقبت 
نمی تواند با پیوستن بیشتر به سیاستی به خطر بیفتد که تابع به ثمر نشستن 
قدردانی» حسن نیت منافع شخصی مفروض يا شخصیت انفرادی هر شهزاده 


افغان باشد. 

۶ بنابراین هنگامی که نیروهای اعلیحضرت در ماه سپتمبر گذشته بار دوم وارد 
افغانستان شدند» دو هدف کاملا مشخص و آشکارا| ۱۹ اول. انتقام قتل عام 
۷ این دو هدف به دست آمده است - اولی با تصرف کابل و مجازات جنایتکاران 
در آنجا؛ دومی» با جداسازی فندهار از فدرت کایل. 

وارد شدن به قراردادهای جدید با حاکمان کابل ندارد. ترتیبات و مبادله تضمین 
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دوستانه و برای امنیت و منافع افغان ها در مقایسه با قدرت برتانیه بود . معاهده 
با یعقوب خان که دوستی و حمایت مادی ما را برای او تضمین می کرد. به همان 
اندازه بی اثر بود. علاوه براین» حوادث و ترتییات اخیر». وضعیتی را که قبلا 
کا و اه ما اس ی کاتسا کی تیوه 
پیشرفته سرحدی ما در قندهار و کرم اهمیت سیاسی کابل را در رابطه با هند 
کش وهی اک هه امه ای اتکی که روز نی ی میت ع رز وان 
ما با او اکنون برای اهداف اصلی سیاست ما آن قدر کم اهمیت است که دیکر به 


حفظ عوامل برتانیه در هیچ بخشی از فلمرو های او نیاز نداریم. 


٩‏ بنابراین. دلایل ما برای عدم خروج فوری نیروهای ما از افغانستان شمالی نا 
کنون» اولا وضعیت هیجانی و ناآرام در اطراف کابل و نگرش خصمانه برخی از 
رهبران گروههای مسلح در نزدیکی غزنی بوده است. دوما» ناتوانی سرداران کابل 
در توافق میان خود در مورد انتخاب حاکم قوی که بتواند نظم را پس از تخلیه ما 


در کایل حفظ کند. 


۰ بخش اول دلایل دیگر وجود ندارد. وایسرا و فرمانده کل در صورت‌جلسه مورخ 
۰ اظهار داشتند که «حکومت مشتاق آن است تا هرچه زودتر نیروهای خود را از 
کابل و از تمام نقاط خارج از معاهده گندمک, به جز قندهار. خارج کند. برای 
انجام این کار بهتر است برای کابل که از قندهار جدا می شود حاکمی پیدا شود. 
اقداماتی (عالیجناب ادامه دادند) برای این منظور در حال انجام است. در عین 
حال ضرور است ما چنان قدرتی را در افغانستان به نمایش بگذاریم که نشان دهد 
ما بر اوضاع مسلط هستیم و نارضایتی را از بین ببریم. برای این کار از نقطه 


نطو تاسی درد تست که تال منتیو رتیه غزتی لشکر کفیق کت هن مخارفتی 
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را که در آنجا یا در همسایگی پیدا کند. سرکوب نماید و ارتباط مستقیم با ژنرال 
سر رابرتس در کابل برفقرار سازد». عملیات نظامی تعریف شده با اقدام موفقیت 
ین تفن هوراج و ی انا فان 

وتو الیل تیه که ورام مان وهای نی تفا ن ال کر هار 
ظهور عبدالرحمن به عنوان نامزد تاج و تخت کابل که حکومت هند دلیلی برای 
مالفا ما یرو کر ی الط 
تعداد زیاد مردم حمایت می شود. زمینه مناسبی را برای پیش بینی اینکه خواسته 
های ما در رابطه به احیای نظم در آن بخش کشور پیش از عزیمت ما برآورده می 
شود فراهم می کند. 

۲ف تن کل و تمه خرف که نف نا هک تا این اه اه 
شود و با اشاره خاص به این تصمیم است که نامه و پیام سردار عبدالرحمن خطاب 
به شما توسط عالیجناب در شورا به دقت مورد بررسی قرار گرفت. 

۳. اولین چیزی که در بررسی ادعا های آن نامه جلب توجه می کند. تمایل به 
رای فا کر ی مان سک اسان 
های برتانیه و روسیه است. این پیشنهاد که به گونه کامل در پیام نانوشته سردار 
بیان شده است. قایل بحث نیست. 

۴. آن گونه که قبلا گفته شد. هدف اولی و تصمیم اعلام شده حکومت هند حذف 
ای هی وی اه و ای اراس انا 
با افغانستان در هر زمان و در هر شرایطی برای امنیت دایمی امپراتوری هند 


ضروری تلقی شده است. به این ترتیب. تا کنون دستورات صریح حکومت 
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اعلیحضرت توسط فرماندهان کل و پی در پی هند حفظ شده است. همچنین هرگز 
توسط حکومت روسیه نادیده گرفته نشده و رسما مورد اعتراض قرار نگرفته است. 
ی ای هکیت زها و کت هی تین قبط ون | فحا شتا تیم هی 
که به گونه رسمی به حکومت برتانیه داده» تجدید کرده است که «روسیه افغانستان 
را کاملا خارج از حوزه نفوذ خود می داند». 

۵ درست است که زمانی مذاکرات بین دو حکومت با هدف به رسمیت شناختن 
دوجانبه سرزمین های خاص به عنوان منطقه بی طرف در بین حوزه های نفوذ 
مشروع بود و زمانی از سوی روسیه پيشنهاد شد که افغانستان به عنوان یک 
سرزمین بی طرف برخورد شود. با آنکه. آن مذاکرات بی نتیجه بود» سرانجام 
ریت فالی اما ابا نش توهان تفای وق ۱۶۱۷۶ عکویشی وس 
رسما پابندی خود به اين نتیجه گیری را تکرار کرد» «در حالی که هر دو طرف 
توافق در مورد حدود اففغانستان و اینکه خارح از دایره اقدامات روسیه باقی بماند. 
ی تاه ون کاریم تا را خر هن و ها میتی وش فک 
هیچ نتیجه عملی در پی نداشنه است». 

مه فا کب ای ای نخان و فا رگا دنه 
تایه کی از سوم مه توست تا هریس لاور تن 11۸۷۹ ق فد و توت 
ها و وی بش کین ق ی گری اتشسورفات نها اقا سا ان 
از قلمروهای هندی اعلیحضرت می داند. بنابراین مطلوب است. شما فرصتی را 
ی اس | روین ک ورابط افتانها خی امیافیرت ها 
تماق ادوس مشوخ کشت که مهب هه نی ان یکی با متا ووازی 


کند. چون ایالات و قبایل افغان سرحدات شمال‌غربی آن را با هند احاطه کرده و 
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بیش از حد با هم پیوسته اند. حکومت هند هميشه مایل به پذیرش مشارکت با هر 


ققرتی ار اعقال تقفاوم تاه فقو وان فانل محکرنت ها ات 


ها ای لیگران 
دیدگاه حکومت هند به احساسات و تعهدات شخصی او نسبت به روسیه سوء تقاهم 
ی تا ای کب ات کال مه ی ای ابش ره 
بر وظیفه بین الللی احترام به حقوق و منافع شناخته شده همسایه روسی خود و 
اد مات ام کب انم نات مامتا ری اس نوا 
شکایت شود. تاکید نکرده است. هوش و ذکاوتی که در نامه و پیام های سردار به 
ای ها ام ما ارت ی ار که بو ابا اه 
اصول تنظیم می شود و آنچه به قیمت از دست دادن تاج و تخت شیرعلی نمام 
شد. را درک کند. این حکومت نه مایل است و نه هرگز خواسته است بر هیچ حاکم 
کابل شرایطی را تحمیل کند که با رفتاری ناسازگار باشد که روسیه به عنوان یک 
امپراتوری قدرتمند و همسایه حق دارد از او انتظار داشته باشد. چگونه می توانیم 
یو ورین شاف انس کون قانی روم اه ماه کارت فدافتی 
و و وی رت تفیل کی تا تایه فا نی که کین | ان ی 
عبدالرحمن از شرایطی که «ممکن است او را در برایر کسانی که نمک شان را 
خورده است» ناسپاس جلوه دهد». فرماندار کل شورا احساس کاملا محترمانه 
برای سردار تشخیص می دهد و حسن نیت او را نسبت به خودمان سازگار می 


سازد . 


۸ این مشاهدات پاسخ کافی به سوال عبدالرحمن در مورد «ماهیت دوستی ما» 
و «شرایط آن» به شما خواهد داد. او با صراحتی که موضع خود را توضییح داده 
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است. این حق را به او می دهد که یک بیانیه بدون قید و شرط از ما دریافت کند. 
حکومت هند در آرزوی ابراز شده توسط عبدالرحمن که بین امپراتوری های برتانیه 
و روسیه. "قبایل و هموطنان او در آسایش و آرامش زندگی کنند". صمیمانه سهیم 
است. ما نمی خواهیم آنها را در موقعیت غیردوستانه نسبت به فدرتی فرار دهیم 
| 
تن | یی با کتا روت قفا مفتات خی اد میت تیا فتا تا انس که 
سردار به آن اشاره کرده و کاملا مورد قدردانی حکومت هند است. در مورد اعاده 
صلح بین دو کشور» احیا و توسعه روابط تجاری هیچ مشکلی وجود ندارد. در 
رابطه به دوستی ما. اگر صمیمانه دنبال شود و تا زمانی که صادقانه و متقابل 
باشذییه کرت کال ازابة خواهد بافت سا هم فرط ویگری به آن قاتل فمن اشتون: 
ما خواستار هیچ امتیاز یا دادن آن نیستیم و سردار درک خواهد کرد که وافعا هیچ 


چیزی برای مذاکره يا معامله بین او و ما وجود ندارد. 


اه وی پاش فا مش اس فیی شا ی تسوت تاک ۳و 
اعتراف می کند که پیش از ورود سردار به ترکستان». خصومت و خیانت کسانی 
حکومت هند را وادار کرد که برای حفاظت بهتر از سرحدات خود ترتیبات سرزمینی 
مادی و دایمی انجام دهد. حفظ این ترتیبات به هیچ وجه تابع رضایت پا مخالفت. 
حسن نیت پا سوء نیت هیچ رئیسی در کابل نیست. شما ویژگی آنها را به قدری 
برای همه سرداران دیگر کابل توضیح داده اید که احتمالا عبدالرحمن آن را خوب 
ما امه که تاش قی عای وتان فوز یا سرزای تن موه مر 
او کاملا خالی از شک و نردید باشد. فرماندار کل در شورا به شما اجازه می‌دهد. 


54 


ما اختصاص يافته و هم هیچ بخشی از ولایت قندهار هرگز به قدرت کابل 


بازگردانده نخواهد شد. 


۰ در مورد ولایت فندهار». حکومت هند از سوی اعلیحضرت مجاز است به شیرعلی 
خار وان تعلی ققهای اسان تشم توا ار اسف این تساک 
ریت فان یاو ها ان ولایت امک نی کی ری متا ن تقی 
از اشراف بومی فندهار است. او با توانایی. احساس خوب و وفاداری کامل به 
حکومت برتانیه که به او قول حمایت از یک پادگان برتانیه داده و تا زمانی که به 
چنین حمایتی نیاز دارد. ولایت را اداره می کند. فرماندار کل در شورا نمی تواند 
شک داشته باشد که سردار عبدالرحمن آن تعهدی را خواهد پذیرفت که حکومت 
برتانیه برای همه کسانی که در قندهار و جاهای دیگر ثابت کرده اند که طرفداران 
فعال و وفادار اند. نگه خواهد کرد. یعقوب خان با بی اعتمادی به تضمین های که 
به او دادیم و چعل آنچه به ما داده بود. اتحاد ما و تاج و تخت خود را از دست 
داد. اگر جانشین یعقوب خان مانند او گمراه شود و تلاش کند که دوستان حکومت 
برتانیه را صدمه برساند پا سرکوب کند. قدرت آن دوباره برای محافظت پا انتقام 
از آنها به کار گرفته می شود. به همین ترتیب. اکر حاکم بعدی کابل مجددا به 
دربار يا کشور خود نفوذ خارجی مخالف ما را اجازه دهد» حکومت هند مجددا 
اقدامانی را که برای رسیدگی به چنین موردی مصلحت بداند. اتخاذ خواهد کرد. 
ایق بعال زک میسن هه کسیر اکن خر اتای ارام نی 
دهد» این احتمالات نمی نوانند رخ دهند. در همین حال» ترتییات ارضی و اداری 
که قبلا توسط ما برای حفظ دایمی منافع خود تکمیل شده است. قابل مذاکره و 


گفتگو با عبدالرحمن یا هر مدعی دیگر بر تاج و تخت کابل نمی باشد. 
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۱ در مورد هرات که در این ترتیبات تکمیلی کنجانده نشده است. فرماندار کل 
توا با سوق کی باس دیهان نی تانق 
داشتنه باشید. حل و فصل آینده هرات توسط حکومت اعلیحضرت صورت گرفته که 
حکومت هند هنوز با دیدگاه فعلی آن در رابطه با این مسئله مهم آشنا نیست. 


۳۲ همچنین تخلیه ما از کابل نمی تواند موضوعی برای پیشنهاد در مکاتبات شما 
وان پاش ان ا اه مت ها سل ار هون خن کم به هون تحت 
کشوری که قصد تخلیه آن را داریم» توسط حکومت هند تعیین شده است. علت آن 
خصومت نبوده و بنابراین مشروط به حسن نیت هیچ فدرت افغانی نیست. 

۳. با این حال. حکومت هند بسیار مایل است که تخلیه کابل را به بهترین نحوی 
بان فنخصتی ق ازع پاش اتهام ره که ها مطفویی شاف او شش ان 
هر سردار دیگری با منافع عمومی مردم افغانستان مطابقت دارد. به همین دلیل, 
مطلوب است که شما عبدالرحمن را از قصد ما برای تخلیه کابل و تمایل ما برای 
استفاده از فرصت انتقال بدون قید و شرط مناطقی که نیروهای ما از آنجا خارح 
خواهن شوه اور اطااع رهق شا امای ای آهانه کفز که آقمران تظاین 
و سیاسی ما در کابل این اختیار را خواهند داشت که هرگونه ترتیب عملی پیشنهاد 
تسردان رایرای تاه هیا نتم اما که زو مرت یز 
نظر گرفته شده است. با همکاری او انجام دهند. با این حال» چنین تغییری باید با 
تعهدات ما در قبال افرادی که در طول اشغال این سرزمین‌ها به حکومت برتانیه 


خدمت کرده و به آن کمک کرده‌اند» سازگار باشد. 
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ترویج می کند» حل و فصل نماید. 


۵ با این حال» فرماندار کل در شورا تمایلی به ارائه فشار بر این پیشنهاد ندارد. 
اگر به نظر سردار برسد که حضور وی در کابل پیش از خروج نیروهای ما. به 
منظور گفتگوی شخصی با مقامات برتانیه ممکن است باعث تضعیف محبوییت او 
واه کی سارک نع ع هش یی ان که نید ایا 
به قضاوت و نتمایل خود سردار سپرده شود. اما عبدالرحمن بدون شک م‌داند که 
در حال حاضر. در کابل و اطراف آن» شخصیت‌های وجود دارند که بی‌نفوذ نیستند 
و به دنبال حاکمیت اند؛ خانواده یعقوب خان نیز هواداران زیادی دارند که شاید با 
استفاده از خروج نیروهای ما برای مخالفت با اقتدار سردار استفاده کنند. اگر او 


۶ باید هر دو جانب به خاطر داشنه باشند و درک کنند که سیاست این حکومت 
تحمیل یک حاکم غیرمحبوب بر مردم افغانستان یا دخالت ناخوانده در اداره یک 
حکومت دوستانه نیست. اگر عبدالرحمن ثابت کند که قادر است و تمایل دارد اعتماد 
هموطنان خود را بدون از دست دادن حسن تفاهم با ما که به دنبال آن است. تامین 
کند» مطمینا بهنرین حمایت ما را در درک سیاسی از این واقعیت خواهد داشت. 
دلیل ما برای واگذاری بی قید و شرط حکومت کشوری که در هر صورت نیروهای 
ما پس از چند ماه از آن خارج خواهند شد. این است که در مجموع. به نظر می 
رسد او بهترین رئیسی است که می تواند نظم را برقرار سازد و هم بهترین کسی 
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۷ بیانیه حاضر در مورد دیدگاه ها و مقاصد فرماندار کل در شورا در خصوص 
که 
تما رات توا وا ات کی کی اک وف ای کارا تزع 
هند به نامه و پیام دریافتی از سوی عبدالرحمن را بدون تاخیر به اطلاع او برسانید. 
عالیجناب احساس اطمینان می کند که روحیه صراحت و حسن نیتی را که در این 
کاتای وردنت تون ان تاه شم شو سای وان خرن اتانی نیت 
اه انز تیم میات کی ها میک انیس نت وان 
یا پذیرفتن موضوعی برای مذاکره یا بحث با توجه به مواضع نسبی سردار و 


حکومت هند را نشان دهد. اجتناب کنید. 

۸ در خاتمه. از شما درخواست می کنم که با دریافت این نامه آنقدر خوب باشید 
که در صورت رسیدن به کابل» زمانی را برای ارسال مطالب آن به جنرال سر دونالد 
و کم خی ینیمضت نبا تایه تال اوه 
اطوع بهر هت دانی سوت نامام ا رفن تا نیقی مد هنال سر هر 
گر لاد 
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سند ۱۴ الف 
قفار ۸ ای ای ۱۸ تایه 
از یل کریقین: آشسنارفتیشیانتی, افقاختتان فتمالی ای شرقی :اه 
سپهبد سر ستیوارت, فرمانده نیروهای اعلیحضرت در افغانستان 
تنها نکته دیگری که برای تصمیم گیری باقی می ماند. زمان تخلیه کشور است. 
این موضوع تابع دو ملاحظه است: اول» اشغال کابل توسط ما چه تأثیری بالای 
امیر جدید دارد. دوم آیا تدارکات موجود برای ارتش اجازه اشغال طولانی مدت را 


می دهد یا خیر. 


احتمالا به دلایل سیاسی پس از نصب امیر جدید در اسرع وقت خروج از پایتخت 
توصیه می شود. حضور نیروهای انگلیس بر امنیت یا محبوبیت رئیس» زمانی که 
خود را تثبیت کرد نمی افزاید. اما نمی‌توانم بگویم که آیا مقتضیات نظامی به 
ارنش‌های ما اجازه عقب‌نشینی به علی خیل» شلوزان. گندمک و دامنه‌های سفید 
کوه در مناطق شنواری و خوگیانی را می‌دهد يا خیر. اقامت يا راهپیمایی آنها 
باید تا حد زیادی به تدارکات قابل تهیه در کابل بستگی داشته باشد. معلومات من 
که از منابع موثق بسیاری جمع آوری شده است. مرا به این شک وا می دارد که 
آیا می توان نیروی بزرگی را که اکنون در همسایگی کابل است. بدون واردات از 
هند حمایت کرد. روستاهای کابل» لوگر. میدان و وردک روستاهای اند که ما می 
توانیم به آنها تکیه کنیم و حتی در اینجا گروه های مسلح شورشیان اغلب در لحظه 
وهای ای مها را اراک ای زا 


مشتتا خر کمی دارند و بسیاری از روستاها. یا نوجه یه بازده درآمد فقط غلات 


89 


کافی برای مصرف خودشان تولید می کنند. علاوه براین» حالا فصل مطلوبی 
نیست. در حالی که تولید در زمین های آبی خوب خواهد بود. اما آنهایی که وابسته 
به بارندگی اند. محصول ضعیفی خواهند داشت. این دره ها قبلا از ذخایر مواد 
غذایی خود نخلیه شده اند و کوهستان که هنوز توسط نیروهای ما بازدید نشده. 
که اف کر مه ای ی هر اه اک شیک 
ازاتیی انیت راهان کوهستارن ش شون بت عست ی ستشتین سای ان 
ها ها صهای اش مرو و تس وا ی ی 


غلات. 


مسئله تدارکات. به عنوان تنظیم کننده تاریخ تخلیه کابل. موضوعی است که توجه 


قدری نزدیک است که به درستی نمی توان آن را از بادداشت حاضر حذف کرد. 
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سند ۱۵ 
به مقام عالیجناب فرمانده کل هند در شور 
فرمانروایم مارکویس. دفتر هند. لندن» ۲۱ می ۱۸۸۰ 
دزی خسف یگ ۱ شاف 
مجازات در افغانستان بود» تحت نگرانی جدی خود قرار دارد. 
گرم باه کوته کاب ۵ هرآ متا اش سیون ۶ هار اقا آروبانی اف آنخ 


ها شامل حدود ۱۸.۵ هزار مرد در مرز پنجاب و هم نیروی بیش از ۱۴ هزار نفر 
در سند و در اقامتگاه بنگال اتختت که برای خدمت در افغانستان نگهداری می 


طایخ نوی فا وهی کر انار شاف تفه ای سای 
را بر منایع هند به همراه رل و اشتغال طولانی مدت نیروهای ما در چنین 
شرایطی. به ویژه در مورد هنگ های بومی. مدت ها پیش با کارایی آنها دخالت 
داشت. 

۴ قبلا توسط سلف عالیجناب به من اطلاع داده شده است که به دست آوردن نیرو 
در هد بسیار دشوار است؛: مشکلی که عمدنا نانشی از بیزاری شدید سریازان 


تمه یی موی اقها تا یی اما باه هی مامتان 
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مورد انگیزه سربازی است. هنوز به من اطلاع داده نشده که این اقدامات با موفقیت 
اکقاه فده امعت را ناه نمی مت خضیی تفیل به میا از نوی کر افعاستام 
خدمت می کنند و تمدید احتمالی یا محرومیت های مشابه به سربازان در هند 
برتانیه‌ی» در نتیجه وظایف سنگینی که در غیاب بخش بزرگی از ارتش بر دوش 
آنها گذاشته شده است. نمی‌تواند تاثیر بدی نداشته باشد. من تصور می‌کنم که با 
داشتن نیروی متشکل از ۷۶ هنگ بومی در داخل یا فراتر از سرحدات ما. توصیه 


هر گونه طرحی برای تعویض آنها بسیار دشوار خواهد بود. 


۵ اکرچه ارتش های ما در طول لشکرکشی گذشته با مخالفت های شدیدی مواجه 
شد. اما به دلیل شجاعت و فداکاری آشکار سربازان اعلیحضرت. اروپایی و بومی. 
در همه موارد. برتری نیروهای ما بدون شک ثابت شده و نگهداری شده است. با 
آنهم» نتیجه حتی از نظر نظامی» چندان رضایت بخش نیست. 

۶ ارتش در افغانستان مواضع خود را در کابل و همسایگی آن, در قندهار با یک 
پاسگاه در قلات غلزی و دره کرم در کنار محافظت از خطوط ارتباطات بین این 
مکان ماو شرت ماه کی ماس رس تا نو دای که نخان 
اکنون از هر گونه خطر جدی در امان اند. اما تا امروز. از مزاحمت و تلفات جانی 
در هر سه مسیر معاف نیوده اند. در حالی که فراتر از مواضعی که واقعا توسط 
تبررهای نا اصتفان شووا ان اک موانه ش کت ری بارس خکوتتن که فاد 
وجود داشت نابود شده است و هیچ اقتداری در کشور وجود ندارد. مگر سران 
مستقل بر قبایل مختلف. بنابراین» هیچ امنیتی نمی‌توان احساس کرد که دشمنی 
این قبیله‌ها ممکن است در هر لحظه تکرار نشود و دیگر مجبور نشویم از مواضعی 


که داریم. دفاع کنیم. 
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۷ تلاش برای اشغال کل کشور و کاهش آن به تسلیم و نظم. احتمالا به نیرویی 
بسیار بزرگتر از آنچه در افغانستان داریم نیاز دارد و حتی نظمی که در آن زمان 
برقرار شود دورنمای فراتر از دوره اشغال نخواهد داشت. بنابراین» لازم است 
او تشن که یی فیی مرس تقد تفای اس وی که ماس هوق 
ایجاد مجدد یک حکومت مستقر می دهد و ممکن است ما را قادر به خروج از 
۸ با اشاره به مکاتباتی که بین حکومت هند و سلف من انجام شد. متوجه شدم 
که در مراسله مورخ ۷ جنوری» شماره ۳. حکومت لارد لیتون به گونه کامل توضیح 
داده است. به گمان من» آن گونه که در آن زمان ممکن بود. سیاستی انخاذ شده 
بود. ویژگی های عمده آن عبارت بودند از: ۱. اجتناب از الحاق ارضی یا به عهده 
گرفتن بیشتر مسئولیت های اداری توسط حکومت هند در رابطه به افغانستان و ۲. 
پذیرش "تجزیه سلطنت مرحوم امير شیرعلی خان به عنوان مبنایی برای بازسازي 
سياسي کشور». از نگاه حکومت لارد لیتون. حوادث از يكسو کفایت سرحدات 
تا شوه رم ماه کی را ان تن رس ی ار ساخی 
کسام سای ای کم اش ام سای ایکا برس سته: 
حتی اگر از نظر سیاسی مطلوب باشد. بر اين اساس. آنها تصرف موقت هرات و 
سیستان توسط ایران. ایجاد ولایت قندهار به عنوان یک ایالت جداگانه تحت یک 
حاکم موروثی از میان نمایندگان خانواده های حاکمان قدیم و پشتیبانی توسط یک 
پادگان برتانیه در پایتخت يا نزدیک آن را در نظر گرفتند و ترتیب مشابهی در مورد 
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٩‏ ما با آنکه نظریات حکومت هند در جنوری گذشته چنین بود. به نظر نمی رسد 
که به جز در مورد فندهار» هیچ رویکرد اساسی برای حل و فصل قطعی آنها از 
ای رن اه نو اف ماه کی کی را وتو هاش شتا و 
جریان بود» نتیجه‌ی در بر نداشت و به حالت تعلیق درآمد. در کابل. سردار ولی 
محمد مسئول شهر و نواحی مجاور آن نعیین شد. اما با رضایت عمومی. او بدون 
حمایت یک کارنیزیون برتانیه قادر نخواهد بود که قدرت خود را حتی در پایتخت 
تامین کند. در حالی که هیچ یک از سرداران دیگر وعده بهتری به عنوان یک حاکم 
مستقل نمی دهند» نتیجه مکاتباتی که با سردار عبدالرحمن خان در ترکستان 


هه ان کر وهای سار اس کرت نیرت 
دریافت نموده است که سردار شیرعلی خان از نامه‌ی وایسرای فقید مورخ ۱۳ 
مارچ در تاریخ ۱۱ ماه جاری به او داده شده و در حضور جمعی کثیری مطلع شده 
که ملکه با توجه به حدودی که بعدا مشخص خواهد شد. او را به عنوان حاکم 
مسفن راهان رمتفیه سین فان آما بوام تخکه ففرت او ترا محافای 
درست سرحدات امپراتوری اعلیحضرت لازم است که نیروی از سربازان برتانیه در 
کت ین هی کم سای رای کین ]مه سومان عرش 
سلف عالیجناب به تاریخ ۷ اپریل گذشته. شماره ٩۰‏ چنین بر می آید که سردار 
آمادگی خود را برای پذیرش مقام پیشنهادی اعلام کرده و هم برایش اطمینان داده 


شده که در صورت نیاز» پول و مواد به گونه رایگان در اختیار او قرار خواهد گرفت. 


۱ بنابراین به نظر می رسد که در نتیجه دو کارزار موفقیت آمیز. به کارگیری 
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فرض به عهده گیری تعهدات تازه و ناخواسته در رابطه به یکی از ولایت های آن و 


شرایط هرج و مرج سرتاسری در بافی مانده کشور. 


ان تاه فررشی این شوال می و ره که خر اف نما یا قاید ای 
وضع راضی بود. اولین هدفی که حکومت اعلیحضرت می خواهد به آن دست یابد. 
خروج سریع بخش اعظم نیروهای است که اکنون در افغانستان اند و خروج نهایی 
شام افیا ان فتاه خارج ازمرههای ها اما انها هسمتان ای دارنی اک موز 
ممکن باشد. احیای یک کشور دوست و قادر به حفظ استقلال خود و اداره امور 
خود بدون حمایت نظامی حکومت برتانیه در سرحدات شمال‌غربی ما است. تعهداتی 
که به نام ملکه با شیرعلی خان یا هر رئیس دیکر افغان منعقد شده. باید با جدیت 
مورد احترام قرار گیرد و لازم است که شما عالیجناب به گونه مقدماتی برای هرگونه 
تغییر سیاست در شورا از ماهیت دقیق آن تعهدات راضی باشید و اینکه آنها نا 
کدام حد مانع جایگزینی ترتیبات دیگری در صورت مطلوب می شوند. 

۲ نومه ه اقدآماتن کین قت‌هان اتمام شوه انیت ترسانته که قیرعلی شیر 
در ۱۶ فبروری گذشته. تمایل خود برای بازنشستکی با حقوق آن از حکومت هند 
ابراز کرده است. گر چه او از زمانی که ترتیبات پیشنهادی را پذیرفته بود. چیزی 
وجود ندارد تا ثابت کند که خواسته های او در این زمینه تغییر کرده است. باز هم. 
سرحدات ایالت حتی به گونه تقریبی در نامه سر ستیوارت در ۱۶ فبروری تعریف 
نشده و به نظر نمی رسد که از آن زمان تاکنون هیچ گونه ارتباطی در این زمینه 
با شیرعلی صورت کرفته باشد. محل استقرار نیروهای برتانیه در قندهار مشخص 
نشده و در این مورد اختلاف نظر مهمی بین سر ستیوارت و شیرعلی وجود دارد. 
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ژنرال در نظر دارد که نیروها باید حداقل پنج مایل از شهر فاصله داشته باشند. 
پو لیماف ایس با شم وه یه از وا جک سفن سل 
کرد. همچنین میزان یارانه‌ی که برای حمایت از پادگان باید پرداخت شود مشخص 
نشده است و شیرعلی ابراز تردید کرده است که در صورت اصرار بر این بارانه 


می نواند خود را حفظ کند یا خیر. 


۴. این امکان وجود دارد که بحث بیشتر در مورد نکاتی که در ماده قبل به آنها 
اشاره شد. در صورتی که مطلوب تلقی شود. فرصتی برای بازنگری مجدد در کل 
سوال ایجاد کند. علاوه بر این اسناد حاوی نشانه های مختلفی است که نشان 
می دهد سردار به هیچ وجه به نوانایی خود برای حفظ موفعیت خود به جز از 
حمایت مستقیم نظامی ما بی اعتماد است. شرایط نامه وایسرای قبلی و تضمین 
های که متعاقبا داده شد. به منزله تعهد از چنین حمایت های است که اکنون بدون 
تخطی از اعتقادات قایل برد اشت نیست. سوالی است بر عهده عالیجناب در شورا| 


که در اسرع وقت رضایت خود را ایراز دارید. 


۵ در مورد کابل. به نظر می رسد دعوت نامه‌ی که به عبدالرحمن داده شده. 
دارای ویژگی مبهم است و هنوز نمی توان با او درگیر شد که عملا حکومت برتانیه 
زا شوت با مایت آزای کل تدایزاین دشن ام ردان خرن که اقا متا موم رنه 
حکومت اعلیحضرت آزاد است تا هر خط مشی را که در نهایت برای دستیابی به 
اهداف حکومت هند ظاهرا در نظر داشته. یعنی اعاده نظم در افغانستان و صلح 
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۶ عقب نشینی نیروها تحت هیچ شرایطی نمی تواند فوری باشد و احتمالا به 
دلایل صرفا بهداشتی باید تا ماه نوامبر به تعویق بیفتد. تجربه سال گذشته نشان 
داد که ارتش در طی یک فصل نامساعد چه رنجی را متحمل می‌شود و دلایل بسیار 
محکمی برای توجیه قرار گرفتن در معرض کرما و بیماری همه‌گیر نیروها مورد نیاز 


۷ حکومت اعلیحضرت. به علاوه. کاملا تشخیص می دهد که یک عقب نشینی 
عحولانه: از کانلبا فندهاو: احتمالا به تخدید با آهی ها ق عنگ داخلی طولاتی 
منجر خواهد شد. به دلیل عواقب فاجعه بار برای مردم افغانستان» حکومت برتانیه 
نمی تواند به گونه کامل از مسئولیت رها شود. در حالی که هرج و مرح طولانی 
ها یا اه کی یا سا سس ابا 
فتنه گر و متحدان بومی ما خواهد شد که لازم است از آن جلوگیری کرد. یک مقدمه 
ضروری برای عقب نشینی, پراکندگی نیروهای متخاصم در میدان است که ممکن 
است به نیروها در راهپیمایی حمله کرده و آنها را آزار دهند. این موضوع با 
افتخار نیروهای برتانیه سازگار نیست که نیروهای اعلیحضرت در بازگشت به هند 
در معرض توهین قرار گیرند يا کمترین زمینه را برای افغان ها يا مردم هند برتانیه 
برای خروحج. جز داوطلبانه فراهم کنند که در نتیجه توقف تمام مخالفت های جدی 
میسن شده اسنت. علاوه بر اینء لازم ات فمه اقدامات احتیاطی وا اتجام ذهیم 
تا قبایل و روسای که به ما کمک کرده اند در نتیجه رفتار دوستانه خود در معرض 
آسیب قرار نگیرند. 

ان تا هس مس خی اد کر 
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برای چشم انداز یک حکومت باثبات تامین شده است. فاصله زمانی پیش از شروع 
خروج نیروها به جنابعالی در شورا| این امکان را می دشد که قضاوت کرده و به 
گونه کامل به حکومت اعلیحضرت گزارش دهد که چگونه می توان به این هدف 


دست یافت. 


٩‏ . دلایل در جهت تقسیم سلطنت افغانستان دوگانه به نظر می رسد. در وهله اول» 
است. اما در این مرحله اطلاعاتی که در اختیار دارم نمی توانم نظری مطمین 


4 باشم. 


۰ استدلال دوم از نوع دیگر است. به نظر کسانی که بیشتر طرفدار سیاست 
اه ال اه و که کر و مه 
شود که موقعیت استراتژیک ما تامین شود. تعداد کمی وجود دارند که به خطر 
تقرب بر هند از خط کابل و کوتل خیبر اهمیت قایل باشند. از این رو. تلاش برای 
بهبود روابط با امير افغانستان به عنوان حاکم قندهار و افغانستان جنویی و غربی 
ضروری تلقی شده است. اگر حکومت هند در آینده به وضعیت سیاسی آن قلمرو 
اهمیت دهد فکر می‌شود بهتر است تنها با حاکم آن سروکار داشته باشیم و لزوما 
درگیر مداخله در مور داخلی افغانستان مرکزی» شمالی و شرقی نباشیم. اگر 
ننیجهة ملاحظه‌ی عالیجناب در شورا به این سوال» شما را وادار کند که دیدگاه بالا 
را درست بدانید» شاید بتوان عقب نشینی زودتر از کابل و نواحی همجوار را نسبت 
به افغفانستان غربی انجام داد. در چنین حالتی با فرض اینکه به مکاتباتی که برای 
عبدالرحمن ارسال شده است به نحو رضایت‌بخشی پاسخ داده شود. هدف این 
خواهد بود که سردار در کابل با کمترین مساعدت مستقیم از سوی مامورین یا 
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نیروهای اعلیحضرت مستقر شود و به او فهمانده شود که باید بر منابع خود تکیه 
کند . 

۱ به نظر حکومت اعلیحضرت نامطلوب خواهد بود که با اصرار بر پذیرش یک 
ب ته پر ها قاری و تفه مهوت اعضا نی با کل 
بیشتر متعهد کنیم. آز سوی دیگرء یک فرستاده بومی احتمالا به او ذی حفظ اقتذارش 
کمک خواهد نموده و تمام اطلاعات لازم را به حکومت هند ارائه خواهد کرد. 

۲ اک ای اسان متفه اسان ی هام هیا کش ان رها 
باشد. به نظر من ملاحظاتی که اهمیت چندانی ندارند به نتیجه‌ی متفاوت اشاره 
می کنند. این عقیده قوی مردان باتجربه است که با چنین ترتیبی نمی توان صلح 
دایمی را در اففغانستان برقرار کرد. استدلال می شود که قندهار از نظر ویژگی 
های نفوس. حاصلخیزی خاک و موفعیت نظامی آن مهم ترین ولایت کشور است که 
بدون آن هیچ پادشاهی قوی و مستقل در افغانستان نمی تواند وجود داشته باشد 
و هیچ حاکم کابل به محرومیت خود از سلطه بر آن قلمرو رضایت نخواهد داد. 
سردار شیرعلی از اين امر آگاه است و به تنهایی نمی تواند ولایت خود را در 
مقابل قبایل جنگی سرحدات خود نگه دارد. بنابراین باید تقریبا مطمین شد که 
تست یی شاف رصان فطاسی وانس ایحا وهای اه میتی 


5 صورنی که تعهدات وارده از نظر سیاسی مطلوب به نظر نرسد و ایده 
بازسازی سلطنت افغانستان به عنوان کل در نظر گرفته شود و در صورتی که 


مذاکره با عبدالرحمن به نتیجه رضایت بخشی منتهی نشود. ممکن است عالیجناب 
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در موضع یعقوب خان و حقایقی که در رابطه با رفتار او در کابل در ماه سپتامبر 
گذشته به دست آمده است. تجدید نظر کند. می دانم که سلف عالیجناب معتقد بود 
کب تا بای سا تا ات نها ور اش ی 2 
ادعای این که ممکن است چنین نباشد. دور هستم. همچنین می دانم که حکومت 
سلف جنابعالی رسما تصمیم گرفته بود که استعفای یعقوب خان غیرقابل فسخ 
تلقی شود که این تصمیم در داخل به حکومت ابلاغ و تائید شده است و می دانم 
در کابل اعلام شده است که هرگز اجازه بازگشت او داده نخواهد شد. 


۴. این شرایط بدون شک موانع بزرگ و احتمالا غیرقابل عبوری برای پذیرش 
یعقوب خان به عنوان نامزد تاج و تخت افغانستان است. اما به نظر می رسد که 
او یک دسته قوی در کشور دارد و اگر معلوم شود که او به عنوان وارث حاکم فقید. 
بیش از هر نامزد دیگری از حمایت برخوردار خواهد بود و هیچ دلیل قاطعی بر 
علیه او در همدستی بر قتل سر کاوناری و محافظین‌اش وجود ندارد. به نظر من 


۵. محتمل است که در مذاکرات بین حکومت جلالتماب و نامزدی که ممکن است 
به عنوان حاکم کابل پذیرفته شود» از جنابعالی پرسیده شود که تا چه اندازه آمادگی 
دارید تا در برابر حملات خارجی اطمینان بدهید. مانند مواردی که مرحوم امیر 
شیرعلی آرزوی آن را داشت. حکومت اعلیحضرت آماده است تضمیناتی را که در 
۲۳ لارد نارتبروک به امیر ارائه کرد [وایسرا پاسخ داد که حکومت برتانیه در نگرانی های 
امیر سهیم نیست. اما آن گونه که در گفتگوی قبلی ذکر شد. امیر موف است در صورت بروز هرگونه تجاوز 


واقعی یا تهدید. سوال را به آن حکومت ارجاع دهد تا با مذاکره و هر وسیله که در اختیار دارد. موضوع را 


حل نموده و از خصومت جلوگیری کند. با اصرار بر چنین اشاره قبلی» قصد محدود کردن یا مداخله در قدرت 
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امیر به عنوان یک حاکم مستقل برای انجام اقداماتی که ممکن است برای دفع هرگونه تجاوز به سرزمین های 
خود لازم باشد. نبود. اما چنین اشاره به عنوان شرایط مقدماتی و اساسی حکومت برتانیه برای کمک او 
ضروری بود. در چنین شرایطی. اگر تلاش‌ها برای حل و فصل دوستانه بی نتیجه ماند. حکومت انگلیس آماده 
است تا به امیر اطمینان دهد که از طریق اسلحه و پول به او کمک می‌کند و همچنین در صورت لزوم با نیرو 
کمک خواهند کرد. حکومت برتانیه خود را کاملا آزاد می‌داند که در مورد کمک. ماهیت و میزان آن تصمیم 
بگیرد. برعلاوه» این کمک مشروط به پرهیز امیر از تعرض و پذیرش بی قید و شرط توصیه حکومت انگلیس 


در رابطه با روابط خارجی خود خواهد بود] و آن گونه که در زیر آمده.» به این معنا که در 
آنها به هیچ وجه نمی توانند آن را گسترش دهند. یا مسئولیت های نامشخصی را 
در رابطه با سیاست خارجی یک حکومتی بپذیرند که ماهیت آن در حال حاضر 


۶ آینده هرات شاید دشوارتر از هر بخش دیگری از مسئله افغانستان باشد. 
تاش تتشتمایی با ایران ان که که هیله کچ بسانت تعیی فرایزه یت 
احتمالا مذاکرات تجدید نخواهد شد. مطلوب ترین راه حل بدون شک این است که 
ترا رو اسان من اقا شم نا شا زا یه ور 
تاه شوت کی خی اه هرن سکره قافتا ارت رای 
هاکد قف‌هان با کایل: یه وان وقام هد کانه قضوا بخواهه بواکه قررت کود را 
بر آن تثبیت کند و در صورت حاکم شدن یک سردار مستقل در هرات. برای حکومت 
برتانیه هر گونه کنترول یا نفوذ بر سیاست او عملا ناممکن خواهد بود. 

متایها ی زا ها اف نام خوی ق جوا شنم بط انش بش وه 
در سرحد شمال‌غربی را که به موجب عهدنامه گندمک تصرف شده است. به دقت 


بررسی نماید. ضرورت حفظ قرارگاه ها در ناحیه پشین از روی سیاستی که ممکن 
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است در مورد قندهار اتخاذ شود متأثر خواهد شد و احتمال دارد که در حال 
حاضر حفظ آنها مطلوب باشد. اما به نظر می رسد ارزش مواضعی که اکنون در 
نواحی کرم و خیبر نگهداری می شوند. قابل تردید اند. اکنون یک نیروی بزرگ با 
مزیت نظامی کم پا بدون هیچ مزیت نظامی در دره کرم محبوس شده است و 
احتمالا اشغال نظامی کوتل خیبر نمی تواند برای هميشه حفظ شود. مکر با به 
کارگیری نیروی قابل توجهی که سلامت و کارایی آن را با سود جبران ناپذیری به 
خطر می اندازد. به نظر می رسد حکومت اعلیحضرت موضوع اجاره دایمی این 
شوه تا دی تاش او خطا ی تطایی قس کی قشمید قا نان 
تحت تاثیر اعلامیه های قرار گیرد که در شرایط مختلف پس از پایان کارزار در 
بهار گذشته. يا توسط مفاد عهدنامه گندمک در خصوص اصلاح سرحد بدست آمده 


۸ من در مشاهدات قبلي ایشان سعي نکردم که به هدایت جنابعالي در شورا. 
سیاست ثابتي را تعریف کنم که هیچ تغييري را قبول نکند. اوضاع در افغانستان 
هنوز آنقدر مبهم و نامشخص است که حکومت اعلیحضرت هنوز نمی تواند کاری 
جز تعهد به قضاوت جنابعالی در شورا انجام دهد. با اين اطمینان کامل که 
عالیجناب عموما با آن آشنا اند و با سیاستی که آنها مایل به دنبال کردن آن برای 
بازگرداندن صلح. کاهش فشار شدید کنونی بر منابع هند و امنیت دایمی سرحد 
اند . 


۱ ۰ ای هارتینگن ‌ 
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سند ۱۶ 
شماره ۱۳۱ سال ۱۸۸۰ 
حکومت هند 
دفتر خارجه 


به مفام مارکویس هارتینکتون, وزیر خارجه اعلیحضرت برای هند 


افغانستان جنوبی را برای دوره‌ی از ۸ تا ۲۱ می ۱۸۸۰ ارسال کنیم. 


محال امضای ریپون. هینز. کلرک. ستریچی. جانسون» ریورز تامپسون و کیبز 


ضمیمه ۱ در سند ۱۶ 
یادداشت شماره ۰۲۰۴ فندهار» ۱٩‏ می ۱۸۸۰ 
از سرهنک دوم سنت جان, مقیم سیاسی, افغانستان جنوبی, به لیال, 
سکرتر حکومت هند. دفتر خارجه 

این افتخار را دارد که نسخه‌ی از دفتر خاطرات مقیم قندهار را از ۸ تا ۱۴ می 
۳ رشان کف 

خلاصه: 

۱ می - امروز صبح ساعت ۷:۳۰ نامه و هدایای وایسرا رسما به والی تقدیم شد. 


سپهبد پریمروز» فرمانده نیروهای قندهار لطف کرد و با کارکنانش در آنجا حضور 
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ی یی کم رها سای ایا ی اش ماه ار اش بوایتا 
دعوتنامه حضور داشتند. فضای محدود در خانه والی مانع از مهمانی بزرگتر شد. 
یک گارد افتخاری هنگ ۶۶ به فرماندهی کاپیتان مکمت با گروه و رنگ‌های هنگ 
در حیاط و نیمی از توپخانه در میدان روبروی ارگ وجود داشت. در خانه والی 
جماعت متعددی یافتیم که متشکل از برادرانش» سردار حسین خان و سردار 
نورمحمدخان» پسران و برادرزاده هایش, قاضی و ملاهای عمده. تاجران برجسته, 
تعداد زیادی روسای قبایل و ملک ها و دیگران بودند. پس از تحویل چای. من به 
فارسی خطاب به والی این گونه بیان کردم: 

«عالیجناب وایسرا به من دستور داده است این نامه را در پاسخ نامه‌ی که به دست 
ات ها با شمان هی اسان فانصا سای در هش[ 
من خواسته است که پذیرش این هدایا را به نشانه احترام و عزت بزرگی که برای 
مکی ها قراس | تفاب یواست ناب عراتی عرگی که گر 
چه در نامه ذکر نشده است. مقصود این بوده که حضرت» حق سکه و خطبه به نام 
خود را دارند]. 

والی قدردانی عمیق خود را ابراز کرد و از میرزا حسن علی خان خواست نمود که 
تفت تانهع نا سای بت تخانش قو اتف تایه با مریال ها وان تفای رونت 
از سوی آخوندها قطع و دنبال شد. سپس از والی اجازه خواستم که چند کلمه به 
حاضران بگویم و با التماس وی به فارسی این گونه صحبت کردم: 

یا ان ها ای راشای را تک مت الا 


خوانده شد. دیدید که حکومت برتانیه که در همه دنیا حامی اسلام است. چه لطفی 
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به مردم قندهار و درانی کرده است. شما همچنین دیدید که چکونه صلح و رفاه 
توسط ما به قندهار آمده است و وضعیت کنونی آن با دو سال پیش چقدر متفاوت 
است. برای اینکه اين شرایط صلح و رفاه ادامه یابد و به وضعیت فقر و بدبختی 
سابق خود بازنگردد. حکومت انگلستان تصمیم گرفته است که آن را به استقلال 
باستانی خود تحت فرمان شایسته ترین و تواناترین نسل سابق خود بازگرداند. 
و ها هی که کر ی من ۲۵ ری مرت ی اواز ان 
خکست رل وان ی اسان ای سک توا بتو مسا 
هميشه از ظلم و ستم بیگانگان رها می‌ماند و به چنان اوج ثروت و رفاه خواهد 


رسید که مورد حسادت تمام اسلام قرار خواهد گرفت" . 


والی در پاسخ. سخنان کوتاهی ایراد کرد که بیانگر بی لیاقتی خود و قدردانی از 
حکومت انگلیس بود. سپس هدایای وایسرا را پیش آوردند و نشان دادند. اولی 
متشکل از شمشیری بر روی مخمل آبی و نقره نصب شده بود» با یک کمربند طلا 
دوزی سنگین که توسط زنرال پریمروز به دور کمر والی بسته شد و جناب عالی 
گفت که ممکن است فرصتی برای نشان دادن آمادگی خود برای استفاده از آن به 
خاطر حکومت برتانیه داشته باشد. سپس یک ساعت الاس و زنجیر طلای را دور 
کون خضیری شالی فان فاکس اقا را او یم کرو که تاملک فیتی 
نقره‌ی بزرگ. یک حوض و طشت نقره‌ی» یک ساعت و چند نکه ابریشم و مخمل بود. 
سپس گارد افتخار نیرو را تقدیم کرد و ۲۱ توپ نظامی توسط توپخانه شلیک شد. 
جناب والی تبریک همه حاضرین را دریافت کرد و قاضی و ملا به زبان پشتو دعای 


شکرگزاری خواندند و والی را به حکومت عادلانه تشویق کردند. او به همان زبان 
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پاسخ داد و آنان را به انجام وظیفه در راه درست نگه داشتن مردم سفارش کرد. 


سپس شیرینی‌ها را توزیع کردند و ما مرخصی گرفتیم. 


صبح روز بعد به من خبر رسید که والی پس از خروج از مجلس به اتاق خود رفت؛ 
در آنجا لباس تشریفات خود را درآورد و پس از گذاشتن پارچه سیاه بر سر خود 
فان راهان اقانه کرو که راو ای را من عفام عانن ریاف و 
در عین حال عهد کرد که به حکومت برتانیه وفادار باشد که او را بسیار گرامی 
داشته است. این امر باعث طغیان خشم خواهرزاده‌اش. دختر خوشدل‌خان. 
بزرگترین برادر او و یکی از بیوه‌های مهردل خان (پدرش) شد که او را به خاطر 
پیوستن به کفار و جرأت مقایسه کردن خود با اجدادش مورد آزار قرار داد. همسر 
مورد علاقه والی (دختر سردار سلطان محمد خان طلایی) طرف او را گرفت و 


نزاع شدیدی جریان داشت. 
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سند ۱۷ 
شماره ۱۳۴ سال ۱۸۸۰ 
حکومت هند 
دفتر خارجه 
به مقام مارکویس هارتینکتون, وزیر خارجه اعلحیضرت برای هد 

فرمانروایم مارکویس؛ ماه ۱۵ کف ۱۸/۸ 
ما این افتخار را داریم که برای اطلاع حکومت اعلیحضرت. رونوشتی از نامه 
والاحضرت والی شیرعلی خان قندهار به وایسرا را در پاسخ به نامه ایرل لیتون به 
او. مورخ ۱۳ مارچ ارسال کنیم که در ۱۱ می ۱۸۸۰ به سرهنگ سنت جان تحویل 


داده است. 


امضای ریپون» هینز. کلرک» ستریچی. جانسون» ریورز تامپسون و کیبز 


ضمیمه ۱ در سند ۱۷ 
شماره ۸ فددهار» ۳۰ می ۱۸۳/۸۹۰ 
سکرتر حکومت هند. دفتر خارجه 


بفرستم که در پاسخ به نامه‌ی در یازدهم به جناب او صادر شد ه نود . 
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ضمیمه ۲ در سند ۱۷ 


ترجمه نامه سردار شیرعلی خان, والی قندهار به عالیجناب وایسرا. 
٩‏ جمادی النادی ۱۹٩(‏ می ۱۸۸۰) 


موجب خرسندی من کردید. در روز جمعه اول جمادی الثانی (۱۱ می ۱۸۸۰ با 
بودید» افتخار بخشیدند. هم او و هم ژنرال پریمروز با تمام عزت و احترام با من 
رفتار کردند و مفاد نامه جنابعالی بیشترین شادی و نشاط را برای من به همراه 


من از اعلیحضرت امپراتوری ملکه انگلیس و هند به خاطر لطف بی حد و حصر 
اعلیحضرت به پاس به رسمیت شناختن این جانب (خیرخواه صمیمانه حکومت 
اعلیحضرت) به عنوان فرماندار مطلق و حاکم مستقل (والی) ایالت قندهار و 
متعلقات آن بسیار سپاسگزارم. زیرا این لطف حکومت پرافتخار اعلیحضرت نمی 
تواند بازگشتی داشته باشد. اما خواهش می کنم که صمیمانه ترین قدردانی خود 
را به اعلیحضرت ابراز بدارم. 


انشاءالّه تا زمانی که زنده هستم و تا جایی که توان دارم» از برآوردن الزامات 
دوستی و فداکاری صمیمانه کوتاهی نخواهم کرد زیرا اعلیحضرت شاهنشاهی 
آن قدر مهربان بودند که هر چیزی که به قوت من بیفزاید و پا به امورم نظم بدهد. 


از من (بی ارزش) دریغ نکردند. 
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من بسیار خوشحالم و متوجه شدم که یک نیروی برتانیه برای امنیت و حفاظت از 
سرحدات قلمروهای اعلیحضرت در قندهار باقی خواهد ماند. زیرا حضور نیروها 
بر اتمه هکس رات وهی کنی ا زان باقع هام سشتتی رها متیر 
و غیره که سربازان برتانیه در معرض آن اند به خاطر حفاظت از کشور و تقویه 
موقعیت من است. با توجه به اينکه باید مقدار معینی از سهم حکومت در غلات 
کشور برای تامین آذوقه در اختیار سربازان برتانیه قرار گیرد. اجازه دهید بکویم 
که کل این کشور با همه منابعش مال حکومت برتانیه و در اختیار آن است. جدا از 
اينکه مازاد غله از نیازهای ما موجود باشد يا نه. در تامین مقدار معینی که برای 
سربازان امپراتوری وجود دارد. مانند سال گذشته دریغ نمی کنم. واقعیتی که 
ژنرال ستیوارت و سرهنگ سنت جان از آن آگاه اند. 

خدایا» تلاش خواهم کرد که در آینده نیز مانند گذشته عمل کنم. من همچنین بسیار 
خوشحالم که یک افسر درجه دار برتانیه به منظور انتقال ارتباطات دوستانه و 
خواست های حکومت برتانیه در این جا مستقر خواهد شد. امیدوارم به لطف 
خداوند و حسن نیت و لطف اعلیحضرت ملکه. کلیه امور این کشور به درستی 
سامان یابد و پیشرفت زیادی کند و منافع این ایالت با منافع حکومت برتانیه یکسان 
باشد. حکومت برتانیه با توجه به امتداد راه آهن تا قندهار که شادمانه به آن اشاره 
کردند» عرض کنم که ساخئن راه آهن در هر کشوری عامل پیشرفت آن بوده است؛ 
زیرا مردم مفاد زیادی از آن نصیب می شوند. در واقعیت» هیچ چیز به اندازه 
ساخت راه آهن قندهار سودمند نخواهد بود. زیرا تمام امکانات برای تردد و غیره 


را فراهم می کند. من از شنیدن اين پیشنهاد بسیار خوشحالم. 
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خداوندا. آرزوها و عنایات حکومت برتانیه نسبت به من و مردم این کشور برای 
هميشه ادامه داشته باشد. من بسیار مدیون و سپاسگزار همه افسران برتانیه 
هستم که قبلا اینجا بودند. همچنین از کسانی که در حال حاضر اینجا اند, به ویژه 
از سرهنگ سنت جان که توجه زیادی به من دارد. خیرخواه حکومت خودش و یکی 
از دوستان بسیار مهربان من است. 


پایان معمولی. 
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سند ۱۸ 
شماره ۱۶۴ سال ۱۸۸۰ 
حکومت هند 
دفتر خارجه 
به مقام مارکویس هارتینکتون, وزیر خارجه اعلیحضرت برای هد 

رت وان هار خی ها راز 
این آفتتار را تارنه یرای اطلان بخکوفت اعتعضوت: زوتوتی زان نامه 
آضمیمه ۰۱ شماره ۲۴۳۱] خطاب به ژنرال ستیوارت. در کابل, را ارسال کنیم که 
در آن دستوراتی برای اتخاذ ترتیبات سیاسی مقدماتی جهت خروح نیروهای برتانیه 


از کابل به وی ابلاغ می شود. 


امضای ریپون» هینز. جان ستریچی. جانسون» ویتلی ستوکس» جیمز کیبز و 


»ِ ۱ 
۳ ۰ 


ضمیمه ۱ در سند ۱۸ 
شماره ۲۴۳۱ 
از لیال» سکرتر حکومت هند. به سیهید سر سنیورات. فرمانده نیروها. 


آقاء تاه لا ۱۳ 
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آخرین گزارش ها از کابل در مورد تحرکات سردار عبدالرحمن خان نشان می دهد 
کی کوب کرشتا شوه ات مس انس انار تاش کی 
زود به سمت کابل حرکت کند. تا آنجا که می‌توان خواست ها و نیات او را از روی 
اعمال و نامه‌های اخیرش قضاوت کرد زمینه منصفانه‌ی وجود دارد که تصور کنیم 
ماهیت و اهداف دعوتنامه فرستاده شده در اپریل گذشته را درک کرده و تمایلات 
نیازها و علایقش او را به توافق با حکومت برتانیه می کشاند. بنابراین مصلحت 
این است که به شما و آقای کریفین دستور داده می شود که ترتیبات سیاسی را 
پیش از خروح از کابل به نتيجه برسانید» زیرا تخلیه شهر توسط نیروهای ما در 
هر صورت نمی تواند با تاخیر باشد. 

۲ حکومت هند در مکاتبات خود با عبدالرحمن به گونه پیوسته دو نکته اساسی را 
رعایت کرده است. در وهله اول» از ابتدا اعلام شده و در تمام مدت نیز گفته شده 
که اقدامات ما برای خروج نیروها از افغانستان شمالی به هیچ وجه به نتیجه 
مکاتبات ما با سردار وابسته نیست. در رهنمودهای ارسال شده توسط نامه ۲۷ 
اپریل. در مورد شرایط ارتباط ما با عبدالرحمن مقرر شده که تخلیه ما از کابل نمی 
تواند موضوع پیشنهادی در مکاتبات آقای گریفین با سردار باشد. با این وجود. 
از آنجا که حکومت مایل بود این تخلیه را به بهترین نحو برای منافع عبدالرحمن 
انجام دهد. به آقای گریفین دستور داده شد که سردار را از قصد ما برای ترک 
محل و تمایل ما به منظور حفظ نظم و برفراری آرامش به کشور و انتقال حکومت 
برای او مطلع سازد. در نامه ۲۰ می به آقای گریفین همین سیاست رعایت و گفته 
شد که ما نمی‌توانیم برنامه‌های خود برای تخلیه را با توجه به ملاحظاتی که بر 


امير جدید تاثیر می‌گذارد. تغییر دهیم. در پانزدهم ماه می نیز به آقای گریفین 
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تلگراف دادم که او پیوسته در نظر داشته باشد که سیاست ما برای عقب نشینی 
تم وه دیدرت نف انعر مین 
مطلوب با هر حاکم کابل. وابسته نیست. عقب نشینی زودهنگام نیروهای ما هدف 
اصلی همه اقدامات سیاسی و نظامی بود» هدفی که ایجاد یک حکومت مستقر در 
کال در شا شطی ری ینمرا بان 

اتن تان تن احا ی ان کار با سول کمن ری هی کر تفای 
وی ان رورت ماه ای ان 
شرایط به سردار قطعا منفی است و دامنه دستورات داده شده در مورد این 
مکاتبات به دفت محدود به اجازه دعوت و پيشنهاد بدون قید و شرط بود. حکومت 
به سردار اطلاع داد که اگر با تفاهم دوستانه به کابل بیاید. به عنوان امیر شناخته 
می شود و پیش از خروج نیروهای ما کمک می شود تا خود را مستفر سازد. 
مه مه مه ۵ رای ی اش وه واه 
هت کت میرن بوشی کی اافی توافت کي ام انم ماما کر 
برای سردار اهمیت بالایی داشت. بدون قید و شرط به او داده شد. در حالی که 
این بیانیه ارائه سیاست و نیات حکومت است. موافقت سردار نه خواسته شده و 
نه توقع می رود. 

۴ بنابراین با توجه به طرح خروح زودهنگام نیروهای ما از کابل و تداوم مکاتبات 
مالس ره سوم کف انا نی وی کت اس ی 
رعایت شده است. بنابراین. شما آزاد هستید. آن گونه که اکنون اوضاع جریان 
دارد» ترتیبات سیاسی و نظامی و مقدماتی عقب نشینی نیروهای برتانیه را تکمیل 
پوت هد یخف تفای قبط و یه کایل یهت ات تک ات سا کی 
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شاف سا پا سای و کی ور سا با کات 
می‌خواهم دستوراتی را در ادامه و گسترش سفارش‌های که قبلاً تلگراف شده به 
شتا ابلاح کته گوس هنن نظر قتما ی آقای گریشن موافق انشت که تال 
سردار فورا وارد کابل نشود. اما در صورت لزوم باید در فاصله‌ی مناسب برای 
تعامل و گفتگوی شخصی بر اساس ترتیباتی که برای تصدی مقام او در نظر گرفته 
شده است. در صورت لزوم بماند. سپس, اول در مورد به رسمیت شناختن. سردار 
به عنوان امیر کابل شناخته خواهد شد (هر گونه هماهنگی بعدی وابسته به اين 
است که شما راضی باشید که او با حسن نیت و با روحیه دوستانه با ما برخورد 
می کند) هر زمان که این اعلامیه به صورت علنی انجام شد. پس از آن از حمایت 
کامل و سیاسی شما برخوردار خواهد شد. اما نه از همکاری نیروهای برتانیه 
ترس تفت فان کوی نی ان این مت شا کوش تون کب ای ]تفا های 
نامزدها و ترکیب دسته های مخالف يا مفایر به رسمیت شناختن امیریت عبدالرحمن 


را نادیده بگیرید و رد کنید. 


۵. قبلا به شما دستور داده شده که به منظور استقرار سردار در کایل. ممکن است 
مقداری توپخانه و پول کافی برای رفع نیازهای فوری به او داده شود. با در نظر 
گرفتن موقعیت امیر در کابل و منابع شخصی او. تعداد دقیق تفنگ ها و کالیبر آنها 
قفا رین فا زا ری یا فا ی مت ایک سک ره نا فایل 
استفاده بوده و برای تقویت موثر اشغال شهر کافی باشد. در مورد پول. مهم است 
امیر را فراتر از نیاز به وضع مالیات» جمع آوری وجوه برای نگهداری نیروهای 
باتوی کاس کش فان وهتی ان نع بهرای یط 


به برآورد شما از نیازهای واقعی او و در محدوده حداکثر ده لک روپیه خواهد بود. 
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شون انم ان که ی اه خی سک یه تن که موسای اناد 
تسلیحات یا پول بدانیم و او پس از اينکه پایتخت خود را در اختیار می گیرد. برای 


۶ در حال حاضر بحث در مورد این که با حکومت امیر چه تعاملی صورت گیرد. 
پیش از اینکه سردار خود را در کابل مستقر سازد يا نشان دهد که چه تمایلی 
به وس ان تارا نان تست از سای اس ای خن 
چون موضوع مطرح شد و این که امیر ممکن است ادعای در چنین موارد داشته 
باشد» خوب خواهد بود که دستورات صریحی در این مورد دریافت کنید. باید بگویم 
کر ها هل ای ادف ی ی کی ای 
معاملات با سردار در نظر گرفته و هرگونه معاهده با او را منتفی کرده است. 
درست است که آقای کریفین در ارسال پاسخ‌های حکومت به برخی از سوالات 
مربوط به مقام آینده سردار افزوده است که اکر سردار مایل است این موارد به 
یرف وی هو یی نیقی ]تفع سوک اد 
تفه رشمی اک تقوم( کی شیاین شووت] ‏ ترجسی ت نیو اند 
وان آنق شین عم( ضی هی کف که هکن سک یس ان شاخ سار 
اه ای وان نا مر سا ایک ی ای سل 
حاضر ورود به هر گونه تعامل دیگر توصیه نمی شود. اوضاع واقعی افغانستان 
هرگونه تلاش برای برقراری روابط دیپلماتیک منظم با حاکم آن را بیهوده می داند. 
سل عطق ماه انلس نی تم وتاب وی سفق 3 


زمانی که یک اداره مسئول و مستقر در افغانستان شمالی تثبیت شود . این 
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توضیحی است که اگر اشاره‌ی به عهدنامه شود. باید به سردار عبدالرحمن خان 


داده شود . 


۷ لازم است: پیش از تخلیه کابل مضخض شود که چه اقداماتی برای محافظت از 
قبایل و افرادی که در آنجا با ما رفتار دوستانه داشته و برای ما کمک کرده اند. 
قوتطی کر فده اتف سر افرادی که نگ انست خر هام ام ها اف 
یا ایب هار اقافتا تا که اف اه 
کرد. شاید لازم باشد به عبدالرحمن تذکر بدهید که اگر می خواهد حسن نیت ما 
را حفظ کند. نمی‌تواند دلیل بهتر از شیوه رفتارش نسبت به کسانی باشد که 
دوستان حکومت برتانیه بودند. اما تجربه. بی فایده بودن شرط بندی دفیق به نفع 
افراد را نشان داده است که به راحتی می توان از آنها طفره رفت و به ندرت می 
توان آن را اجرا کرد. در مورد قبایلی که با شرکت در مفایل افغان ها در ناآرامی 
هی ی انا اه سس ها 


۱ 


۸ دستورات فوق دیدگاه های حکومت هند را در مورد مسائلی که ممکن است در 
نتیجه انتقال حکومت کابل به سردار عبدالرحمن مطرح شود به شما منتقل خواهد 
کرد. هنگامی که در آغاز سال جاری تصمیم بر خروح نیروهای برتانیه از افغانستان 
شمالی در خزان گرفته شد. حکومت هند در نظر گرفت که دعوت از سردار 
عبدالرحمن خان برای تصدی امیرنشین بهترین چشم انداز را برای یک حاکمیت 
مستقر و با دوام فراهم می کند. از این که سردار این دعوت را پذیرفته است. بدون 
شک مطایی ترین فسوی نرانی وسفت کرتین کابل من رسای مات 


وی است. با آنهم. در اوضاغ ناپایدار کنونی در اففانستان شمالی. جایی که روند 
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رنه کی رشن مق انا کرانن است: لاتم ات بای ساسا ایسیال 
شکست مکاتبات با سردار به خانمه رضایت بخش پیش‌بینی شود . دستور این است 
که اگر نقضی در مورد عبدالرحمن رخ دهد. می توانید رهبران گروهی را جمع 
کنید که خانواده شیرعلی را به قدرت باز گرداند. پیشنهاد کنید که حکومت دیفکتوی 
نمی توانت استان ک رن ریسکا بان سوت 
انتقال می دهید . بعلاوه. در صورت کسست با سردار. این اختیار را دارید که در 
فته نمی یه وتف کال ان اک شانی مرها ی فوای و تا 
ارتباط با رهبران هر یک از کروههای مهم در کشور استفاده کنید که قادر به 
سازماندهی برخی ادارات در کابل بوده و بتوانند وظایف یک حکومت را انجام 
دهند. با این هدف. با سردارها و سایر نمایندگان مردم در اطراف کابل ارتباط 
ایا هد ساب قیاع ی هباهان وه ایب و 
کر هه را میاه که سا امه ری از تفامانش عاکست هه 
شوه هت ی وهی کک همادا هی ا وی ]بانط سا ]نیا مزا 
آزار در حرکت نیروها صورت نگیرد» تلاش آنها برای بازگرداندن نظم پشتیبانی 
شوه تا روتاتی کی عانل بطاقی ک قبا منیب انهان اک موی :نش 
شو شتا ما موی تحت رای انیا شرسنه خات: شاج 
شما مجاز به ارائه هرگونه پیشنهاد کمک یا پشتیبانی ویژه دیگری نیستید. حکومت 
هند باید اختیارات خود را محفوظ نگه دارد تا در مورد تمام مسائل باطنی مطابق 


یا روند آینده وفایع در افغانستان عمل کند . 


٩‏ از سوی دیگر. در حالی که حکومت هند اکراه خود را در مورد بی‌حفاظت 
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بک اک تشه اه تیان سیک حال امن مزع نز حتا ی گوس نونکا 
ترتیبات عقب نشینی نیروها به تاخیر انداخته شود و یا مختل گردد. در نهایت شاید 
ره کی قایل توخیی شکور کم قویرن سگم امس نان زتاکش طرل بعش 
تا رهبران دسته های مختلف گرد هم آیند. دورنمای تشکیل هر گونه حکومت باثبات 
در مدت کوتاهی که شما در آن محدود هستید» نامشخص است. در نامه‌ی پیشین 
به برداشتن گام‌های محتاطانه اشاره کردم که ممکن است ما را به گونه ناسودمند 
و احتمالا برخلاف میل کشور.» در کشمکش‌های میان‌گروهی جناح‌های همسان 
درگیر کند. بنابراین» با توجه به دستورات و محدودیت های کلی فوق» حکومت مایل 
است شما را در استفاده از صلاحدید خود در مورد اتخاذ افداماتی برای ایجاد 
یک حکومت دیفکتو در کابل آزاد بگذارد. 

امضای لیال 


ضمیمه ۲ در سند ۱۸ 
به والاحضرت سردار عبدالرحمن خان, امیر کابل 
1 جولای ۱۸۸۰ 
جلالتماب وایسرا و فرماندار کل در شورا با خرسندی دریافتند که والاحضرت 
براساس دعوت حکومت برتانیه به سوی کابل حرکت کرده اند. بنابراین» با توجه به 
احساسات دوستانه‌ی جناب عالی و مزایایی که سرداران و مردم از ایجاد یک 
حکومت مستقر تحت حاکمیت شما والاحضرت به دست می آورند. حکومت انگلیس 
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من همچنین از طرف وایسرا و فرماندار کل هند این اختیار را دارم؛ به والاحضرت 
اطلاغ دهم که حکومت برتانیه تمایلی به مداخله در حکومت داخلی سرزمین های 
تحت تصرف شما ندارد و مایل نیست که نماینده مقیم برتانیه در هیچ نقطه آن 
مستقر شود. برای تسهیلات روابط دوستانه و معمولی» مانند آنچه که بین دو کشور 
مجاور برقرار می شود. توصیه می شود که یک نماینده مسلمان حکومت برتانیه. 


با توافق در کابل اقامت داشته باشد. 


وا لاحضرت درخواست کرده‌اید که دیدگاه‌ها و نیات حکومت برتانیه در رابطه با 
موقعیت حاکم کابل در قبال قدرت‌های خارجی, برای اطلاع جناب عالی درج شود. 
وایسرا و فرماندار کل در شورا به من اجازه دادند تا به شما اعلام کنم که حکومت 
و 
و ایران هر دو متعهد شده اند که از هرگونه مداخله در امور افغانستان خودداری 
وا ای ی نوش وخ ترس دی با ریت ایس یی 
تواند رابطه سیاسی داشته باشد. اگر هر قدرت خارجی بخواهد در افغانستان 
یر کی مه ها زان من سا حشرت 
شود» در آن صورت» حکومت برتانیه تا جایی که ممکن است. آماده کمک به شما 
در دفع آن خواهد بود» مشروط بر اينکه وا لاحضرت توصیه های حکومت برتانیه را 
در رابطه با روابط خارجی بدون قید و شرط خود دنبال کند. 


شظاه ایا 
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سند ۱٩‏ 
شماره ۱۶۶ سال ۱۸۸۰ 
حکومت هند 
دفتر خارجه 


به مفام مارکویس هارتینکتون. وزیر خارجه اعلیحضرت برای هد 


فا نی انم ها گوس مه ۲۷ جر لام ۱۸/۰ 
ما قبلا از طریق تلگراف به مقام شما گزارش دادیم که در ۲۲ جولای درباری در 
کابل برگزار شد و در آن سر دونالد ستیوارت بگونه علنی و رسمی سردار 
عبدا لرحمن خان را به عنوان امیر کابل به رسمیت شناخت. 

ره ان هی تا ساسا ای 
زانهم هخا کنیی عا نکن بخبایت کی بزی انش کر مقی او خویا ای 
در افغانستان شمالی و تعیین اهدافی که سیاست حکومت هند در چند ماه اخیر 
به سمت آنها هدایت شده است. ارائه کنیم. 

۳ مراسله مورخ ۷ اپریل گذشته در مورد اوضاع افغانستان در آن تاریخ» در 
صورت‌جلسه جلالتماب وایسرا و فرماندار کل (ایرل لیتون) به عنوان خلاصه 
سیاستی که حکومت هند در تلاش انجام آن بود. ارائه شده است. در این 
صورت‌جلسه آمده که حکومت مشتاق است تا هر چه زودتر نیروها را از کابل و از 
عنام تقاط قراتی از شوحد مماهده: گندمکه,,به استفدای.فندهای خارج کفقو برا 


انجام این امر. مطلوب ات حاکمی برای کابل دریافت شود . در مورد اخیر. 
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امین ای سوم زا کرش بو هتم نا 
سردار عبدالرحمن که وارد ترکستان افغانی شده است. در صورت موافقت با 
محدودیت های سرزمینی» احتمال موفقیت بیشتری از سایرین خواهد داشت. 
سردار به گونه غیرمستقیم تذکراتی داده بود در باره اينکه خواستار گشایش نامه 
نگاری با انگلیس هاست و در مقابل پیام های دوستانه برای او ارسال شده بود. 
دلایلی وجود داشت که نمسک های معین از جانب او مدت ها پیش انتظار می رفت. 
بنابراین. در اپریل گذشته» سیاست حل و فصل حکومت هند در باره خروج نیروهای 
برتانیه در اسرغ وقت از داخل افغانستان شمالی و باز کردن مکانبه با سردار 
فد رصق قاط دون فا شی وربا ی یتست کر آی ور کال اناد 
شد . 

۴ لازم به ذکر است که در اواخر مارچ نامه‌ی از سوی مقامات برتانیه در کابل به 
عبدالرحمن فرستاده شد که حضور و تحرکات او در ورای هندوکش را به هیچ وجه 
قن تایه ییا رابخا یساش کار اکن را 
سردار در مورد هدف خود در ورود به اففغانستان دارد. به کایل ارسال کند. این 
اه یر ای و زو شهب یقحای یی بو نها زان فا 
مساعدی دارد و هر فرصتی را برای مکاتبات دوستانه با او فراهم می کند. این 
نامه پاسخی بسیار دوستانه. هر چند محتاطانه. به همراه داشت. سردار به گونه 
کلی امید خود برای دستیابی به قدرت را ابراز کرد و گفت که مشتاقانه خواهان 
فوسگ دا تکمین هی کیک آتباتن نوی سا ری اشفا آشت ور 
همان زمان اشاره کرد که تعهداتش در قبال حکومت روسیه به دلیل مهمان نوازی 


آنها. او را در شرایطی قرار می دهد که ممکن است دوستی ما یا او را دچار 
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تردید سازد. او در پیام شفاهی خود افزوده بود که آماده عبور از هندوکش و گفتگو 
در مورد مسایل با افسران ما است. دریافت این پاسخ لازم داشت که مبنای 


کیت ایشا رش فان عتا هه | رصان کاب وا 
اقا یل کريفی آتابه ره هو ۱۲ لس یل وی عانگه 
تفای کب ای قاس وانط سا مان رتسا سره ون 
مورد زبان مکاتبات با او بود . در رابطه با سیاست» خطوط و اهداف عمده آن» آن 


گونه که قبلا تعیین شده بود. به شرح زیر بود: 


تلایا همع ها [ فص هیآ شت ] مرام م وی فوری فروها ی سا ان اسان 
شمالی. تا کنون اولاء اوضاغ هیچانی و ناآرام در اطراف کابل در اثر نگرش 
خصمانه برخی از رهبران مسلح در نزدیکی غزنی و دوماء ناتوانی سرداران کابل 
تکراشم ان رن تسین اکن هقی تا نش این ادن وا 
از کشور حفظ کند. 

دلیل اولی اکنون وجود ندارد. وایسرا و فرماندار کل در صورت‌جلسه مورخ ۲۰ 
مارچ اظهار داشتند. "حکومت مشتاق است تا هر چه زودتر نیروها را از کابل و 
تام ححاظ مورا ماه کوک سا زج کر رف ه ای بر ای اففای این کار 
بهتر است برای کابل حاکمی پیدا شود که از قندهار جدا می شود. گام‌های در 
این راستا در حال انجام است. در عین حال. ضرور است ما چنان قدرتی در 


افغانستان به نمایش بگذاریم که نشان دهد ما بر اوضاع مسلط هستیم و نارضایتی 
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را از بین خواهیم برد. به این منظور تنها چیزی که از نظر سیاسی لازم است 
زنرال ستیوارت به غزنی لشکرکشی کند. هر مخالفی را که در آنجا یا در همسایگی 
پیدا کند را بشکند و ارتباط مستقیم با جنرال سر رابرتس در کابل برقرار سازد . 
عملیات نظامی که این گونه تعریف شد. با اقدام موفقانه جنرال ستیوارت در غزنی 
به انجام رسید. دلیل دوم که برای ماندن نیروهای ما در افغانستان شمالی ذکر 
شد. ظهور عبدالرحمن به عنوان نامزد تاج و تخت کایل است که حکومت هند دلیلی 
برای مخالفت با ادعای او ندارد و به نظر می رسد که مورد تائید قرار گیرد و 
احتمالا توسط اکثریت مردم حمایت شود و این زمینه مناسبی را برای پیش بینی 
خواست های ما در رابطه با احیای نظم» پیش از خروج» در آن بخش کشور فراهم 
9 

قز هه فزما ان کل‌رون ی | تیه گرفی که تطاه کایل بع اکن رها ) کتوی 
آینده انجام شود و با اشاره ویژه به این تصمیم است که نامه و پیام سردار 


عبدالرحمن خطاب به شماء مورد توجه دقیق عالیجناب در شورا قرار گرفت". 


۶ این خط مشی و برنامه عملیاتی حکومت هند است. نظر فرماندار کل در شورا| 
این بود که اگر شرایطی برای پیشنهاداتی ممکن به عبدالرحمن موجود باشد. 
ضمیمه شود. يا با او وارد مذاکره‌ی شد که موضوع غیرضروری و ناسازکار با 
دیدگاه‌ها و مسیر عمل تعیین شده می باشد. زیرا. در وهله اول. حکومت هند از 
سردار هیچ تعهد» امتیاز یا ترتیبات متقابل نمی خواهد. دعوت ما از او نه به عنوان 
مقدماتی برای ایجاد اتحاد با حاکم کابل یا تامین رضایت او با ترتیبات سیاسی 
ما بود. اما عمدتا به این منظور بود که با واگذاری اداره به یک حاکم صالح. از 
ایجاد هرج و مرج پس از خروج نیروهای مان در امان بمانیم. در وهله دوم» به نظر 
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آور به همراه داشته. ما را در یک بحث طولانی درگیر نموده و بر برنامه خروح 


و در موقعیتی قرار نداشت که مسئول اجرای فعالیت های سیاسی منظم باشد. 


۷ بنابراین به آقای گریفین دستور داده شد که با نامه و از طریق ماموران محرم 
خود به سردار پاسخ دهد و از احساسات دوستانه‌ی که در نامه سردار وجود دارد. 
ابراز خرسندی کند و صمیمانه با تمایل او برای صلح و بازگرداندن نظم موافقت 
نماید. قرار شد ترتیبات سیاسی در افغانستان جنوبی به او ابلاغ شده و هم برایش 
اطلاغ داده شود که قرار است تا چند ماه دیگر نیروهای خود را از کابل خارح 
کنیم. باید به او توضیح داده شود که می خواهیم پیش از ترک خویش. کابل و 
ولایات آن را به حاکم توانا و دوستی بسپاریم که جلوسش مطابق میل و منافع 
کشور بوده. بتواند اقتدار خود را نگه دارد و نظم را برقرار سازد. ما با این دیدگاه 
نایم گنه زا کاز هل کی ای نامیاز 6 یی 
بشناسیم و در ادامه به او امکانات و حتی حمایت در سازماندهی مجدد اداره و 
استقرارش در پایتخت بدهیم. اگر (گفته شده است) در آینده عبدالرحمن دوستی 
خود را با رفتار خود با ما ثابت سازد. چنین رفتاری کاملا متقابل بوده و بسیار به 
هد هک اه امین ات0 کاخ کار 
ق تا با کی ها کی ها سا مایا سونو اعتاءارطاط 
که مه ی ات رن هی | ای ترا لته ]زویف 


دوستی ما تلقّی می شود . 
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۸ بر این اساس و با رعایت محدودیت‌های که در بالا تعریف شد. افسران سیاسی 
ما در کایل اجازه دارند تا با عبدالرحمن مکانبه کنند. 

افو اکن که دیش یی کف کتوام مسقویت و خعوت مان یاک 
| 
مسایل بارها در گفتگوهای مختلف مورد بحث قرار گرفت. به زودی آشکار شد که 
ارفا و خی شرتای تفای ۵ گس ها وی کال بواق اواست تتایی زازه 
و به هیچ وجه حاضر به پذیرش دعوت نیست. اما گزارش‌های گفتگوی او با هیئت 
حاکی از این بود که حکومت برتانیه در فکر انعقاد معاهده با او است و طبیعی 
بود که در هر صورت تمایل خود را برای به دست آوردن اطلاعاتی در مورد وسعت 
قلمروش نشان دهد و ماهیت روابط سیاسی و مسئولیت های خود به عنوان حاکم 
کایل را بداند. اظهارات سردار در مورد این نکات به اعضای هیأّت ثابت کرد که نا 
زمانی که تردیدها و عدم اطمینان او در آن موارد برطرف نشود. حاضر نیست که 
به کابل بیاید. او پس از مشورت با سرداران و افسران در دربار چنین اعلام کرد: 
«وقتی حکومت برتانیه به من بگوید که سرحدات افغانستان کجاست. آیا قندهار 


آیا پس از ایجاد دوستی بین دو طرف. یک نماینده اروپایی و یک نیروی حکومتی 


[انگلیس)] در داخل مرزهای افغانستان باقی می ماند یا خیر؟ 


کی ای اه 
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اینها مواردی اند که من باید در برابر روسای کشورم قرار دهم و در هماهنگی با 
آنها, با اطمینان از اينکه تا چه حد می توانم این کار را انجام دهم» شرایط یک 
معاهده را که بتوانم بپذیرم و اجرا کنم. بدین منظور» به محض اطلاع از این نکات. 
فورا به کابل خواهم آمد. برای دریافت سریع پاسخ. فورا پیک های سوار را در 
مکان های مختلف چاده ارسال خواهم کرد. من همچنین اعلامیه‌ی برای هموطنانم 
صادر خواهم کرد و به آنها دستور خواهم داد تا در محدوده خود تجمع کنند و از 
پیشروی علیه ارتش انگلیس یا تحریک خصومت خودداری کنند. من یکی از شما 
دو نفر را با پاسخ کتبی به نامه‌ی که از طرف حکومت برتانیه برای من فرستاده 
شده. پس می فرستم» ار مطابق میل خود و هموطنانم پاسخی دریافت کنم. از 
اینجا به سوی کابل رهسپار خواهم شد. در غیر این صورت. اگر شرایط به گونه‌ی 
باشد که من نتوانم متعهد شوم و بپذیرم. با دقت بررسی می کنم که آیا به کابل 
بروم و در مورد آنها صحبت کنم یا خیر». 

۰ هیاأت گزارش خود از درخواست ها و خواسته های عبدالرحمن را به کابل 
فرستاد و افزود که نیت واقعی او با پاسخ کتبی که سردار می فرستد» مشخص 
هس ای عم ها متا تا یات تا تاه 
این که سردار بدون اطلاع دفیق از حدود قلمروی خود و مسئولیت های که ممکن 
است در برخورد با ما متحمل شود. راضی نخواهد شد. پاسخ سردار در ۲ جون 
دنبال شد. این نامه صرفا حاوی عبارات کلی دوستی و امید حمایت بود. اما سردار 
تاره کزی که ازراهته خازن عاسل تام مقدا زین توستا شتا شی از اف خواهد 
کرد. با این حال. گزارش وضعیت خان آباد و وضعیت سردار که توسط دو مامور 
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متقاعد کرده است که هدف سردار صرفا وقت گذرانی بوده است. بنابراین آنها 
توصیه کردند که باید اولتیماتومی به او داده شود و موضع او را در موارد خاصی 
که سردار نیاز به درک روشنی از حکومت برتانیه دارد. به وضوح بخواهد. اما 
حکومت هند تصمیم گرفت. از آنجا که پاسخ به این نکات ممکن است شامل سوالاتی 
تک اه ی که اس ]فا زا ی تها ها فا اه 
باشد» بهتر است پیش از پاسخ دادن به تلگرام» منتظر ورود وایسرای کنونی به 


سیمله باشیم. 


۱ در این میان در سراسر افغانستان شمالی معلوم شد که حکومت برتانیه با 
عبدالرحمن خان در ارتباط است. ابهام عمومی در مورد نتیجه مکاتبات. شایعات 
رایج در مورد منش و برنامه‌های واقعی سردار و حسادت‌های جناح‌های مخالف 
باعث تشویش بسیاری در میان مردم شد. در حالی که این ناآرامی ها افزایش می 
یافت و با نامه‌های کویا از طرف سردار کگسترش می یافت که به قبایل دستور 
می‌دهد تا مسلح و آماده باشند. در سراسر کشور پخش می‌شد. برخی از این 
نامه‌ها راهگیری و به کابل آورده شد و همزمان گزارش شد که سردار با محمد 
جان مکاتبه نزدیک دارد که بی‌تردید مصروف جمع‌آوری نیرو بر ضد ما بود. این 
گزارش ها و گسترش هیجان در سراسر کشور به افسران ارشد نظامی و سیاسی 
ما در مورد حسن نیت سردار تردیدهای شدیدی ایجاد کرد و لازم بود مصلحت 
اه تا سا از کال ما رت ای کش اصساوتی 
دادند. جدی بگیریم و قطع کنیم. 


ورود وایسرای کنونی. آن را به دقت مورد بررسی قرار داد . سوالی که باید مشخص 
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می شد این بود که در این مرحله‌ی مکاتبات با عبدالرحمن, با توچه به آنچه که 
واقعا بین او و نمایندگان ما در کایل گذشت. به اعمال و نامه‌های عمومی سردار. 
موقعیت او در ترکستان افغانی و اعلام خروج سریع نیروها از کابل. ما باید 
مسئولیت قطع مکاتبات را بر عهده بگیریم. به نظر ما بسیار محتمل بود که 
عبدالرحمن می‌کوشد تا حکومت برتانیه را تحت فشار قرار دهد و در عین حال با 
تشویق روحیه مردم متعصب و احضار آنها برای آماده سازی» می خواهد خود را 
مستقلانه تقویت کند تا به او بپیوندند. چون قصد ما برای عقب نشینی زودهنگام 
از کابل مخفی نبود» او به گونه آشکار علاقه داشت برای به دست آوردن هر چه 
بیشتر طرفدار و تعقیب چنین دسیسه ها و ترکیب ها. خطر بزرگی را متحمل شود 
و نیروهای را به حرکت آورد که قادر به کنترول آن نباشد و يا درغیرآن تحریک 
عمدی برای برخورد با نیروهای برتانیه باشد. یا در هر حال تنش زایی روابط با 
ا ه کمیی ا ان ری ارو را هم ی کر 
واقعی نداشتیم که سردار ما را فریب می دهد و او مخفیانه تصمیم گرفته که نه 
تنها دعوت ما را رد کند, بلکه به جنگ بر ضد ما اقدام نماید. بنابراین» در مجموع 
به این نتیجه رسیدیم که در صورت نبود هیچ مدرک مشخص مبنی بر دورویی 
سردار و در نظر گرفتن مشکلات او. روند منصفانه و سیاسی پیش از اینکه مکانبه 
قطع شود. باید پاسخ های روشن در مورد نکاتی به او بدهیم که ظاهرا دارای 
همیت ویژه برای او است. هیچ دلیلی وجود نداشت که از این پاسخ ها خودداری 
شود . در حالی که قطع ناگهانی مکاتبات و بی پاسخ ماندن سوّالات ممکن بود 
بهانه‌ی برای سردار فراهم کند تا حکومت برتانیه را مسئول این پیامد ناخوشایند 


اعلام کند. از این رو. ما دستورات دقیقی در مورد نکات اساسی به کابل فرستادیم 
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و مایل بودیم که به موجب این دستورات. نامه‌ی به عبدالرحمن نوشته شود. به 
قاصدی که این نامه را می‌برد» دستور داده شد که ظرف چهار روز پس از دریافت 
ان توسط سردا درخواست پاسخ کند و در روز پنجم. با پاسخ یا بدون ان» به 


کابل برگردد. 


۳ نسخه‌ی از این نامه مورخ ۱۴ جون در اختیار حکومت اعلیحضرت فرار دارد. 
این حاوی دیدگاه ما در رابطه با موقعیت حاکم کابل در رابطه با قدرت های خارجی 
و توضییح اندازه و شرایط حکومت برتانیه در حمایت از امير جدید بر ضد حملات 
خارجی است. این نامه در رابطه با محدوده سرزمینی» بحث در مورد برخی از 
و 
فاد اسان مر اه یف ای اوق رسای ها ایا سا 
رای ک ‏ ه ک ام ار 
مقیم انگلیس در قلمرو او وجود ندارد. در خاتمه به او گفته شده که اکر خواهان 
ثبت رسمی این مسائل است. ابتدا باید دعوتی را بپذیرد که مقامات برتانیه برای 
او ارسال کرده اند و به سوی کابل حرکت کند و پیشنهادات خود را برای ترتیبات 


باطنی بیان کند. 


۴ یک روز پس از ارسال این نامه. نامه‌ی از طرف سردار به تاریخ ٩‏ جون به 
کابل رسید که در آن اعلام کرده بود. پس از حل و فصل همه امور. به سمت کابل 
مکی رس کف دی پامت وهای شش وان خرسیی وه ای ها 
ساخت که توصیه های سردار به روسا برای جمع آوری افراد و آماده شدن برای 
اقدام» شور و هیجان زیادی ایجاد کرده است و از او درخواست نمود تا از 
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۵ سردار در مهلت مقرر چهار روزه به نامه ۱۴ جون آقای گریفین که در تاریخ 
۰ در خان آباد به دست او رسیده بود. پاسخ داد. در پاسخ او که به تاریخ ۲۶ 
جون در کابل دریافت شد. در مورد موقعیت آینده اش به عنوان حاکم کابل. اظهار 
هایگ کوا اه که فا هسام نویه 
اظهار نموده که به زودی به پروان در دامنه جنوبی کوه های هندوکش خواهد رسید. 
اما همزمان» پیامی محرمانه‌ی از یک منبع محرم و قابل اعتماد دریافت شد که 
حاکی از بی اعتمادی شدید به صداقت عبدالرحمن بود» در حالی که هم در نامه 
سردار به آقای گریفین و هم در خطاب به روسا. اشاره به حفاظت سرزمینی قطعا 
به صورت مبهم بیان شده بود. اين نشانه‌ها و جنبةٌ آشفته اوضاع اطراف کابل» 
تردیدهای شدید افسران سیاسی ما را نسبت به مقاصد واقعی سردار افزایش 
داد و این باور را نقویت کرد که او ممکن است مکانبات را فقط به منظور به دست 
آوردن موقعیت مطلوب برای مطالبات بیشتر و احتمالا برای خصومت نهایی طولانی 
کند. سر ستیوارت و آقای گریفین برای دومین بار به حکومت هند گفتند که خطر 
اعتماد به عبدالرحمن, بی‌احتیاطی در تاخیر به اقدام فوری و ضرورت قطع رابطه 
با عبدا لرحمن در این شرایط بحرانی و به کارگیری وسایل دیگر برای ایجاد حکومت 
در کابل پیش از تخلیه ما وجود دارد. 

۶ ما قبلا در مراسله ششم جولای خود. بیانیه کامل پرونده دشوار در مورد 
مکاتبات با عبدالرحمن را به جناب شما تسلیم کردیم که برای تصمیم گیری مجددا 
قاتا رها فان کش ما یاک اس شترا ا فان شید 
گونه مفصل توضیح دادیم. خلاصه دلایل این بود. از آنجا که قطع مکاتبه با 
عبدالرحمن برای ما به سختی قابل توجیه بود» ما ترجیح دادیم که مسیر خود را با 
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خطر آسیب یا شرمساری تا متحمل شدن یک تغییر زودهنگام ناگهانی و انسداد 
ایض ی اه سیف مان بخ کی ایو یی ای خا فلز 
گرفتیم که در آن زمان» توافق با عبدالرحمن قابل توصیه ترین راه حل بود» در حالی 
که شک داشتیم» ورود به ترتیبات جایگزین بسیار دشوار نخواهد بود. روند بعدی 
رویدادها هنوز هیچ دلیلی برای پشیمانی از تصمیم خود برای عدم اعلام قطع 
نیو امس سارت ین وه ارات ره 
و ای ی ی ار اس رو )یط اس 


اه قه هواک اش سا از هه ان اوه و 


۲ ان ار سا یی وا و وگ ازاعضای تاا هر 
ابتدا از کابل به عبدالرحمن فرستاده شده و در خان آباد مانده بود» در ۳ جولای 
به کابل رسید. او در پاسخی به نامه آقای گریفین که از سردار خواسته بود از 
قدرت خود برای سرکوب نجمعات قبیله‌ی استفاده کند و عبدالرحمن از ضعف افتدار 
خود سخن گفته و اظهار کرده بود که با دستور پراکنده شدن طایفه‌ها. او همه 
طرفداران خود را از دست خواهد داد. ما به سر ستیوارت پیشنهاد کردیم که اکر 
( 
که تجمعات در کوهستان را متفرق کند. وضعیت کلی توسط آقای لیپیل گریفین در 
۷ جولای چنین شرح داده شد: 

«در رابطه به احتمال توافق با عبدالرحمن. آنگونه که حکومت هند می‌خواهد. بسیار 
مساعدتر از هفته گذشته به نظر می‌رسد. لحن قاطع و مصمم سردار و دقت و 
قطعیت شرایطی که برای قبولی وی در نظر گرفته شده. اثرات پیش بینی شده را 


داشته است. عبدالرحمن دیده است که ما کاملا از بازی او آگاه شده ایم که فریب 
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و خیانت تحمل نمی شود و اگر او قصد دارد با ما به توافق برسد. باید آماد ه 


موق انطها تاه که قر انط حون را که 0 


۸ به تاریخ ۱۰ جولای» پاسخ عبدالرحمن به آخرین نامه آقای گریفین مبنی بر 
اينکه فورا به کابل بیاید و افداماتی برای کنترول تجمعات قبیله‌ی انجام دهد دریافت 
شد. هدفش این بود که پاسخ را تا زمانی که به کوهستان می رسد به تعویق اندازد 
و چون در حال حاضر هیچ نشانه‌ی از افزایش خصومت علیه ما وجود نداشت و 
در حالی که کشور ظاهرا آرام بود. سر ستیوارت تصمیم گرفت که سردار در 
انطباق با الزمات ما نیازی به عجله ندارد. هیئتی از افراد بانفوذ و دوستدار منافع 
برتانیه» برای ملاقات به سردار فرستاده شد و در نتمدره مورد استقیال او فرار 
گرفت. او دوباره به آقای گریفین نوشت و توضیح داد که چند روز در آن مکان 
بازداشت بوده است. اما در ۲۰ به چاریکار رسیده است. شمار زیادی از رسای 
برجسته و شخصیت های با نفوذ. از جمله مشک عالم و برخی از سران غلزی و 
وردک» همکاری با او و رضایت از شناخت او را ابراز داشته و بسیاری به دیدار 
او در چاریکار آمده اند. سر ستیوارت و آقای گریفین در نظر گرفتند که در این 
شرایط, بهتر است به رسمیت شناسی عمومی سردار به عنوان امیر را به تعویق 
نیندازند و خود سردار که مورد مشورت قرار گرفت. از این پیشنهاد ابراز رضایت 
کرد. بر این اساس» در روز ۰۲۲ درباری با حضور شمار زیادی از روسا و 
شخصیت های متنفذ و با حضور نماینده‌ی سردار برگزار شد و عبدالرحمن رسما 


فلا ان طظرفاعکرمت توت باه عتو ان اس کایل ها که شید 
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خروج نیروهای برتانیه انجام شده است. به پیشگاه حکومت اعلیحضرت تقدیم کنیم. 
دستورات مفصل ما به سر ستیوارت برای تکمیل ترتیبات سیاسی که با آن اشغال 
شهر پایان یابد. در مراسله ۲۰ جولای ما به مقام شما ارسال شد و لازم به اختصار 
آنها در این جا نیست. در آن دستورات لازم بود نه تنها امکان به رسمیت شناختن 
عبدالرحمن و جلوس مسالت‌آمیز او به امیرنشین بر اساس تفاهم دوستانه با 
حکومت برتانیه فراهم شود. بلکه برای احتمال وقفه يا قطع آن نیز در نظر گرفته 
شده بود . حال نیازی نیست که در مورد اخیر اشاره کنیم» مگر اینکه مشاهده کنیم 
دستورات سر ستیوارت برای مقابله با اين احتمال در حدود معینی به صلاحدید او 
باقی مانده و از او خواسته شده که از همه ابزارهای عملی برای ایجاد یک حکومت 
دیفکتو پیش از رفتنش استفاده کند. اما تمام اقدامات او برای این هدف مشروط 
به ملاحظات نظامی بود . دیگر نمی توان از نظر مادی به آنها اجازه داد که عملیات 


برای خروح نیروهای برتانیه را به تاخیر بیندازند پا مختل کنند. 


امضای ریپون» هینز. جان ستریچی. جانسون» ویتلی ستوکس» جیمز کیبز و 


" 
۰ 
۳ ۰ 
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سند ۲۰ 


مکانیات با سردار عبدالرحمن خان 


آقای کریفین به سردار عبدالرحمن خان. اول اپریل 
ها اما ی و تک سا زا 


برتانیه به افسران برتانیه در کابل ارائه دارید. 


سردار عبدالرحمن خان به آفای کریفین. ۱۵ اپریل ۱۸۸۰ 


فن آیق ایام متارک تمه مسیت: ان هما را مویافت: گرنم شا با وویتیه عدالت و 
دوستی نوشته اید که من در افغانستان چه آرزویی دارم. دوست ارجمندم. 
ان کیت ینک [ رنه ستوب میک کنو سایق 1۲ شفل تفن 
در سرزمین های امپراتوری روسیه. شب و روز امید دیدار مجدد از سرزمین بومی 
خود را در دل خود جای داده بودم. وقتی مرحوم امیر شیرعلی خان فوت کرد و 
کسی نبود که بر قبایل ما حکومت کند. پیشنهاد دادم که به افغانستان برگردم. اما 
تقدیر نبود (که من چنین کنم)» سپس به تاشکند رفتم. در نتیجه, امیر محمد یعقوب 
بیان امیس اگوی رتاش 4 قفا اشی اقا ساره یش 
تیان تاو هرز تک ی مس ا نمی ستاو 
کر 


اداره کردند در حالی که در زمان پدربزرگ من که ۱۸ پسر توانا قاستتت: چنان 
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اداره می شد که شب مثل روز روشن بود؛ در نتیجه افغانستان در برابر حکومت‌ها 
رسوا و ویران شد. بنابراین» اگر می‌خواهید امیدها و آرزوهای مرا بدانید. اين ها 


اند 


تا زمانی که امپراتوری های شما و روسیه وجود دارند. هموطنان من, قبایل 
افغانستان باید در آرامش و صلح زندگی کنند؛ این دو حکومت باید ما را صادق و 
وفادار بیابند؛ ما باید بین آنها (انگلیس و روسیه) در صلح باشیم. زیرا قبیله‌های 
من قادر به مبارزه با امپراتوری‌ها نیستند و به دلیل نبود تجارت ویران شده‌اند؛ ما 
به دوستی شما امیدواریم که با مردم افغانستان همدردی و کمک کنید. شما آنها 
را تحت حمایت محترمانه دو قدرت قرار خواهید داد. این به اعتبار هر دوی آنها 
می‌افزاید. صلح را به افغانستان و آرامش و آسایش را به خلق خدا می‌بخشد. 


آقای کریفین به سردار عبدالرحمن خان, ۳۰ اپریل ۱۸۸۰ 
تام نوشاه ها ای وان ۲۳۱ تون موتافت کرو مطوازی آونزا هر 
طرف ایشان دستور داده شده است که به نامه شما به شرح زیر پاسخ بدهم. 
اش سا ای ی وا وا وی ایا 


و روایط دوستانه بین دو کشور است. اعنقاد بر این است که زمان آن فرا رسد ۵ 
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است. ارتشی که از قندهار حرکت کرده. غزنی را اشغال نموده و اکنون به سوی 
کابل پیشروی می کند. وردک ها که با راهپیمایی لوای اعزامی از کابل برای 


همکاری با ارتش قندهار مخالفت کرده اند» با تلفات سنگین شکست خورده اند. 


حکومت برتانیه تمایلی برای ضمیمه نمودن افغانستان ندارد و به محض اینکه 
رآ 
خود را از کابل خارج خواهد کرد. 

اک ها انا که ان کای راتا هام مه کین تشه آنهواه ماه وگل 
باور دارد که شما تواناترین عضو خانواده بارکزی و مورد تائید مردم افغانستان 
ش تی ها کی اد نب اکتا نمی کل یه شتا کتقارسن کفرها 
یت وتا های ا ول شون کاس کف 

آنچه شما در مورد روسیه گفته اید کاملا قابل درک است و حکومت از احساسات 
شما نسبت به کسانی که مدت ها از آنها مهمان نوازی دیده اید» قدردانی می کند. 
اسان اف موز هی ی هه ره سا ری رای سا روا ماب 
روسیه. هیچ چیز متفاوتی از آنچه قبلا بین آن کشور و برتانیه توافق شده است. 
نمی‌خواهد . 

برای شما اهمیت زیادی دارد که به یکبارگی اقدام کنید. اگر این پیشنهاد دوستانه 
کت ای نت و ها شرت کات سا نی مرا اسان مشاه 
مت کی ها شا نوینیش ها نوتم وخ رل اس 


توان نرتیبات نهایی را به نحو رضایت بخش و سریع انجام داد. 
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این نامه» در دو نسخه برای وزیرزاده سردار محمد افضل خان. یکی از مقامات 
مورد اعتماد حکومت برتانیه که سایر موارد را شفاهی توضیح خواهد داد و توسط 


افغانستان انتتة داد ه شده اوتتتفکا: 


سردار عبدالرحمن خان به آقای کریفین. ۱۶ می ۱۸۸۰ 
برای فکر دوستانه شما معلوم باشد که نامه محبت آمیزی را که برای تائید دوستی 
ماء ابراز همدردی با غم افغانستان. سربلندی من در میان همنایانم و افتخار 
دوستی افغانستان با حکومت برتانیه نوشته اید» به دست سردار محمد افضل خان 
و خان بهادر ابراهیم خان و شیر محمد خان دریافت کردم. قلبم پر از شادی و امید 
بی کران به مهربانی شماست. شما آنقدر خوب هستید و نوشتید که بدون معطلی 
به کابل بیایم. دوست من» من از حکومت برتانیه امید زیادی داشتم و دارم و دوستی 
قاطا ات شرا که و مرادن سا کت هما شعت خونم افعا تا وا تشون 
می‌دانید. حرف یک نفر تا زمانی که احساس نکنند که به نفع آنهاست. هیچ تاثیری 
اریز اي پهیت تال رین وان رازه که | فا و تا 
ب ق و وهی وتان بوانوای اش هرت تا فرحتاف تا اه 
را که شنیده و دیده است. به شما بگوید. در باقی» از خداوند عزت شما را 
خواستارم که در راه عزت من و مردم من و بهروزی آنها تلاش می کنید. من به خدا 
توکل دارم که ممکن است روزی من و این مردم متحد شویم تا به شما خدمت کنیم. 
گرچه حکومت انگلیس نیازی به آن ندارد؛ اما ممکن است در اين دنیا موارد ضروری 


پیش آید. امیدوارم حکومت برتانیه موفعیت (یعنی اعتبار) مرا در میان مردمم تقویت 
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در آخر برای سلامتی و سریلندی شما دعا می کنم. خداوند شما را نگه دارد. 


آقای کریفین به سردار عبدالرحمن خان, ۱۴ جون ۱۸۸۰ 
دوست من نامه ۱۶ می شما که به دست سردار ابراهیم خان. سردار بهادر 
فرستاده بودید. به تاریخ ۲۳ می در کابل برایم رسید؛ احساسات دوستانه و تمایلی 
را که برای تفاهم صمیمانه بین حکومت برتانیه و شما در آن ابراز شده بود. کاملا 
رگ کرلام: این ناهه همزآه باریادداشت: اغضنای هیکت که پیش ان مراسله به تا 
روان شد و موارد خاصی که شما در مورد آنها اطلاعات بیشتری خواستید. در 
کیان فانخات رو متا فان که فان کرت کون بسن تسشن داد 
شده تا پاسخ حکومت هند را به سوالات شما ابلاغ کنم. 

اول. در مورد موضع حاکم کابل در قبال قدرت های خارجی: از آنجا که حکومت 
برتانیه حق مداخله قدرت های خارجی در افغانستان را نمی پذیرد و چون روسیه 
نی ها و تفای اوه که ار کیت که ماش قر آمی: اقا تام 
قاری کر اش ابیت که با که کاال باتشع قاوت خا یهن مانتیو 
نمي تواند رابطه سياسي داشته باشد. اگر چنین قدرت های خارجی بخواهند در 
افغانستان مداخله کنند و اگر چنین مداخله منجر به تجاوز بی دلیل به حاکم کابل 
شود» حکومت برتانیه آماده است در صورت لزوم به او کمک کند تا آن را دفع کند. 
مشروط بر اینکه او از توصیه های حکومت برتانیه در رابطه با روابط خارجی 
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دوم. در مورد حدود قلمرو: به من دستور داده شده که بگویم. تمام ولایت قندهار 
تحت حاکمیت جداگانه قرار گرفته است. به استثنای پشین و سیبی که در تصرف 
ی وه ی هه یی وی ایس راما ماه 
کند و نه در مورد ترتیبات مربوط به سرحد شمال‌غربی که با امیر سابق محمد 
کر اه عم ی اش او سا و سکره وان این اس کش 
نان سامتاه هزات که مالک ان چرانن ها مخ ی و مره 
خی ما ی ها و ایا تفای ات 
تس تا ی که مس هک ان اس ان ای تا افان ی 
بود. حکومت برتانیه میل ندارد در این سرزمین ها در امور داخلی شما مداخله کند 
وه مهم تاک وی ای سای کن وا سوت دانسق وتان 
معمولی بین دو کشور همسایه. ممکن است توصیه شود که بر اساس توافق. یک 


ا شوت میم فیس وگو وضو سک ریقف تریت قی انهای فلن 
هه و کی ده وس قیاق اسر دی نک وبا رمسی فازم 
شود. لازم است ابتدا از پذیرش يا امتناع دعوت حکومت برتانیه اطلاع دهید و 
پيشنهادات خود را برای اجرای ترتیبات دوستانه آن بیان کنید. 

به سردار وزیرزاده محمد افضل خان دستور داده شده است که ظرف پنج روز پس 
از دریافت این نامه» خان آباد را ترک کند. زیرا لازم است که به گونه شفاهی از 
وضع امور و خواست ها و احساسات شما بدانیم. اگر پاسخ شما توسط او ارسال 
توق ان تاک ریم وی فان مات تیامی هه شرف رم کم ورین شیب 


کت ات شا تک ای افص ات کم ار ستاو کر 
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سردار عبدالرحمن خان به آقای کریفین. ٩‏ جون ۱۸۸۰ 


امروز اول رجب ۱۲۹۷ فمری ٩(‏ جون) برای شما می نویسم. دیروز نامه‌ی از 
محمد سرورخان (پروانی) دریافت کردم. او می نویسد که مردم تاو جمع شده اند 
و اقدامات احتیاطی را برای جلوگیری از تشدید آشوب فعلی آنها ضروری می 
داند. خدمتگار من سید غوث الدین برایم شفاهی گفت» «می خواستی بدانی که 
من چرا زود نیامدم. با آنکه وقت مناسب بود»؟ دریافت نامه (از محمد سرور) و 
پیام شفاهی شما تصمیم مرا قطعی کرد. آن گونه که در نامه سردار محمد افضل 
ان یف ها گرا رنه خی وی ان سایتان تین عم تیه انس عواد 


آمد. از خدا می خواهم که دوستی ما بیشتر شود. 


از کریفین به سردار عبدالرحمن خان» ۱۵ جون ۱۸۸۰ 


دوست من. دریافت نامه دوستانه اول رجب شما مطابق ٩‏ جون در مورد تصمیم 
اک ی تا نی وی ایشا یقت نی ان شک 
توسط پیام رسانان سریع السیر. سردار وزیرزاده محمد افضل خان» سردار بهادر 
فرستاده شد که حاوی پاسخ های عالیجناب وایسرا و فرماندار کل هند در مورد 
حدود فلمروهای امیر و روابط او با قدرت های خارجی است. اکنون می خواهم 
تنها احساسات دوستانه سپهید سر دونالد ستیوارت. فرمانده نیروهای اعلیحضرت 
در افغانستان و خود را برای شما بیان کنم. همچنین از نامه سرور خان پروانی و 
رونوشت نامه شما به سران و بزرگان تگاو تشکر می کنم. در این نامه هیچ 
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به سران در باره فعال بودن در جمع آوری افراد. تجهیز و آمادگی برای خدمت 
آنها مورد سوء تفاهم روسا و مردم قرار گرفته است. 
برای اطلاع شما. رونوشتی از نامه ژنرال محمد جان به ملکان میدان را ضمیمه 


تلاصا اش انیس ی امن خرن 


همچنین برای اطلاع شما رونوشت نامه نرال نظام الدین خان را با ماهیت 
اعتراضی با یکی از سردار اسحاق خان و یک يا دو نفر دیگر که به دست من 
رسیده است» می فرستم که در آنها از رفتار دوستانه شما در قبال حکومت برتانیه 
صحبت نشده است. در حالیکه از نام شما نوشته اند. کسانی با این نوشته ها به 
ها تشه اک و ها نک هک امش ای اد ماس | 
جمع آوری کنند. بدون شک مورد حمله و شکست قرار می‌گیرند و هماهنگی دوستانه 
دشوارتر می‌شود. بنابراین عقل سلیم به شما حکم می کند که فورا به همه سران 
یا قبایلی که ممکن است نامه‌های شما را بد فهمیده باشند. خطاب کنید و به آنها 
دستور دهید که مردم خود را به مناطق مربوط خود بازگردانند. اگر اين کار 
بلافاصله انجام شود بدون شک دوستی بین حکومت برتانیه و شما به سرعت تثبیت 


سردار عبدالرحمن به آقای کریفین. ۲۲ جون ۱۸۸۰ 
خبر می داد» در ۱۱ رجب (۲۰ جون) برایم رسید و باعث خوشحالی من شد. آنچه 


خواست و هدف من و مردم بوده است. شما خودتان لطف کرده اید . 
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در مورد مرزهای افغانستان که در اثر معاهده با پدربزرگ نجیب و محترم من, امیر 
دوست محمد عقده شده بود را به من داده اید. از تعیین نماینده در افغانستان 


را برای خود نگه دارم. این خواست من و قوم من بود و آن را لطف کرده اید. 


درباره روابط دوستانه و ارتباط من با قدرت های خارجی نوشته اید که بدون توصیه 
و مشورت با شما (انگلیس ها) هیچ گونه رابطه‌ی نداشته باشم. خوب در نظر گیرید 
که اگر من دوستی حکومت بزرگی مثل شما را داشته باشم. چگونه بدون توصیه و 
مشورت شما می توانم با قدرت دیگری ارتباط برقرار کنم؟ من با این نیز موافقم. 
شما همچنان با مهربانی نوشته اید که اگر هر گونه حمله ناروا (نادرست) توسط 
هر قدرت دیگری بر افغانستان صورت گیرد. شما تحت هر شرایطی به من کمک 
خواهید کرد و شما به هیچ شخص دیکری اجازه نخواهید داد تا قلمرو افغانستان 
را تصاحب کند. این نیز آرزوی من است که شما آن را با مهربانی برآورده کرده 


اند . 


آنچه در مورد هرات نوشته اید. هرأات در حال حاضر در اختیار پسر عموی من 
است. تا زمانی که با من مخالفت نکند و با من دوست باشد. بهتر است که پسر 
عمویم را در هرات بگذارم. نه کس دیگری را. اما اگر با من مخالفت کند و به 
سخنان من يا مردم من گوش ندهد. به شما اطلاع خواهم داد. هر چیز باید آن 
گونه که هر دوی ما مصلحت و توصیه می دانیم. انجام شود. 


این همه لطفی که شما برای رفاه من و مردم من کرده اید. چگونه قبول نکنم؟ شما 


به من و مردمم لطف بسیار کرده اید. 
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فطالیی رنه توزت شفامی :با آفعل حان در مان کداشته ام که براین دا 
ت 


نظر گیرید که به زودی به پروان خواهم رسید. 


پاسخ شفاهی را توسط محمد افضل خان برای من برگردانید تا در هر کجا که 
باشم» به من برسد. ۱۳ رجب. 

(دستخط خود عبدالرحمن) 

من این را امضا کردم و پاکت را با موم مهر کردم. 

این نامه و نامه های پیشین همه با یک دستخط نوشته شده و در هیچ جا دست 


خوردگی (پاک شدگی) ندارد. 


سردار عبدالرحمن خان به آقای گریفین. ۲۴ جون ۱۸۸۰ 


نامه دوستانه که به دست سید غوث الدین فرستاده بودید» به دست من رسید. نامه 
های زیر در آن وجود داشت. یکی از سردار محمد اسحاق خان که تاریخ سه ماه 
پیش دارد؛ دو نامه از ژنرال نجم الدین خان که برکنار شده است؛ یک نامه از غلام 
حیدر که تاریخ یکنیم ماه پیش دارد؛ و یک نامه از محمد جان خان وردک و نسخه 
یک نامه که من برای میر بچه خان فرستادم. من این نامه ها را خواندم و از مطالب 


آنها آگاه شدم. 
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دوست من» شما خصوصیات مردم افغانستان را خوب می دانید. در موردش چه 
تشه ؟ زوم سا کوک نی که بات یل زستون تقف | مات شوه وا کار 
ناکرا مه ایا ها را ی 
دوستی به سرعت حاصل می شود. دوست من» شما خودتان چگونگی اداره 
افغانستان را بهتر از من می دانید. من این ۱۱ سال آخر عمرم را در سمرفند 
گذشتاندم و تمام کسانی که در زمان من زنده بودند» از هر ده نفر یکی باقی نمانده 
است. تمام اوضاع افغانستان تباه شده است و اکنون همه کسانی که در صحنه 
ظاهر شده اند. جوانانی اند که از پدران و مادران خود اطاعت نمی کنند. پس 
چگونه به سخنان من گوش خواهند داد؟ با آن هم. آن گونه که مناسب زمان است. 
قبلا نامه های برای همه قبایل در مورد صلح نامه نوشتم و نسخه های آن را برای 
شا راو ات وین تس شا میا ها و وک کاس فرار گنه 
است. من نمی توانم یک درمان اجباری اعمال کنم. براین اساس نامه‌ی نوشتم تا 
اوصا ترا رای ساکع هی خا کیان سای لنش اعمال قرت و فان بو 
طی چندین سال نتوانستند این امر را محقق کنند. من که همین چند روز پیش آمده 
انغ تا تحال موف شوه ام که هن تست خالی) از من (طاعت که افرانی که 
که ی بزه ای رواب فو )شا موی )ماب دی شا فک 
می کیرد و به سخنان دوستانه گوش می دهند. اکر فورا به آنها دستور بدهم که به 
خانه‌های شان برگردند. آنها از من نیز بیگانه می‌شوند و همه چیز بر هم می خورد. 


به این دلیل نمی توانم آنها را دستور بدهم. 


بعلاوه. در مورد فندهار» قبلا به سردار محمد افضل خان و هم به خان بهادر 
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مهلک وارد کردند. او این را برای شما توضیح خواهد داد. من دویاره با فتکر فا 
افضل خان در این مورد صحبت کرده ام . او وکالت مرا در برایر شما خواهد 


گذ ان 
ی 
ست. 


آقای کریفین به سردار عبدالرحمن خان, ۲ جولای ۱۸۸۰ 


نامه دوستانه ۲۲ جون شما را با کمال میل دریافت کردم و آن را توسط تلگراف به 


سیمله روان کردم تا در پیشگاه عالیجناب وایسرای هند قرار گیرد. 


آن گونه که شما می خواستید. به من هدایت داده شده تا به اطلاع شما برسانم 
که حکومت هند خوشحال است که توضیحات دوستانه‌ی که به شما داده شده. 
خواست های شما را برآورده کرده است و شما از اهداف حکومت قدردانی می 
کنید. 

با توجه به اشاره شما در مورد حدود افغانستان که قبلا توسط عهدنامه پدربزرگ 
نامدار شما امیر دوست محمد خان نعیین شده بود. حکومت مطمین نیست که شما 
به کدام معاهده اشاره می کتید. اما حکومت فرض می کند که شما به کونه کامل 


من نامه قبلی من در مورد صلاحدید قلمرو را درک می کنید. 


انم که دار ستفه تفیل ات لیا اه ی اه ان 


مطمین باشید که این موارد فورا مورد توجه قرار خواهند گرفت. 
با توجه به اظهارات شما که به زودی به پروان خواهید رسید. به من دستور داده 
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حرکت کنید تا ترنیبات باقیمانده به گونه قاطع منعقد شود. 

فوری از این دستورات بردارید و به ویژه از تجمع کتله بزرگ مردان مسلح در 
باه توت هیا خر گرری خی 

این ها نکانی بودند که عالیجناب وایسرا هدایت دادند با شما در میان گذاشته 


شود . 


سردار عبدالرحمن خان به آقای کریفین, ۶ جولای ۱۸۸۰ 
شتا خافی مین دنت که اک زر وهله ال ا یتنا مرنه اقت تاره ضویه نظر 
کنم» ذهن آنها از من بیگانه خواهد شد. پس از رسیدن به کوهستان. توضیح منافع 
قبایل و جلب رضایت مردم مي‌توانم بيایم. 


مردم کوهستان مسلح شده و در خانه های خود نشسته اند. در این مورد به آنها 


و کسانی مانند نگاوی ها و نجرایی ها که با جمعیت خود آمده بودند و همه به خانه 
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های خود بازگشته اند. چه بگویم. اگر مدتی در کوهستان باشم. کوهستانی ها با 


هم آشتی خواهند کرد. 


من به شما به عنوان حامی مهربان خود نگاه می کنم. خدا نگهدار تان باشد. 


آقای کریفین به سردار عبدالرحمن, ۸ جولای ۱۸۸۰ 
نامه دوستانه ۳ جولای شما از خنجان را با کمال میل دریافت کردم و خوشحالم 
که در سلامتی به آنجا رسیده اید. اطمینان دارم که اکنون هیچ چیزی رسیدن شما 
را به چاریکار در استالف. در مسیر شما به سمت کایل. به تاخیر نمی اندازد؛ زرا 
این به نفع شما و حکومت برنانیه است که نرنیبات دوستانه را در سریع نرین زمان 


ممکن تکمیل نمایند . 


سردار عبدالرحمن خان به آقای کریفین. ۱۶ جولای ۱۸۸۰ 


و نی اما ما که ناه مت ]مین شاه خازیع اش انم نما که ما ای 
سردار محمد یوسف خان و عبدالرحمن خانی ملا فرستاده بودید. از شنیدن خبر 
صحت مندی و سلامتی شما بسیار خوشحال شدم. علاوه بر این» از من خواسته 
اید که به چاریکار یا استالف پا کابل بیایم. دوست من پیش از اینکه به کوهستان 
بیایم. به همه قبایل دور و نزدیک نوشته ام که مطابق خواهش حکومت برتانیه و 
خودشان. به کوهستان می آیم و در مشورت با آنها (قبایل) ترتیباتی (با حکومت) 
خواهم ساخت. بنابراین وقتی به تتمدره می رسم. نامه های به دست سوارکاران 
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بخواهد. آنها پنج یا شش روز دیگر به آنجا می رسند. پس از اينکه آنها را دیدم و 
خود را از زير بار وعده های قبلی خود برای مشورت با آنها رها ساختم. بدون 
معطلی به چاریکار يا استالف می آیم و منتظر عنایت شما می باشم. 

نامه شما به عمویم سردار محمد پوسف خان که به دست سید غوث الدین فرستاده 
شده بود حاوی اظهار لطف نسبت به من بود و من خوشحالم که این را آموختم. 
اگر زنده باشم» از خدا می خواهم. آن چنان دوستی به چنین حکومت بزرگی نشان 
دهم که مناسب آنها باشد. تا در میان کشورهای دیگر. مردم خودم و حکومت 
برتانیه» نام نیکی پیدا کنم. به علاوه» تا دیدار» لطفا مرا به خاطر بسپارید. از خدا 


می خواهم که به من لطف داشته باشد. انشالله از سلامتی برخوردار باشید. 


آقای کریفین به سردار عبدالرحمن خان. ۱۶ جولای ۱۸۸۰ 


نامه دوسنانه شما به دست میرآغا صاحب زاده به من رسید و محتوای آن فهمیده 


شد. ورود سالم شما به کوهستان را تبریک می کویم و امیدوارم که اقبال خوبی 


در انتظار شما باشد. میرآغا به صورت شفاهی, تمایل شدید شما را به دوستی با 
حکومت انگلیس ابراز داشت. مطمین باشید که خواست شما توسط حکومت متقابل 
بوده و فقط خواهان خیر شما و مردم افغانستان است. 

ژنرال سر دونالد ستیوارت که نامه تبریک او در اینجا ارسال شده است. مقدمات 
خروج ارتش را در زودترین فرصت فراهم خواهد کرد. به منظور تامین این امر. 
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جایی در جوار زیمه مناسب باشد؛ اما اگر محلی نزدیکتر به کابل در مسیر مستقیم 


فرزه به کایل مناسب شما بود ۵ باشد. نرجیح داده می شود . 


لطفاً خواست های خود در اين مورد و مکان مناسب را ابراز دارید. در آنجا همه 
چیزهای که می خواهید. می تواند مورد بحث قرار کیرد و اگر خدا بخواهد می 
توان به فیصله سریع و رضایت بخش رسید. این بسیار بهتر از فرستادن یک افسر 
انگلیس به چاریکار خواهد بود. زیرا اعزام او بدون محافظین قوی نیروهای 
اعلیحضرت به مصلحت نیست؛ دوست من خوب می دانید که این امر باعث ایجاد 


هیجان در بین بدخواهان می شود. 


من از سردار موسی جان دعوت کرده ام که به کابل بیاید. اگر اين کار را انجام 
دهد. با خانواده اش به هند خواهد رفت و يا هر جا که خوش داشته باشد» می 
تواند برود . این دعوت تنها به هدف جلوگیری از اغتشاش و مخالفت در مسیر غزنی 


ت 


است. 


نیفند . در ارسال سلامتی و خواست های تان با توجه به زمان و مکان گفنگو معطلی 


تکتیا کت مات فانفه: 
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سند ۲۰ الف 
شماره ۶۲ کابل, ۴ اگست ۱۸۸۰ (خلاصه) 
از لیپیل کریفین, افسر ارشد سیاسی, افغانستان شمالی و شرقی, 
به سپهبد سر ستیورات. فرمانده دیروهای اعلیحضرت در افغانستان 
تما 
۱ من سکرتر حکومت هند در دفتر خارجه را چنان کامل و مکرر از اوضاع کابل, 
تقاشیر اقاماک و هه اقا هیا نسم ان اگام کروه اه که ان نامه تخاشر 
یه ی اوه ی شاف مات کشا با سای اقطا همه 
از سوی حکومت عالی موافقت نموده و علنا سردار را به عنوان امیر کابل تائید 
که یه ای رای هیا ی مرا اسان 
عمومی او ضروری می دانست. او ترکستان را با بخشی از نیروهای خود به دعوت 
حکومت ترک کرد. او از هندوکش گذشت و بر خلاف میل خود» اما مطابق درخواست 
نمایندگان برتانیه در کابل» به چاریکار آمد و در آنجا تعداد زیادی از روسا و مردم 
با شور و شوق از او استقبال کردند. او به صورت علنی» خصوصی با نامه‌ها, 
بخشنامه‌ها و در سخنرانی‌های عمومی در مجالس روزانه‌اش» قصد قاطع خود را 
فان یگهام تخاس فان اعاکه کرو ای ای هرت 
مسا کوش توقای تس که ای ی اراک ور اسر 
و به گونه‌ی عمل کرد که صداقت و حسن نیت خود را ثابت کند. در چنین وضعیتی» 
تاخیر در به رسمیت شناسی او از سوی حکومت. زیان بار خواهد بود. ممکن است 


150 


که به اردوگاه برتانیه در کابل بیاید» به تعویق بیفتد. اما این انتقاد ناآگاهانه بود . 
در وهله اول بدگمانی که عبدالرحمن هنگام پیش‌درآمد به او احساس می‌کرد» در 
زمان ورود او به کوهستان از بین نرفته بود. در حالی که مردم مثل هميشه فعال 
بودند. آنها به شدت می ترسیدند و او در درجه کمتری از این که قصد ما خلاصی 
از شر یک حریف مهیب بود و اکر مستقیما به کابل می آمد. دستگیر گردیده و به 
هند برتانیه نبعید می شد. هر چند ممکن است چنین ترس احمقانه به نظر برسد. 
با آن هم عمومی بود و طبیعت افغان فراتر از همه چیز مشکوک است. من باور 
نداشتم که سردار عبدالرحمن خان خودش جرات می کرد یا نیروها و سران اجازه 
ورود او به کابل یا اردوگاه برتانیه را می دادند و یا از کوهستان برای برگزاری 
گفتگو با افسران برتانیه حرکت می کرد. مگر اینکه ابتدا توسط حکومت به عنوان 
۲ نظرات ارائه شده توسط مشک عالم بیشتر قابل ملاحظه بود. او از میدان نامه 
و تایه کی کوش تاه ای سا الم با شدای ای فا 
عبدالغفور آخوندزاده از لوگر و حدود ۳۵ نفر از افراد کم و بیش مشهور مهر و 
موم شده بود تا بگویند که او و همه آنها آماده اند. هر کسی را که حکومت برتانیه. 
چه یعقوب خان. چه عبدالرحمن يا ایوب خان به عنوان امیر انتخاب کند. بپذیرند. 
اما به خاطر منافع کشور و حکومت ضروری بود که انتخاب حکومت فورا اعلام 
شود. زیرا هیچ راه دیگری برای پایان دوره ابهام و اطمینان مجدد مردم وجود 
نداشت. مجلس شناسایی حسب معمول. اما نه مجلل برگزار شد و نیات حکومت 
به گونه کامل برای مردم توضیح داده شد. نام امیر جدید که در خطبه و نمازهای 


جماعت در روزهای بعد خوانده شود. با اشتیاق عمومی پذیرفته شد و با آنکه یک 
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گروه بسیار قدرتمند و پرشمار مخالف امیر عبدالرحمن وجود دارد. اما شمار بسیار 


زیادی از روسا و مردم به او پیوستند و به او قول حمایت دادند. 


ا حون شقریی تا ییازان کی ای اه وهی شزا 
کات اه مین تفه ناف ما اکن بیشهای کرت وان ساتی و 
خیروخیل کنار گذاشته شوند و راه‌ها برای تجارت در همه جهات بیشتر از اندازه‌ی 
که من در کابل بودم» باز شده اند. به علاوه. به رسمیت شناختن عبدالرحمن در 
زمان مناسبی صورت گرفت. زیرا در ارتباط با شکست پادگان ژنرال بوروز در 
هلمند در نظر گرفته شده بود . نتایج ناگوار این فاجعه نظامی را به سختی می 
توان با قطعیت پیش بینی کرد. اما تصمیم حکومت مبنی بر فرستادن یک لشکر 
قدرتمند از این جا به قندهار. از طریق غزنی. بیش از هر اقدام دیگری می‌توانست 
ی هم ان ترتفایی کی فسوی ها دای ک ام 
شکست و پراکندگی پادگان ژنرال بوروز به تعویق می افتید» ممکن بود انجام آن 
ی 
اردوگاه او پر از سران و افرادی بود که برای مدت های طولانی به صورت آشکار 
و شدید دشمن ما بودند و از هر فرصتی برای نسویه با او بسیار خوشحال بودند. 
کت ای ها وا ماش کی من امک تت 
مسائل مورد بحث را در چند گفتگو حل کنیم. بر این اساس, یک جلسه در زیمه. 
حدود ۱۶ مایلی شمال کابل و حدود ۶ مایلی قلعه حاجی ترتیب شد. جایی که لوای 
ژنرال کوغ اردو زده بود و اردوگاه امیر در چند مایلی شمال آقسرای قرار داشت. 
من در ۳۱ ماه گذشته با محافظین سواره نظام قوی. متشکل از یک بخش نیزه 
داران نهم و دیگری از سواره نظام سوم بنگال و سوم پنجاب به محل تعیین شده 
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رفتم. چادر مجلس بر روی تبه‌ی برپا شده بود که از هر طرف منظره خویی ایجاد 
می کرد. وا لاحضرت ننها با دو با سیصد سوار و چند پیاده همراه بود. در حالی 
که شمار زیادی از پیروان او که بین سه تا چهار هزار نفر بودند. تا نیم مایلی محل 
ساقات ایا ممرافی کم بایان حلشه یی اما ان 


۵ امیر عبدالرحمن خان مردی حدود چهل, میانه قد و نسبتاً تنومند است. او چهره 
بسیار باهوش» چشمان فهوه‌ی» لبخندی دلنشین و رفتاری صریح و مودب دارد. 
تاثیری که او بر من و افسرانی که در گفتگو حضور داشتند. بسیار مطلوب بود. او 
از همه سرداران بارکزی که من در افغانستان با آنها ملاقات کردم جذاب ترین 
فرد است و در کفتگو هم حس خوب و هم قضاوت سیاسی درستی از خود نشان 
داد. او به گونه کامل به موضوع مورد بحث ادامه داد و ویژگی های سخنان او 
زیرکی و توانایی او بود. به نظر می‌رسید که میل صمیمانه به برقراری روابط با 
هن اه کر ی و 
از آن چیزی بود که حکومت آماده برآوردن آن است. اما با اصرار بی‌ادبانه به آنها 


فشار نیاورد. نتیجه گفتگوها را می توان در کل بسیار رضایت بخش در نظر گرفت. 


۶ پیش از مرخصی والاحضرت در آخرین گفتگو مجددا ابراز امیدواری کردم که 
او روز بعد بتواند به اردوگاه برتانیه بیاید و با ژنرال سر ستیوارت ملاقات کند. اما 
امیر گفت که جمع زیادی از همراهانش با این امر مخالفت می‌کنند و می‌ترسد که 
نتواند بیاید. با این حال. من آقای کریستی را وظیفه دادم تا ببیند که اين گفتکو 
می تواند بدون سر و صدا و بدون فشار بر امير که به نظر می رسد مشتاق برآورده 
کردن خواسته های ما است. ترتیب شود . وا لا حضرت به آقسرای بازگشت و ملاقات 
طولانی و تا حدودی توفانی با سران داشتند. میدانی ها. کوهستانی ها و 
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کی اه که و با بت تا مه 
اللّه خان جوکان. معاذلله خان حصارک. بهرام خان لغمان و بادشاه خان لوگر» همه 
مردانی که با ما می جنگیدند» به شدت با آن مخالفت کردند و سوکند یاد کردند که 
اکر او اصرار کند. او را ترک خواهند کرد. با آن هم امیر مصمم به آمدن شد و 
به روسا گفت که چادرهای مجلس در سمت کوهدامن کوتل برپا شده است. در 
کتالی کی و اقا قی و ا ناسا داش ای نک ای سراستن 
برای من فرستاد که با دست خودش نوشته بود. به این مضمون: "اگر شما وافعا 
مایلید که من بدون توجه به نظر مردم بیایم» من کاملا آماده این کار هستم. لطفاً 
بنویسید و خواست های خود را به من اطلاع دهید. من در دست احمقان نادانی 
هستم که منافع خود را و خوب یا بد را نمی دانند. چه کنم؟ 

۷ پس از بیان وضعیت. شما شدیدا معتقد بودید که برپایی مجلس غیرسیاسی 
اس تیه بضای قویت اواج گنه کف فورن کی فویه گنها خی تن 


داشت. در نتیجه مجلس رها شد و روز بعد به کابل برگشتیم. 


۸ . نوشتن طولانی در مورد اوضاع کنونی و احتمالات آینده هیچ مفادی ندارد: 
و 
ترتیبات بی شمار. در نتیجه راهپیمایی فوری ارتش به کندمک و قندهار» فرصت 
کمی برای نوشتن با دقت برایم باقی گذاشت. آن گونه که من آرزو داشتم. من 
اه 
دوستانه با حکومت است و اکر بتواند موقعیت خود را حفظ کند» پس از این به 
عنوان یک متحد ارزشمند شناخته خواهد شد. اما نکرانی زیاد از وضع کنونی 


اتتفت: او ضعیف است. چون پول کمی دارد و بسیاری از روسا با او مخالف اند 
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یا فقط مطابق شرایط به او پیوسته اند. اگر ایوب خان به این سمت بیاید. آنها 
حاضر اند که به او بپیوندند. من هنوز نشنیده ام که خبر اغراق آمیز قندهار در 
اردوگاه امیر چه تاثیری داشته است. مردم آنجا قبلا به اندازه کافی شورشی 
بودند. والاحضرت پس از دشواری های زیاد توانست رضایت آنها را برای گفتکو 


با ما جلب کند و فقط نیمی از آنها معتقدند که ما واقعا کابل را تخلیه خواهیم کرد. 


٩‏ محال نیست که پیش از خروج ما از کابل مشکلاتی پیش بیاید و مردم از 
کنترول خارج شوند و امیر را به خطر بیندازند. برای آرام سازی مردم هر کاری 
انجام می شود و احتمال می رود که مخالفتی با عقب نشینی ما وجود نداشته 
ناشقی آتاسا پاک یرای هن واقن مان باشته اخان عمهان قوز را به فد 


هیجانی کرده است و همه بدجنس‌ها آماده شیطنت اند. 


۰ در مورد پول. من هم اکنون یک لک به او دادم و در روز عزیمت مان چهار لک 
دیگر به او می دهم. توصیه نمی‌شود که پیش از ترک کابل مقدار زیادی به او 
تفه شا وا ییا مش هدس پل خاو کر ای نایاش راید 
بیشتر نادیب شوند, بلکه برعکس. کمک باقیمانده باید در جلال آباد پرداخت شود. 
برای تامین امنیت راهپیمایی بدون مخالفت به غزنی و کندمک. از امیر خواسته شد 
که یک سردار پرانرژی را برای همراهی با نیروهای زنرال رابرنس بفرستد و 
خاک وا سفن کب ههام هرک لک آن انم ان غرتی تاقی ات آونیت 
مشک عالم خواسته شد که با همین ملکان اندری» وردک و تره‌کی. این پادگان را 
همراهی نان ممکن ارت در شمال فلات غلزی درگیری وجود نداشنه باشد. اما 


هیچ چیز را نمی توان با اطمینان پیش بینی کرد. در رابطه با پادگان کندمک. از 
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موففیت انجام شود در آنجا مقاومت جدی نمی تواند وجود قایت 9 باشد. هر چند 
که دزدان خیروخیل و معروف خیل بدون شک آماده شرارت خواهند بود » زیرا در 


تاقفیت ان تال کای تس اس وی ات 
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سند ۲۱ 


تلکرام وایسرا. ۵ اکست ۰۱۸۸۰ به وزیر خارجه (خلاصه) 


نمانده که کابل را به امیر تحویل دهیم که طبیعتا می خواهد خود را در پایتخت 


خویش مستفر کند و حکومت خود را به حالت کاری درآورد. 


از نظر سیاسی, عقب نشینی اکنون به موقع است و ما کابل را در روزی ترک می 
کنیم که دو ماه پیش تعیین شده بود. علاوه بر این» وضعیت در قندهار به گونه‌ی 
است که ما باید از فرصت کنونی استفاده کنیم» چون اوضاغ در اینجا آرام و 
عاری از دشواری است. پایان! 

با تنم کا نان تایه مایا تاه وی من نا ان دز 
مورد اهمیت سیاسی استفاده از فرصت کنونی کاملا موافقم. اگر اجازه بدهیم که 
ای کف موی بارعا یی کید شا وین له سر اب 
یی ی تیه وی ۱۱ و۱ تساه که یوش اس باس شین یر 


دستورات نهایی باید به یکبارگی صادر شوند. 
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سند ۲۲ 
تلکرام وزیر خارجه. ۶ اکست ۱۸۸۰ به وایسر| 


به پاسخ تلگرام مورخ ۵ عالیجناب. من به گونه کامل تخلیه کابل را تائید می کنم. 
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سند ۲۳ 
شماره ۱٩۱‏ سال ۱۸۸۰ 
حکومت هند 
دفتر خارجه 
به مقام مارکویس هارتینکتون, وزیر خارجه اعلیحضرت برای هند 

نو انم شا کون سیمله, ۲۴ اگست ۱۸۸۰ 

در مراسله‌های خود در ۲۰ و ۲۷ جولای گذشته. دستوراتی را به شما گزارش دادم 
که به سر دونالد ستیوارت برای تکمیل ترتیبات سیاسی صادر شده بود. اشغال 
کابل توسط نیروهای برتانیه تحت فرمان او باید پایان یابد. همچنان اقداماتی که 
تا تاریخ مراسله اخیر برای واگذاری حکومت کابل به سردار عبدالرحمن خان انجام 
شده بود. معلوم شده است که نتیجه این روندها هر چیزی باشد. عملیات سر 
ستیوارت برای خروج نیروها نمی تواند تاخیر یابد يا مختل شود. اما این موضوع 
با جلوس بدون مزاحمت سردار عبدالرحمن در قدرت کابل, بدون پرسش شده است. 
۲ خبر تحمل زحمات و مشکلات یک پادگان انگلیس در هلمند تاکنون تاثیر ظاهری 
فا ای فا اه سای اه اک وی و فا تفن 
سر فریدریک رابرتس به قندهار رفته است. اما ما تصمیم گرفتیم که مطلوب نیست. 
به دلایل سیاسی يا نظامی» خروح سربازان خود از کابل را تغییر دهیم. در تلگرام 
مورخ ۵ اگست. توصیه فوری سر ستیوارت مبنی بر ادامه تخلیه و دلایل آن را به 
جناب شما فرستادیم که بر اساس آن علیه هرگونه تغییر در برنامه های ما برای 
عقب نشینی استدلال کرد. بر این اساس. پس از راهپیمایی لشکر سر فریدریک 
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رابرتس به سمت قندهار. فورا بافیمانده نیروهای میدانی کابل در مسیر مستقیم به 
سمت هند حرکت کردند و مقر سر ستیوارت هم اکنون و بدون مخالفت یا هر نوع 
وقفه به جلال آباد رسیده است. 

باتوی ام ارات اند راما مه تایه | ۵ ۱۵سورع 
کت عیته کته که ورد ان مس متفه نها الا فاطع تزع کال 
سربازان ما از افغفانستان شمالی دفاع و حمایت می کند. با توجه به این بیانات 
قوی ستاد ارتش (که افسر ارشد سیاسی با آن موافق است) و پس از بررسی 
دقیق ملاحظات نظامی و سیاسی و مشورت با مقامات ارشد پزشکی تصمیم گرفتیم 
که نیروهای میدانی کابل به گونه پیوسته در خط خروج کنونی خود عقب نشینی 
کنند تا زمانی که تمام نیروها از خط مرزی معاهده گندمک در ۱۸۷۹ عبور کنند. 
قرارگاه های لندی کوتل و خیبر در حال حاضر همچنان در اختیار نیروهای ما 
او رها فا اس هام اد 


امضای ریپون. هینز. جان ستریچی. جانسون. ویتلی ستوکس, جیمز کیبس و 


۰ 
۳ ۹ 


ضمیمه ۱ در سند ۲۳ 
از سیهید سر سنیوارت» فرمانده نیروهای اعلیحضرت در افغاستان 


۰ اگست ۱۸۸۰) (خلاصه) 
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طبق دستوراتی که به من ابلاغ شده است. این افتخار را دارم که برای اطلاع 
حکومت هند در دفتر خارجه. دلایلی را بیان کنم که به نظر من دارای اهمیت و 
فوریت کافی برای تصمیم گیری در مورد خروج نیروهای اعلیحضرت از افغانستان 
الب ای تشر ای انیت نی تیلقا نی ید کی و این از ی 


از هر منظری که به آن نگاه شود. نتیجه یکسان است. 


۲ مسئله بهداشتی از اهمیت اولیه برخوردار است. زیرا انتقال نیروها در شرایط 
خطرناک صحی پا جانی به غیر از دلایل فوری نظامی قابل توجیه نیست و باید در 
نظر گرفت که آيا حرکت آنها به سمت هند در فصل کرما به همان اندازه مضر 
خواهد بود که نگهداری آنها در گندمک و در خطوط ارتباطی بین آن و پشاور. من 
از ابراز عقیده خود - اعتقادی که در آن بهترین توصیه های پزشکی در اختیارم 
است - دريغ نمی کنم که خروج زودهنگام برای نیروها بیشتر از ماندن آنها در 
افغانستان سودمند است. من ناراحتی راهپیمایی در فصل رما را دست کم 
نمی‌گیرم. اما اکر لزوما زیان آور سلامتی یا خطرات جانی نباشد که خوشبختانه 
امسال تا کنون عاری از بیماری های همه گیر شدید است. آخرین گزارش‌های 
دریافتی از پنجاب نشان می‌دهد که آن ولایت تقریبا به گونه کامل عاری از وبا است 
و اگر چه شیوع‌های شدید در برخی از ایستگاه‌های شمال‌غربی وجود داشته. اما 
کوناه مدت بوده و کگسترش به ساحات وسیع را نشان نداده است. 

۳ سربازان فعال در افغانستان و هند باید گهگاه در معرض خطر و ناراحتی 
ناشی از آب و هوا قرار گیرند. اما عقب نشینی که به دلایل نظامی و سیاسی 
ضروری است. هیچ خطر بهداشتی در آن وجود ندارد که باعث به تعویق افتادن آن 
تا فصل سردتر شود. من از بسیاری جهات علاقه دارم که سربازان ما در عقب 


161 


نشینی در مقایسه با ماندن در اقلیم گرم افغانستان سالم تر خواهند بود. هوای 
کابل بدون شک از بسیاری ایستگاه های هند خوب است. اما در دو» سه ماه گذشته 
بیماری به شدت افزایش بافته و شمار زیادی از معلولان به هند فرستاده شده اند. 
قرارگاه و اطراف آن به دلیل حضور طولانی مدت شمار زیاد نیروها» پیروان اردوگاه 
و حیوانات آلوده شده است و برای حکومت هند واضح خواهد بود که علیرغم تمام 
اقدامات احتیاطی, دستگاه‌ها و کارکنان برای انجام اقدامات ضروری بهداشتی 


وجود ندارد که بتواند سلامت و ایمنی جمعیت زیاد را تضمین کند. 


سکاف هی کان موی تاه نی فان مایق انا ای 
پیش بولک و دکه که به سختی خنک تر از دشت های هند است. شرایط بهداشتی 
تاتطیی اسوووت هانک کانا تایت هن سا ات سفنت 
زا باه نیع و ک فش اش یاف فرای کقن او سای راهسانه 
به سمت هند چیزی بیش از آن نیست که سربازان اکنون دایما در کاروان آزاردهنده 
خود در معرض آن قرار دارند» در حالی که چادرهای آنها بدیل ضعیفی برای 
اه تام یو هی وهای ی سا 
سای که شاه شیم نی خریی نان ناند خی کنو 

له سانش بارش ان ای وا پوس که که تفای ان 
نظامی است و می تواند در ادامه مورد بحث قرار گیرد. اما در اینجا به نظر من 
یرای تن طواوتن تس می قو شام و وف ستانیی کایل این 
شنمواشت انس که ول مشاشسن خرو موی سر زد اسان لیخ 
ای اشه ا رای ا ی آی تانس ا تومیا سای ارس 
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وظیفه حکومت هند در دفتر خارچه است که تصمیم بگیرند که به مصلحت است یا 
ترا و ایا اس ی ات او کی ارس 
که خروج از گندمک به تعویق نیفتد یا معطل نشود. او احساس می کند که پس از 
استقرار در پایتخت. با عقب نشینی نیروهای اعلیحضرت فوی تر خواهد شد. نه 
ضعیف تر. مردم پس از آن» جلوس او به قدرت را با عقب نشینی ارنش متجاوز 


۶ از آنجا که امیر تمایل به خروج نیروها دارد. می توان این سوال را از منظر 
کلی تری بررسی کرد و تردیدی وجود ندارد که خروج از کشور زمانی مناسب 
ابیت که کاماه زراماسین انا وبا شم کر تفای خضوماه هدر مت 
این وضعیت با تلاش زیاد و اتفاق بسیاری از شرایط خوش شانسی به وجود آمده 
است. هر چند برعکسی آنچه که نیروهای ما در فندهار تجربه کردند. برای مدتی 
تهدید به ترتیباتی بود که در کابل تکمیل شده بود. عقب نشینی در حالی که قبایل 
اه انش کی اک ترستا ۵ مسا سیب ای گرا نا کی ک ان و 
خوی مردم ممکن است و احتمالا تغییر می کند و عقب نشینی ما. گرچه از امنیت 
کمتری برخوردار نیست. بدون شک از کرامت کمتری برخوردار خواهد بود. 

۷ مسئله نظامی آن گونه که قبلا ذکر شد. تا حد زیادی با مسائل سیاسی برابر 
است. زیرا مهم است که نیروهای در حال عقب نشینی نباید در جاده‌های سخت 
کوهستانی و کوتل‌های مردم متخاصم مورد آزار و اذیت قرار گیرند. اگر چه ارتشی 
که من افتخار فرماندهی آن را دارم برای هر وظیفه‌ی که بالای آن تحمیل شود. 
آماده است. اما چنین عقب نشینی آزاردهنده. اعتبار و روحیه آن را بهبود نمی 


163 


۸ می‌توانم در اینجا متذکر شوم. اگر چه جزئیات این طرح توسط جناب سناد 
ارتش به حکومت هند ابلاغ می‌شود» من پیشنهاد می‌کنم که نیروها از کندمک به 
صورت دسته‌ها به دکه عقب نشسنه و از آنجا از طریق خیبر توسط دسته‌های ۱.۵ 
تا ۲ هنگ بروند. زیرا در کوتل برای شمار زیاد نیروها محل اقامت وجود ندارد. 
بنابراین عقب نشینی از دکه کند خواهد بود. 

علاوه بر اين» قصد من این است که یک نیپ پیاده. یک هنگ سواره و یک باتری 
توپخانه را در خیبر (بدنه اصلی در لندی کوتل و یک هنگ پیاده در علی مسجد) 
بگذارم تا زمانی که حکومت در مورد ترتیبات کوتل تصامیمی اتخاذ کند. 
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سند ۲۴ 

تلگرام وایسرا. ۳ سپتمبر ۱۸۸۰ به وزیر خارجه 
هی سای هر ال بو کی میلقا 
دهند » ما امروز در شورا. طبق توصیه افسران ارشد نظامی و سیاسی در کرم» 


تصمیم گرفتیم به عبدالرحمن اطلاع دهیم که او می تواند بر آن قبایل و ناحیه آریوب 
مسلط شود. اما نباید در مورد استقلال توری ها مداخله نماید. 
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سند ۲۵ 
شماره ۲۰۸ سال ۱۸۸۰ 
حکومت هند 
دفتر خارجه 
به مقام مارکویس هارتیدکتون وزیر حکومت اعلیحضرت برای هند 
فرمانروایم مارکویس سیمله» ۱۴ سپتمبر ۱۸۸۰ 
که ۱ تا ها ۱ وت ]فا 
ملاحظه فرمودند که باید مصلحت حفظ مواضع نظامی پیشرفته در مرز شمال‌غربی 
را به دقت بررسی کنیم که با معاهده گندمک بدست آمده بود. در مراسله همچنان 
آمده بود که به نظر حکومت اعلیحضرت. موضوع تصدی دایمی این مواضع باید 
عقتا ف راهان عاوستای تطامی نی وی تیم ها فاگ رنعت قاطا 
های قرار گیرد که در شرایط مختلف پس از پایان لشکرکشی بهار گذشته پا به 


شاه نیسحت خیرم 4 رت 
بررسی کردیم. یادآوری می شود که از سپتامبر ۱۸۷۹ و در وافع (با فاصله 
کوتاهی در ۷۱۸۷۹) از زمانی که آنها در ۱۸۷۸ اشغال شدند. مواضع در کونل خیبر 
و دره کرم به عنوان نقاط مهمی در خطوط واقعی یا احتمالی ارتباطات با ارتش 
کابل تلقی می شدند. با خروج نیروهای ما از کابل و عقب نشینی آن ها در خط 
سرحدی معاهده کندمک. این مواضع اکنون دوباره به موقعیت های سرحدی 
پیشرفته تبدیل شدند. به گونه‌ی که زمینه اولی از بین رفته و زمان بررسی لزوم 
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حفظ دایمی آنها با آن ویژگی فرا رسیده است. در مورد این موضوغ. این مزیت 
را داشتیم که با همه افسران ارشد نظامی و سیاسی خود مشورت کنیم که با توجه 
به دانش شخصی خود از ناحیه خیبر و کرم و با توجه به تجربه عمومی آنها از 
سرحد شمال‌غرب. صلاحیت مشاوره را داشتند. ما اوراقی را ارسال کردیم که 
حاوی نظرات و اطلاعات مهمی بود که این گونه جمع آوری شده بودند. همچنین از 
این فرصت استفاده کرده و دو صورت‌جلسه ثبت شده توسط وایسرای سابق (ایرل 
لیتون) در مورد ارزش نسبی مسیرهای کرم و خیبر را ضمیمه کردیم. ما اکنون 
این افتخار را داریم که تصمیم خود را در مورد حفظ دایمی این مواضع نظامی با 
توضیح مختصری در مورد دلایلی که بر اساس آن اقدام کردیم و ترتیبات فرعی را 
که در نتیجه این امر با قبایل معینی در خیبر و دره کرم لازم بود. به جناب عالی 
گزارش دهیم. 

۳. مسئله حفظ مواضع نظامی ما در گذرگاه خیبر. لندی کوتل و علی مسجد. چای 
بحث کم دارد يا اصلا ندارد. از یک سو. مصلحت باز نگه داشئن این گذرگاه دشوار 
و مهم. تا حد امکان برای جلوگیری از نگهداشت و استحکام آن توسط نیروهای 
عادی و حفظ آن به عنوان یک گذرگاه امن و بدون وقفه برای تجارت بین افغانستان 
و هند به گونه کلی پذیرفته شده است. از سوی دیکر از هر طرفی که موضوع 
مورد توجه قرار گیرد. از نگاه سیاسی و نظامی, توافق کامل در مخالفت با پادگان 
کردن گذرگاه با نیروهای انگلیس وجود دارد. در واقعیت» هرگز پیشنهادی برای 
انجام این کار به عنوان ترتیبات نظامی دایمی وجود نداشته است. ناسالم بودن 
شدید ایستگاه های گردنه, نارضایتی که در اشفال منظم آن توسط تپروهای ما در 


میان قبایل برانگیخت می شود و دلایل قوی سیاسم در جهت قرار دادن جاده تحت 
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مسئولیت مستقل آنها. ملاحظاتی است که همواره در مقابل نگهداری خیبر در 
اتختار ووان با اشای فرای اس خاک کی ی اش ان 
تا آنجا که می دانیم» هیچ استدلال واحدی ارائه نشده است. قبلا مشاهده شده 
است از زمانی که نیروهای ما در ۱۸۷۸ بار نخست وارد گذرگاه شدند. مواضع 
تقریبا هميشه برای محافظت ارتباطات با ارتش پیش روی آن ها حفظ شده است. 
ما فکر می کنیم که با عقب نشینی آن ارتش. هدف و ارزش آنها از بین رفته است. 
با آن هم» دلایل واضح وجود دارد که چرا نباید پیش از اینکه ترتیبات موجود با 
قبایل برای مسئولیت و مدیریت مستقل آن تجدید و تثبیت شود یا تا زمانی که 
روابط آینده ما با آنها به گونه کامل شناخته و درک نشود. این گذرگاه به گونه 
ناگهانی تخلیه نشود. همچنان مسائل یا جزئیات مختلفی در ارتباط با عملیات اخیر 
وجود دارد مانند دسترسی به استحکامات و سایر ساختمان‌های موجود در گذرگاه 
که متعلق به حکومت برتانیه بوده و برای تنظیم مناسب به اندک زمانی نیاز دارد. 
اما وقتی این امور به گونه رضایت‌بخش خانمه یابد» ما در نظر داریم که پادگان‌های 


فعلی ما در گذرگاه در سرحدات هند برتانیه عقب نشینی کند. 


۴ ما پیشنهاد می کنیم که مدیریت فوری روابط آینده ما با قبایل خیبر باید در 
اختیار معاون فرماندار پنجاب باقی بماند. زیرا این امور در دوره دشوار و گهگاه 
اطانی اا هت و حورشم اس نها 
شده به حکومت پنجاب را برای احضار نمایندگان قبایل و برای اطمینان از توقف 
میاه این ای اش ی ههار نک ای شاه 
تغییراتی شده است. ضمیمه می‌کنيم. احتمالا در سپاه جیزیلچی که مصروف 


محافظت و کاروان بودند » کاهش مادی وجود ۳۳ ممکن اوتتتخض سوالاتی در مورد 
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اخذ عوارض و جبران خسارت توسط قبایل با سایر موارد مشابه پیش بیاید که 
نیاز به بررسی دفقیق توسط مقامات محلی دارد. 


۵ جناب عالی ملاحظه خواهید کرد دستورات ما به حکومت پنجاب چنین است که 
به نمایندگان قبایل خیبر اطلاع داده شود که استقلال آنها مثل سابق به رسمیت 
شناخته شده و شرایط توافقات ما با آنها این است که گذرگاه تحت ریاست مستقلانه 
و انحصاری آن ها بافی بماند و توسط آنها به صورت باز و عاری از مداخله 
نگهداری شود. علاوه بر اين» تا زمانی که این شرایط اجرا شود. مایل نیستیم که 
هیچ نیرویی در گذرگاه مستقر کنیم. اما در صورت لزوم» ما مراقب خواهیم بود که 
هیچ نیروی منظم دیگری بدون رضایت حکومت برتانیه اجازه برپایی قرارگاه در 
خیبر را ندارد. این ترتیبات با سنت‌ها و خواست های خود افریدی‌ها سازگاری 
بیشتری دارد که ترجیح می‌دهند در کشور خود بدون مزاحمت باقی بمانند و تعهد 
4 
هزینه های مرسوم دریافت می‌کنند. بپذیرند. 

۶ در منطقه کرم» قرارگاه نظامی عمده ما که تمام قرارگاه های دیگر» در جلو یا 
عقب. تابع آن است. کوتل پیوار است. مسئله ارزش استراتژیک این موضع و 
مصلحت حفظ آن به گونه دایم با یک پادگان قوی بسیار مورد بحث قرار گرفته 
اف ال ام اه کر لس اواای ام مرس یا که 
است و آنها را می توان به عنوان اتقاق رآی علیه حفظ دایمی موضع نظامی ما در 
ناحیه کرم خلاصه کرد. درست است که قضاوت سر فریدریک رابرتس علیه نگهداری 
کرم» تا حدی» حفظ یک پایگاه عملیاتی در افغانستان جنوبی را پیش‌فرض می‌گیرد 
که موضوعی فراتر از محدودیت‌های موضوع مورد بحث در این مراسله است. اما 
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استدلال اصلی او در جهت اثبات بی فایده بودن حفظ مواضع در خط کرم است و 
نشان می دهد که در هر جنگ آینده در افغانستان. ما باید در سرحدات شمال‌غربی 
خود در حالت تدافعی باقی بمانیم و موثرترین خط پیشروی ما در مقابل دشمن در 
الکو مت میت ام اک دای رام 3 
این ماهیت کلی» وزن ویژه استدلال او در زمینه های نظامی» سیاسی و مالی به 


گونه قطع بر ضد نگهداری پادگان های ما در گردنه های کرم است. 


۷ بنابراین ما تصمیم گرفتیم که نیروهای ما می‌توانند منطقه کرم را به محض 
یت مت هک خی ات تایه تقاقی که اجان سول نزن ناسا 
به مناسبات ما با قبایل دره مربوط ایجاد می کند که در مجموع خالی از مشکل 
نیستند. زیرا در حالی که قبایل خیبر هميشه مستقل تلقی می شدند و برخورد ما 
با آنها فقط مربوط به گذرگاه های بود که از قلمرو آنها عبور می کرد» کل کرم» از 
جمله مسر آریوب در آن سوی کوتل پیوار. از آغاز ۱۸۷۹ بدین سو, کم و بیش در 
اختیار ما بوده است؛ به گونه‌ی که روابط ما با مردم» به ویژه در بخش پایینی دره 
که ما اداره می کردیم» ویژگی را پیدا کرده است که تصدی ما در آن منطقه برای 
مدتی ادامه یابد. شک نیست که قبیله توری که در بخش بزرگی از دره‌ی قابل کشت 
در دامنه های شرقی کوتل پیوار به سمت جنوب شرق سرحد هند زندگی می کنند. 
از جانب افسران ما تضمین های مکرر دریافت کرده اند که بدون رضایت آنها زیر 
فارشا کر ها کال فران واه محراه شن به اسان اقا مرش انس که 
با اتکا به این تعهدات. در دوران اشفال کشورشان با ما رفتار دوستانه و وفادارانه 
داشتند, به گونه مختلف به ما کمک کردند و از هرگونه تلاش برای آزار نیروهای 


ما خودداری نمودند . آنها به عنوان مسلمانان شیعه. نا حدی در میان قبایل سنی 
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همسایه منزوی اند» در حالی که با حاکمان بارکزی که داوطلبانه خود را حدود ۱۵ 
سال پیش تسلیم کردند. و گفتند که زیر سلطه آنها اند. همدلی چندانی ندارند و 
قطعا حاضر به بازگشت به زیر سلطه آنها نیستند. آنها در واقعیت از ما خواسته 
اند که به تعهدات مان عمل کنیم که دیگر زیر دست یک حاکم بارکزی نخواهند رفت 


ها ارات که ام ما فا نکن به نز ی رس 


۸ در این وضعیت. گر چه بر اساس دستورات حکومت اعلیحضرت. تصمیم ما در 
مورد تصدی دایم مواضع نظامی در کرم زیر تاثیر وعده های که به توری ها داده 
شده است. نخواهد بود. ما احساس کردیم که ملزم به اتخاذ تدابیری برای جلوگیری 
از اشفال مجدد دره کرم سفلی توسط افسران امیر» بر خلاف میل قوم توری به 
تن ینعی کیههای تا هس( تست نی کنخ تن مها 
سای ی شا کی ره که کی سر تمدرنی و 
حمایت شود نکته‌ی بود که در مورد آن در بین مقامات سیاسی محلی اختلاف نظر 
وجود داشت. دشواری های که چنین ترتیباتی به همراه دارد آشکار است. زیرا 
سای سل وی نک مادک > توس هیاس 
فتوق ی تا تون نی اطانی نا نمی انش کشت ای اما 
ما را مسئول اعمال او می سازد. حکومت کابل و قبایل همسایه ممکن است بر ضد 
او مشکلات ایجاد کنند و دسیسه بسازند و او خود را در مقام نماینده حکومت ما 
تن ارت تین ناوات اسی ارم زرای ضوع اس تسا 
این مخالفت ها. قرار بر این شد که ناحیه بدون حکومت گذاشته شود. از آنجا که 
تن تور ها این که یه وی ای شا خایشهای اما نز مسا 


ان بودند که برای اداره امور خود رها شوند . ما در نهایت تصمیم کرفتیم که 
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استقلال قبیله را به رسمیت بشناسیم و متعهد شویم که در برابر هرگونه مداخله 
کابل» بدون تلاش برای انتخاب حاکم برای آنها. یا تحمیل حکومت بر آنها ایستاده 
شویم. به جنرال واتسون اختیار داده شد که وضعیت آینده آنها را برای آنها اعلام 
که ی نمی ها سا ریت سا ای اراس 
های حکومت انگلیس در مورد آرامش سرحدات پیروی نمایند. با آن هم» در مورد 
مسئله خودگردانی آینده آنها به گونه نهایی و بدون تغییر تصمیمی اتخاذ نشده 
است. به سرلشکر واتسون. افسر ارشد سیاسی ما در کرم اختیار داده شده است 
که هر اقدامی را که برای برآورده کردن نیازها و خواست های واقعی توری‌ها 
ضروری بداند. انجام بدهد. هر ترتیبات عملی که برای اکثریت قابل توجه قبیله قابل 
قبول باشد و با خروج زودهنگام نیروهای برتانیه ناسازگار نباشد» توسط حکومت 
هند به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

٩‏ با قبیله جاجی ساکن منطقه آریوب. فراتر از کوتل پیوار» ارتباط ما بسیار 
ناچیز و متفاوت بوده است. آنها در دوره پیش از اشغال مسر شترگردن توسط ما 
مطلع شده بودند که آریوب تحت صلاحیت برتانیه بوده و از آن زمان این منطقه کم 
ور کل ها وی اه هی و ی وی اه 
بود. با آشفتگی و خصومت بعدی جاجی ها لغو شد که در حملات به علی خیل و 
خطوط ارتباط ما در خارج از کوتل پیوار در خزان و اوایل زمستان ۱۸۹۷۹ نقش 
فعال داشتند. علاوه بر اين» در حالی که آنها هیچ تمایلی به روابط قبلی خود با ما 
تا بو ون عوهت داهن ها ان ای از دی شون تا نت هی شود 
وجود دارد که به دنبال قیمومیت یا حمایت ما نیستند. بلکه برعکس, راضی اند که 


دوباره به حالت نیمه-بیعت قبلی خود به کابل بازگردند. با توجه به این ملاحظات. 
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اجازه دادن به امیر برای از سرگیری قدرت در آریوب توسط افسران سیاسی در 
سح و بتکونت هی تفن رازم ی تیا یزان تا کررفی خاک ها با 
ها شوه نها شوت قفا یه کایل با شرع کش ی عطاق بسانت یی 
تانق ازع و عتویم ا کار و فک تن یه 
و مکاتبات لازم برای نمایندگانی امیر در آن سوی شترگردن ارسال شده و دستور 
داده است تا با افسران ما هماهنگی‌های ارضی انجام دهند و هر گونه پرسش در 
مورد مرز آینده یا کنترول قبایل را حل و فصل کنند. فرصت مفتنم شمرده شده و 
به اطلاع والاحضرت امیر رسانیده شده که استقلال قلیله توری در دره کرم به 
رسمیت شناخته شده و به والاحضرت تذکر داده شده که هنگام جلوس در قدرت 
افغانستان. نواحی که در ۱۸۷۹ توسط امیر سایق یعقوب خان با حکومت برتانیه 


۰ ما نسخه های دستوراتی را که برای تکمیل این ترتیبات سیاسی صادر شده. 
ی هت ها سا ای هک و 


و مورد تصویب حکومت اعلیحضرت قرار خواهد گرفت. 


۱ همکار ماء. سر ادوین جانسون در زمانی که این ترتیبات مورد بحث قرار 
کی اد اعای مت ها یم هیماتتخا و 
واگذاری فرماندهی مواضع خیبر به کابل. معتقد است که چنین تدابیری بر ما 
واجب می‌سازد که از کنترول قندهار راحت نباشیم و از مزایای راهبردی که اشغال 
آنها در بر دارد» دست نکشیم. بنابراین. او مایل است درک شود که هر گونه تغییر 


در رایطه با تصدی ما در قندهار. شرایط بحث را تغییر خواهد داد و وضع امور 
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دوط وی اسمهر اس اییا اوا رای که کی کی رن فاوات وم شنت 
نظر کند. سر ایدوین جانسون معتقد است که این دیدگاه او توسط نظر ثبت شده 
سر فریدریک رابرنس تائید می شود که یکی از ضمیمه های این مراسله را تشکیل 
می دهد . 

۲ ما نسخه‌های سه صورت‌جلسه جداگانه را ضمیمه می کنیم که توسط جناب 
ستاد ارتش در مورد پرسش های عمده مطرح شده در این مراسله ضبط شده 


امضای ریپون. هینز. جان ستریچی. ویتلی ستوکس» جیمز کیبس و ایتچیسن 


ضمیمه ۱ در سند ۲۵ 
صورت‌جلسه توسط وایسرا (لارد لیتون) در باره ارزش مقایسوی 
خطوط خیبر و کرم (خلاصه) 
۱ به احتمال زیاد یکی از اولین سوالاتی که حکومت هند در رابطه با پایان کارزار 


افغانستان باید حل و فصل کند این است که بودجه‌ی برای بهبود و توسعه خطوط 
ارفا شم سس با خوه ا فا فان فمالی تسا هباشون 

تفا هو یتسین کمایفگی بات فالی تطامی وس ارس ها 
این است که خیبر را به عنوان خط اصلی پیشروی دایمی ما به سمت کابل در نظر 
گیریم و یا موضوع پیشرفته فعلی خود در کرم را ترک کنیم یا بدون بهبود رها 
کنیم. چون من با این نظر موافق نیستم. صورت‌جلسه حاضر را می نویسم؛ نه با 


هیچ تمایلی به پیش داوری در مورد سوالی که نمی توان آن را بدون توجه به مسائل 
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مالی و مهندسی و همچنان ملاحظات سیاسی و نظامی به گونه رضایت بخشی 
زیادی به حفظ دایمی یک موقعیت نظامی فرماندهی در کرم قایل شوم به فکر 


بیزاری و بی اعتمادی در مورد هر گونه هزینه نظامی دایمی در خیبر باشم. 


یو هی میا که کنانن هدش ادا شین 
طرح مجازی سرحد ما در امتداد خط خیبر به سمت کابل دفاع می کنند. تا به 
حال. به عنوان یک شرط لازم. مزایایی را که فرض کرده اند. گسترش این خط به 
گونه قابل توجهی فراتر از نقطه‌ی است که توسط معاهده گندمک محدود شده است. 
به عنوان مثال. معاون فرماندار پنجاب و آقای لیپیل کگریفین, تا آنجا که نظرات آنها 
به من اعلام شده. تاکید زیادی بر ارزش یک قرارگاه نظامی و افسر سیاسی در 
جلال آباد. قسما برای محافظت کنر و ایالات کوچک و تا حدی تقویت و نظارت 
مسیر بدخشان دارند. آن منافع برتانیه که در اکنون زیر مدیریت افسر سیاسی در 


گیلگیت قرار دارد. 


۴ اکنون ترتیبات سرزمینی معاهده گندمک پس از گفتگوهای زیاد» تامل طولانی و 
مشورت های مکرر با بالاترین مقامات نظامی» سیاسی و مالی تعیین شده است. 
فتاه ولاتل موافی و فالتا لها یبا اففال تطاسی دای رل اناد رای 
که توسط من با حضور سر رابرت ایجیتون». سر لوئیس کاوناری. سر ایدوین 
جانسون و سر جان ستریچی در لاهور برگزار شد. به گونه کامل مورد بررسی 
قرار گرفت؛ پیشنهاد به نفع گسترش سرحدات يا تعهدات سرحدی در امتداد خط 
خیبر» به هر معنایی غیر از اظهار حق و قصد ما برای برخورد مستقیم با فبایل 


گذرگاه. به جای واگذاری به امیران کابل» مسئولیتی را که ناتوانی کامل ما را در 
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اجرای آن به خاطر رفتار خوب آن قبایل ثابت کرده بود. به اتفاق آرا رد شد. اکنون 
لازم نیست دلایل این تصمیم را خلاصه کنم. اما به قضاوت خودم. حداقل توسط 
رویدادهای بعدی به شدت تائید شده است. در هر صورت. درستی این دلایل عملا 
تس همست اک تن چا موی وتاب ساره رویز تیه فا تا تفه 
که زمستان گذشته به وزیر خارجه ارائه شده بود. ما از آن برنامه به اتفاق آرا و 
مشخص هرکونه تغییر یا تمدید استقرار سرزمینی را که معاهده کندمک تعیین 
کرده بود حذف کردیم. به استثنای ترتیبات جداسازی دایمی ولایت قندهار از 
قلمروی کابل و حمایت تضمین شده آن توسط حکومت برتانیه. این تصمیم به 
تسین هکس تشر اعاتتضیو اک واشیی با هر هکرس کف مد وت ای 7 
حکومتت یی اخایعشون درو کم ین سوت هی ییا میتی 3 
حال هر دستوری که برای مقامات سیاسی ما در کابل جهت رهنمایی آنها با 
تاوطلتان امترتششن شانی افعاستانتعالی و شرفی ادن شوه حاکم بوته 


ت 


است. 
سس ان مک سای نی شا فان ا وی ۳ 
| تست 

۶ اما حتی اگر حکومت هند به همان اندازه آزاد می بود که به گسترش سرحدات 
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۷ اگرچه ما معتقدیم (و به نظر من به درستی) که ترتیبات ما در رابطه با قندهار. 
همراه با مواضع سرحدی پیشرفته که توسط معاهده کندمک برای ما میسر شد. 
رای عطاقت سلی اومتاقه مدر خی هتسیاش بط تن اتکی 
حسن يا سوي نیت قوت يا ضعف اقتدار کابل کافی است؛ با آن هم دارای اهمیت 
یکسان با بدیهی است که روابط دایمی ما با نمایندگان آینده آن اقتدار تا آنجا که 
مک اس تایه وک سفن اریز اس کلف ان بای رو 
عازن تنل توت وتان بنشتم رون اکن فزما توا ی کانل دش 
هر سردار دیگری باشد. نمی توان انتظار داشت که بدون اکراه و افسوس از دست 
دادن ولایت فندهار تسلیم شود. محدودیت قدرت و منابع او را حکومت هند برای 
اش از تافعی ک یریش اتف ورای نع اس ۱۳ کار کدی 
غیردوستانه آن قدرت و آن منابع آسیب جدی ببیند. دلایل متعددی وجود دارد که 
ترتییات قندهار با آنکه نتیجه دو جنگ برانگیخته شده توسط قدرت کابل بود و در 
وک هس هو تمیق این مشریمی آنتاه 
کند . فقط در این اواخر بود که حاکمان کابل با توطئه و خشونت. قندهار را تسخیر 
کرت افقرانآحها یزاین ساکتان ای ولتت هه تفر نگ دز سوت محن 
اتقا وهی آن قوش ای او تفا وماست شفس رکفت 
تیف قاری از و رای ها ویدار اما اکن ان بش آواین فک سل 
از قدرت کایل نبوده است. برخلاف. این یگانه سرزمین باقیمانده در اختیار قدرت 


کابل در مسیر هند برتانیه از تمام قلمروهای است که زمانی متعلق به افغانستان 
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بود و اکنون در اختیار ماست. جلال آباد بسیار نزدیک به پایتخت واقع شده و از 
هر نگاهی با ولایات کابل اصلی سازگار است. اگر امیری بلندپرواز بتواند کمک 
روسیه را برای پیش‌فتح پشاور در خواب ببیند و نقشه بکشد. آیا می‌توان انتظار 
داشت که حتی بی همت ترین جانشینان او با بی‌تفاوتی به از دست دادن جلال 
آباد نگاه کنند؟ اگر از فرمانروای بعدی کابل با یک دست قندهار و با دست دیگر 
جلال آباد را بگیریم. آیا می‌توان امیدوار بود که روابط بعدی او با ما با احساس 
کینه مزمن و میل شدید برای استفاده از اولین فرصت مساعد برای معکوس کردن 


۸ مزیت های سیاسی که در برابر این ملاحظات بدیهی قرار گیرند. چیست؟ اگر 
مدیریت سرحدات شمال‌غربی ما برای هميشه در دست حکومت پنجاب باقی بماند. 
بدون شک حفظ جلال آباد این امکان را به آن حکومت می دهد که نفوذ محلی قوی 
بر سران کوچک کنر. دیر. سوات. باجور و غیره داشته باشد. اما برای دستیابی 
به این هدف» حکومت پنجاب احتمالا به پشتیبانی زیاد از منابع حکومت عالی نیاز 
خواهد داشت. کر چه من نمی گویم که ایجاد حاشیه‌ی از ایالات کوچک در شرق 
خیبر و تحت نفوذ و حمایت برتانیه. بدون مزیت سیاسی برای امنیت سرحدات ما 
خواهد بود. باید بگویم که به نظر من بسیار نامطلوب است که به هر حکومت محلی 
انگیزه یا قدرتی بدهد که منابع امپراتوری را در تعقیب سیاستی فراتر از 
سرحداتش درگیر کند که کاملا تحت کنترل حکومت عالی امپراتوری نیست. با این 
حال» حکومت قبلی اعلیحضرت با توصیه اکید من موافقت کرد که مدیریت سیاسی 
و نظامی سرحدات از حکومت پنجاب خارج شود و تحت اختیارات تقسیم ناپذیر 


حکومت هند قرار گیرد. اگر این ترتیبات اتخاذ شود. من شک ندارم که حکومت هند 
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مش انا که انم فیاش تسیا ی فک کل که ارت رب کرنه فقو نتم من شنایی 
نزدیک با قبایل تازه‌نفس و روسای کوچک متعدد درگیر سازد که همگی تهیدست. 
حریص و غیرقابل اعتماد اند. من در رابطه به ادعای ارزش جلال آباد به عنوان 
ت نک مرآ ون تسش متام اسستاسی مت کم نیو 
گیرم که بدخشان احتمالا در توسعه حوادثی که باید پیش بینی شود, به عهده دارد. 
اما به نظر من مدرک کافی در مورد ادعای ارزش سیاسی جلال آباد برای توجیه 
حفظ آن مکان به هر دلیل سیاسی نداریم با توجه به این احتمال قوی که حضور 
هت ماه ان ترا یاک ات این را هو 


٩‏ باید شرایط نظامی و مالی اشفال دایمی جلال آباد را در نظر گرفت. حفظ نیرو 
نیقی ان له نوخ شتیه نی فستن کاس ایس ان 
تایه مات پاش یفام فا نمی سره کی ترا رگا 
بزرگ بسازیم و نگهداری کنیم» زمستان در جلال آباد و تابستان در کندمک یا در 
امتداد دامنه های سفید کوه. برای امنیت آنها. من از جانب ستاد ارتش و تمام 
مقامات نظامی که تا این زمان با آنها مشورت کردم لازم است آنها را از طریق 
قرارگاه های نظامی با پایگاه شان در پشاور وصل کرد و حتی برای تقویت پادگان 


دایمی آن مکان ناسالم که از هر نقطه نظرء به باور من مطلوب است کاهش یاید. 


ها اما در نتیجه ناسالم بودن مرگیار خیبر در نایستان و انزجار شناخنه شده‌ی 
اند» احتمالا خدمت در چنین گستره و بدون برخی سیستم ویژه رفاه مکرر با 


که شرایط مالی چنین ترتیباتی بسیار طاقت فرسا خواهد بود. 
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۱ بنابر این و بر اساس دلایل کلی, بر این عقیده هستم که گسترش خط خیبر 
ما فراتر از لندی کونل نامناسب است. اکر غیرعملی نباشد» حتی اگر حکومت هند 
در اتخاذ چنین اقدامی آزاد باشد. اماء آن گونه که نشان دادم. حکومت هند در 
پذیرش آن آزاد نیست. بنابراین. شایستگی‌های نسبی خطوط خیبر و کرم را فقط 
باید با توجه به محدودیت های دایمی تعیین شده توسط معاهده کندمک در نظر 
ات 

۲ در این شرایط نقریبا می توانم بگویم که زیر پرسش قرار دارد. زیرا مزایای 
برتر موقعیت نظامی در پیوار در مقایسه با موقعیت نظامی در لندی کوتل نظر من 
عفوفانل اکا اس 

۴ هواس ول )ها اد ات سا او ان اور 
سایر ضمانت ها برای حسن رفتار امیران کابل در آینده صرف نظر می کنیم» این 
است که موقعیت های سرحدی کنونی ما. اگر به درستی استفاده شوند» ما را به 
سرعت و سهولت قادر می سازد که رفتار بد آنها را در مواقع لزوم مجازات کنیم. 
آگاهی آنها از این واقعیت بهترین تضمینی است که می توانیم برای تنظیم رفتار 
اقا اتتان کی توت کال کش مان گانهای دایسی تاه نی فوهار دی 
های کرم قرار دارد. نمی‌تواند مصئون از مجازات رفتار کند: تا زمانی که ما عملا 
و در صورت زوم فرماندهی شترگردن را در اختیار داشته باشیم. در همه زمان‌ها. 


به جز چند ماه» به فاصله پنج روز راهپیمایی آسان از کابل قرار داریم. 


به دلیل برف در شترگردن بسته می شود» در حالی که خیبر در آن فصل باز است. 
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این درست است. اما عملیات نظامی در افغانستان در طول ماه‌های زمستان 
غیرممکن است. در تمام زمستان گذشته» جنرال رابرتس با یک نیروی قوی و مجهز 
نتوانست از کابل خارج شود. يا عملیات فعال در میدان انچام دهد. اگر در طول 
این دوره نسبتا کوتاه. پیشروی نظامی در کابل به گونه مطلق یا فوری ضروری 
باشد» خیبر مانند سابق برای این منظور در دسترس خواهد بود. همچنان هر پولی 
که برای بهبود این مسیر تا لندی کوتل خرج می شود. نمی تواند آن را برای چنین 
ی ار ی ای سای ارت تس امس نا 
در تمام فصل نبرد که بخش عمده‌ی از سال را در بر می گیرد. در حالی که مسیر 
کرش نی ماه تال اه نی کین ان تاساله آشت که ترا اقا 
نظامی عملا بی فایده است. ما در هیچ زمانی بین بهار و پاییز نمی توانیم از این 
وکا پراش کرو ها تفزیت مها ار آفتاشتان تاه کقید 

۵ قق خمتانه: اسر روف هن ما احتی ماه موی کنو وه رات 
گونه دایم در خیبر مستقر کند. من کم تردید دارم که چنین مسیری به جای حفظ 
نظم باعث ایجاد مشکل می شود . کتله کوچک سربازان یک انگیزه دایمی برای حمله 
ی ههام کی ریخا له نیش سال آغاه 
بیشتری را در زمان صلح. در خیبر از دست بدهیم» بیش از آن چیزی که در هر 
درگیری فراتر از آن از دست داده‌ایم. من معتقدم که قبایل گذرگاه» اکر به درستی 
مدیریت شوند. بهترین نگهبانان گذرگاه بوده می‌توانند و همچنان مایل اند آن را 
ها باتک ارت اکن اتسار رات تایه ان کانز رها فتاه 


می دهند . 
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۶. آن چه در مورد آب و هوای کرم شناخته شده» کاملا توجیه نظر ژنرال فریزر 
انست که ما از نها فکاه ها دا گام ها تایه هه 
سلامتی خواهیم یافت . من کاملا با او موافق هستم که چنین مزایا را به سختی 
می توان بیش از حد ارزیابی کرد. سرعت و قدرت لشکرکشی استادانه زنرال 
رابرتس به کابل به میزان کمی به شرایط فوق العاده سالم سربازان پس از سپری 
شدن تابستان در کرم نسبت داده شد. پشاور در تابستان کودال تب است و من 


باید خوشحال باشم که پادگان دایمی آن به حداقل رسیده است. 


۷ در نهایت» هنوز به هیچ وجه دقیق نیست که کرم حتی در اعماق زمستان برای 
پیشروی به سمت کابل. به دلیل انسداد شترگردن» در دسترس نخواهد بود. دلایل 
زیادی برای این باور وجود دارد که شترگردن از مسیر آسانی عبور می کند که در 
طول آن یک نیروی قوی که از کرم شروع می شود. می تواند بدون مشکل به کابل 


يا غزنی برسد. اطلاعات کامل در مورد این نکته بسیار مهم مورد توجه است. 


تراموا یا جاده‌های نظامی بهبودیافته از طریق دره‌های خیبر و کرم در این 
مفید در دفتر کارهای عمومی حکومت هند. همراه با یادداشت های ارزشمند ژنرال 
فریزر. ژنرال تریور و آقای مولزورت در مورد آن یافت می شود. اما پس از پایان 
اطلاعات بیشتری مورد نیاز خواهد بود تا حکومت هند را قادر سازد که در مورد 


آنها به یک نتیجه منطقی برسد. اما بدیهی است که رفتار آنها تا حد زیادی باید به 
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تصمیم نهایی در مورد این سوال اولیه بستگی داشته باشد که آیا مسیر خیبر یا 


شود . 
ی( 


ضمیمه ۳۲ در سند ۲۵ (خلاصه) 
صورت‌جلسه توسط وایسرا (لارد لیتون) 


۱ در رابطه با آخرین صورت‌جلسه مورخ بیستم خود در مورد شایستگی های 


۲ این سوال, ماه ها پیش, توسط من به ژنرال ستیوارت و رابرتس دستور داده 
شده بود که بدون شک حکومت هند در زمان مقتضی اظهار نظر رسمی آنها را 
دریافت خواهد کرد. به نظر من» پیش از اينکه حکومت متعهد به تصمیم نهایی در 
مورد این موضوع شود. باید با آنها مشورت کند. می دانم که یک گزارش محرمانه 
رسمی برای ثبت در دفتر خارچه توسط زنرال رابرنس نهیه شده است. کر چه آن 
گزارش هنوز رسما دریافت نشده است. اما مکاتبات خصوصی من با زنرال 
8 


نظراتی را توجیه کند که اکنون می‌خواهم در مورد آن ثبت کنم. 
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که یتمه رال یرای ایش زاس که حقط کی با مرن فارد 
او معتقد است که اهمیت هر یک با حفظ یک پادگان دایمی برتانیه در قندهار عملا 
جایگزین می شود. او خیبر را دقیقا به همان دلایلی که قبلاً اشاره کردم» محکوم 
می کند. با مزایای سیاسی و نظامی که برای کرم قایل هستم» اعتراف می کند. 
اولی را به گونه کامل و دومی را با برخی شرایط. اما او. با آن که کرم را به دلایل 
مالی محکوم می کند» اين ها را آن گونه که او بیان می کند. با دلایل بسیار قوی 
محکوم می کند. بسیار قوی تر از آنچه من قبلا تصور می کردم. آنها بی‌تردید 
جدی‌ترین بررسی را می‌طلبند و مطمّن نیستم که به نفع کنار گذاشتن نظامی کرم 
فطی ای اما ای ای کته دای این مامتا 
باید مطمتن باشیم در هر جایی که شکست نفوذ برتانیه خلای سیاسی در آن کشور 


کنیم. نه نظامی, بلکه اقدامات سیاسی روسیه در اففانستان است. به نظر من. ما 


قوشاین کین اد افتانای حون تساه نها توش اس وه عایل فا 
محافظت کنیم. اگر قدرت کابل دوباره دست نشانده دیپلماسی ناخواسته روسیه 
شود. حال, از آنجا که ما نمی‌توانیم از طریق معاهده با امیر جدید يا نگه داشتن 
یک مامور در دربار او یا با تکیه بر قدردانی از دادن پارانه یا هر کمک دیگری» از 
چنین احتمالی جلوگیری کنیم؛ به نظر من. کاملا ضروری است که در پایان جنگ 
بسیار جدی و پرهزینه مانند جنگ دو سال گذشته» ما خود را دایما در موقعیتی 
فا کی کش کر کشت با ترهتن اش ارت کایل نز تا شرعهه اسان 
موثر و کم هزینه مجازات کنیم؛ کاری که یک حکومت بزرگ. به ویژه حکومتی مانند 


هند نمی نواند بدون خدشه دار کردن آبرو و تضعیف پایه های امنیت خود. آن را 
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بدون مجازات رها کند. علاوه بر این» طبق دانش کامل و بسیار واقعی از جانب 
امیران آینده کابل. ما ابزار دایمی و عملی اعمال چنین مجازاتی را در دستان خود 
حفظ کرده ایم که باید عمدتا به معافیت آینده خود از ضرورت تحمیل این مجازات 
نگاه کنیم. اکنون. قندهار که هر چند از نگاه افغانستان غربی جایگاه بسیار مهم 
دارد. اما تا آنجا که من می بینم» هیچ نقطه اتکا برای ما فراهم نمی کند که در 
صورت نیاز بتوانیم ضربه‌ی سریع و قاطع به کابل وارد کنیم» بدون اینکه خود را 
درگیر عملیات های طولانی مدت کنیم و یا برای این منظور به نیروی زیادی نیاز 


از نگاه من. کرم همه اين کارها را برای ما انجام می دهد. اما آن گونه که قبلا 
گفتم. باید مزایای سیاسی را در مقابل هزینه سنگین اشغال نظامی دایمی آن 
سنجید. من مطمینا. به هیچ وجه. یک انچ از آن را به قدرت کابل باز نمی‌گردانم. 
اما در مجموع» فکر می کنم که بهترین راه برای برخورد با آن. این است که هیچ 
نیرو و قرارگاهی در آن نمانیم. بلکه آن را تحت حکومت برخی از سردارهای منتخب 
و تحت حمایت خودمان قرار دهیم و در هماهنگی با او. حق اعزام نیرو به آن را 
هر زمانی که به آن نیاز داشته باشیم. حفظ کنیم و بگذاریم که او حق بدون مزاحمت 
درآمد و اداره منطقه را داشته باشد. تا آنجا که در حال حاضر می توان تصور 
کرد» هیچ حاکم کوچکی که از سوی ما در چنین موقعیتی قرار گیرد. نمی تواند 
انگیزه‌ی برای دسیسه علیه ما با قدرت کابل داشته باشد. زیرا چیزی از آن بدست 
نمی آورد. برعکس. باید فکر کرد که این قدرت برای او یک مشکل دایمی خواهد 
بود و او می ترسد که در صورت از دست دادن حفاظت ما. جذب آن شود. اگر در 


میان مدعیان کنونی کابل» رئیس پا سرداری به اندازه کافی هوشمند و مناسب 
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برای چنین موقعیتی وجود داشته باشد. این ترتیبات ممکن است ما را قادر سازد 
که یک ادعای ناخوشایند به نفع خود را برآورده کنیم. در مورد خیبر» هیچ چیز روی 
زمین مرا وادار نمی کند که سربازان را در چنان نله تب نگه داریم یا برای آن پول 
خرج کنیم. امتداد دایمی خیبر تا گندمک. چه از نظر نظامی و چه از نظر سیاسی» 
به نظر من کاملا خارج از بحث و گفتگو است. با گفتن این موضوع. مایلم درک 
شود که من به هیچ وجه» از دست دادن تسلط کنونی بر خیبر را دفاع نمی‌کنم یا 
به آن فکر نمی‌کنم. نظر من این است که اگر اقتدار قدرت کابل بر آن قبایل مانند 
اکنون منتفی شود. حفظ آن را می‌توان با ترتیبات مناسب با قبایل گذرگاه ضروری 
دانست» در صورتی که کذرگاه توسط جیزیلچی ها برای ما نگه داشته شود. نه 
توسط نیروهای برتانیه. اروپایی یا بومی. 

۴ در مورد خط کرم. آن گونه که جلالتماب ستاد ارتش خاطرنشان کرد. قطعا 
درست است که جنرال رابرتس هنگام پیشروی به سمت کابل از این خط. موف 
بود که ارتباط خود را با پایگاه عملیات خود قطع کند و تا زمانی که آن پایگاه به 
خیبر منتقل نشد. نیروی او عملا مانند یک ستون پرنده عمل کرد. با آن هم. باید به 
خاطر داشت که او با هیچ خط دیگری نمی توانست چنان ضربه سریع به کابل وارد 
کند. در زمانی که امیر و مشاورانش با اطمینان به ناتوانی احتمالی نیروهای 
برتانیه برای لشکرکشی بر آنها در مدت شش ماه می پرداختند. ملاحظاتی که 
جناب ستاد ارتش به آن تاکید کردند و من آن را دست کم نمی‌گیرم. کنار گذاشتن 
کرم به‌عنوان یک خط نظامی دایمی به نظر من به شدت به مصلحت این ترتیبات 


اشاره می‌کند که به جای اشغال کرم. باید به یک رئیس دوست و مستقل از قدرت 
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کابل سپرده شود. با این حال. همه این مسائل اکنون باید توسط لارد ریپون حل و 


فصل شود کسی که انتظار دارم در تاریخ ۷ يا ۸ به سیمله برسد. 


۵ در بخش سیاسی پخش و ثبت شود و همراه با صورت‌جلسه قبلی در همین 
موضوع به وزیر خارجه و جانشین من تسلیم داده شود. 

امضای لیتون 

سیمله. ۵ جون ۱۸۸۰ 


ضمیمه ۳ در سند ۲۵ 
از سپهبد سر فریدریک رابرتس. فرمانده فرفه های اول و دوم. نیروهای 
میدانی افغانستان شمالی, به لیال, سکرتر حکومت هند. دفتر خارجه 
(کابل, ۲۹ می ۱۸۸۰) 
با اشاره به آرزوی که شما در مارچ گذشته در کابل بیان کردید. یادداشتی در 
ار دای هیا ]اسان یه وا من نخان زانوام 
رسیدگی به جلالتماب وایسرا و فرماندار کل در شورا تقدیم کنم. 
۲. جناب عالی» در حالی که من از حذف کنترول افغان ها بر کل مناطق بدست 
آمده توسط معاهده گندمک دفاع می کنم. طرفدار عقب نشینی نیروهای مان به 
محدوده سرحدات تحت کنترل مان پیش از کارزار کنونی. به جز از سمت فندهار 


۳ دلایل من برای این موضوع به گونه مفصل در یادداشت توضیح داده شده 
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اول - تغییر شرایط افغانستان شمالی از زمان آغاز عملیات و سرنگونی قدرت 
دوم - فصد اعلام حفظ دایمی یک پادگان دایمی برتانیه در فندهار . 


مسئولیت نظامی در سمت خیبر پا کرم رهایی یابیم. 


یادداشت سپهبد سر فریدریک رابرتس در مورد بهترین خط ارتباط دایم 
میان هند و افغانستان, کابل, ۱۲ می ۱۸۸۰ 

انح متوال کهمخط وان ارت طابتن سر عفن وفع تشتان قفا[ کیوفی که است: 

از چنان اهمیتی برخوردار است که احساس می‌کنم نیازی به عذرخواهی من برای 


۲ من فکر می کنم باید پذیرفت که ما در حفظ دو خط ارتباطی مجزا موجه نیستیم. 
وجود آنها باعث هدر رفتن منابع ما می شود که ارنش هند نمی تواند آن را برآورده 
سازد. بنابراین» آنچه را که به نظر من مزایا و معایب نسبی مسیرهای منتهی به 
کابل از طریق کوهات - کرم و پشاور - گندمک است نزد حلالتمآب قرار می دهم. 
۳ راولپندی را می توان به عنوان نقطه شروع مشترک برای هر دو در نظر گرفت 


و مسافت تا کابل از طریق کوهات و پشاور به شرح زیر است: 


مکان مایل 
از راولپندی به کوهات ۶ 
از کوهات به تل ۶۶ 
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از تل به کرم ۵۰ 


از کرم به خوشی (از طریق شترگردن) ۶۷ 
از خوشی به کابل ۳ 
مجموع ۳۳۲ 
از راولپندی به پشاور ۱.۱ 
از پشاور به جمرود ۱۰ 
از جمرود به جلال آباد ۶۶ 
از جلال آباد به گندمک ۳ 
از گندمک به کابل (از طریق لته بند) ۸ 
مجموع ۲۶۵ 


کوتاه‌تر از مسیر کوهات است. بدون شک. راه آهن نا جمرود وجود خواهد داشت 
اقا تاره ان میرن تیه کرفق آق که قوامی تون نک تا رخ ها که 
تاه و تناها هک ۱۵۴ هن رآم ای ی وگن تنل 
می شود. 

۵ از راولپندی تا کوهات ممکن است در آینده نیز یک خط راه آهن ایجاد شود و 
هه تال ی وتو تدای که ادخ خرا ها باع کل سران توا اند 


تاش ان اهشکگاتایی می آ قط یا ی ایا کال واه بو 
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که نان تمه اف اف عمایل ار خی سا ام فاهته ار تشن که 


بین کوتل پیوار و خوشی قرار دارد (به شمول گذرگاه شترگردن) به تنهایی برای 


ساخت یک جاده آسان. دشوار رتش 


۶ پیشنهاد می‌کنم این دو مسیر را جداگانه در نظر گیرم و تا جایی که می‌توانم 
مزایا و معایب آنها را بررسی کنم. شاید لازم باشد که در اینجا به تعداد مردان و 
توپ‌های که اکنون برای برقراری ارتباط باز در این مسیر استفاده می‌شوند نیز 
توجه کنم. بین کوهات و علی خیل ۱٩‏ توپ. ۸۲۹ سوار و ۵۳۱ پیاده درگیر اند. بین 
جمرود و بتخاک (قرارگاه نزدیک کابل) ۸۴ توپ. ۲۱۸۴ سوار و ۱۵۵۴۵ پیاده وجود 


تاو 


کرم احتمالا نمی تواند دارای هزینه کمتر باشد و حداقل به تعداد افراد بیشتری 


برای حفظ امنیت ارتباطات بین علی خیل و کابل لازم است. 


۷ مزایای مسیر کرم در گام اول عبارتند از: 

اول - اگر خط آهن تا پای کوتل پیوار ساخنه شود. ٩۰‏ مایل بین آن و کابل باقی 
0 

دوم - در کوتل پیوار. علی خیل و همواری آریوب که بین این مکان ها قرار دارد. 
هر تعداد نیرو می توانند در آب و هوای تحسین برانگیز و مناسب برای اروپایی 
یهت 

سوم - یگانه وقتی که در آن گذرگاه شترگردن به روی عبور نیروها بسته می شود 
از اواسط دسمبر تا پایان مارچ است و با آنکه قطع عملی ارتش از کابل برای سه 


و نیم تا چهار ماه ایراد دارد» هنوز باید به خاطر داشت که در این مدت جلگه های 
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الکو شوه ان ترشاش وااي فسف تال باه نف سا 
ضروری» برای عملیات نظامی در افغانستان انتخاب نمی شود. اما می‌توانم با 
ال وا کرش ی ور سای سای تاک سکیا مت ی نک فان 
هک ات کرو ویک تفا انم ]هگا ای فروهای سعز 
در بخش فوقانی دره کرم می توانند در تمام طول سال به کابل سوق داده شوند. 
چهارم - پس از رسیدن به خوشی. نیروها وارد دره غنی و حاصلخیز لوگر می 
شود جایی که تدارکات فورا قابل نهیه است. 

پنجم - از خوشی می توان با کمترین دفاغ و کمترین دشواری به کابل رسید. سنگ 
تبنم یی غایل تکات تقتای تایست ک و تون مرا تسشن توا رت 
و حتی اگر این موقعیت گرفته شده باشد. چرخیدن از آن و پیمودن مسیر هندکی 
و عبور از دره چارده به تنگی دهمزنگ یا کوتل ننوچی هیچ مشکلی ندارد. 

ششم - جاده تا تل از قلمرو برتانیه می گذرد و از تل تا کوتل پیوار منطقه توری 
ها است. این قبیله در تمام مدت بسیار دوستانه بوده اند و به دلیل شیعه بودن» به 
راحتی نمی توانند توسط سنی های متعصب افغانستان علیه ما تحریک شوند. 
کل بان تاد (قف انش قرای الب خل اس ان ظرت گنف 
اه ات کف ایا ی تا ای آها سای ولا 
رش شا وی کی تکار 
از خود نشان دهند. 

و مها نی اک سک ام ها لها 
از هی اتف کب تنل تیکیی فن تاجن ع تا با شرفت 


نیرو در گردنه و يا هزاردرخت و دامنه های شترگردن مخالفت کنند. هنوز هم آنچه 
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قبلا انجام شده است را می توان دویاره انجام داد و دشواری ها مطمینا بیشتر 
از آن چیزی نیست که هنگام ورود به هر منطقه کوهستانی با نیت خصمانه با آن 


۸ معایب این خط به شرح زیر است: 

اول - از راولپندی تا کوهات. منطقه به گونه پراکنده کشت و آباد است. از کوهات 
تا تل» این ملاحظه با قوت بیشتری اعمال می شود. در حالی که از تل تا خوشی 
هیچ ندارکاتی برای پاسخگویی به الزامات ارتش برتانیه-هندی وجود ندارد. این 
دشواری تا حد زیادی با ساخت راه‌آهن از بین می‌رود و هر قدر خط را جلوتر برد 
به همان اندازه بهتر است. نزدیکنرین نقطه‌ی که می‌توان مقدار مناسبی از منابع 
را نهیه کرد» منطقه خنک و ناحیه بعدی بنو است که به دلیل غلانش معروف است. 
اما جاده های خوب. کمک در حمل و نقل ([چون حمل و نقل محلی کمیاب است) و 
ارتباطات ایمن پیش از استفاده کامل از این منبع مورد نیاز است. مقدار زیادی 
روغن را می توان از یوسفزی آورد» اما محصولاتی مانند دال و برنج باید از مناطق 
دورتر پنجاب تهیه شود. 

دوم - از نقطه نظر بهداشتی, دورنمای اشغال دره کرم خوشحال کننده نیست. در 
طول هجده ماه گذشته برای نیروهای بومی بسیار ناسالم بوده است. به ویژه در 
تل و بالش خیل, در حالی که در سراسر دره التهاب شش (سینه بغل) و تب بسیار 
شایع بوده است. 

سوم - مشکلات فیزیکی جاده در بین کوتل پیوار و خوشی مطمئنا بسیار بیشتر از 
مشکلاتی است که در مسیر خیبر وجود دارد. بدون شک به مرور زمان می‌توانند 
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جاده گاری واقعا خوب بین نقاط نشان داده شده با مشکل و هزینه هنگفتی همراه 
چهارم - این مسیر از نقطه نظر سیاسی» هیچ مزیت مشخصی ندارد. به قولی, 
وا هی هقی ای فا کار باق تست 


قبایلی که در آن نواحی قرار دارند» در موقعیت برتر قرار نمی دهد. 


٩‏ حال به مسیر پشاور - کندمک می پردازم. مزایای آن عبارتند از: 
لیماف کانل ۲ مان که زک گرم اشت: 

دوم - هرگز توسط برف غیر قابل عبور نمی شود. در اعماق زمستان کوتل لته بند 
تاد مت روز فیس ای توف 

سوم - ممکن است از جمرود (جایی که راه آهن به پایان می رسد) تا کابل یک 
جاده خوپ کاری ساخته شود. 

چهارم - این جاده از طریق جلال آباد از منطقه غلزی های مهم شرقی می کذُرد و 
یک خط ارتباطی مستقیم با بدخشان و محدوده غربی کشمیر است که فرماندهی 
مسیرهای آن برای چند سال پس نیز ممکن است برای ما اهمیت قابل توجهی 
داشته باشد. 

تمه ای ی رازن مساق کت تسشن هیا هآ حور ها 
سواتی ها و آفریدی ها قرار گیریم. در نهایت. این جاده تاریخی قدیمی به هند 
است که تهاجمات پیشین از آن عبور کرده است و شاهراه بزرگ تجاری بین 
هندوستان و آسیای مرکزی بوده است که برای قرن ها تجارت در امتداد آن ادامه 
و ری وت وه ات 


تا ها ای شا ی 
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اول مش گرمای تفیگ ماهای تاستان که آن زا ارتصویه نا کسنک بای تانسالم 
تک فتاه نی ان دا اش ان وا ای نایم و شتا 
می‌بندد . 

دوم - عدم وجود تقریبا تمام تدارکات بین گندمک و بتخاک و این واقعیت که جاده 
در تمام طول خود از منطقه‌ی می گذرد که در آن قبایل جنگجو و متعصب زندگی 
می کنند که هم اراده و هم ابزار ایجاد دردسر قابل توجه در صورت سازماندهی 
و اختلال یکجایی را دارند. 

سوم - نیروی بسیار بزرگی که برای باز نگهداشتن ارتباطات و گردنه ها و مواضع 
متعدد آماده برای اقدامات تدافعی لازم است. 

مات ان مق سیر ام بط تتامی ی وهای بیع مر کف که هط کی 
بیشترین مزیت‌ها را دارد. مشروط بر اینکه نیروها عمدنا در انتهای بالای دره یعنی 
در کوتل پیوار. شلوزان و آریوب قرار گیرند. اما به دلایل سیاسی و تجاری در 
مورد ارجح بودن خط خیبر تردیدی وجود ندارد. در واقع. من بر این باورم که تنها 


به دلایل سیاسی, اگر قرار باشد که ارتباط با کابل هميشه باز بماند. نگهداری آن 


شمال‌غربی هند به کابل نیازی وجود دارد یا خیر. 
افتاتان یاف تا اه خفای مطا ی کمک سار و اه 


قاتا که که تایه ی ی ی 
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توپخانه‌های متعدد و مهمات جنگی و قدرتی بود که برای هند مطلقا ضروری بود 
تا به آن دسترسی داشته و بالای آن برخی کنترول می داشت. کابل پاینخت حکومت 
به زرادخانه و پادگان بزرگی تبدیل شده و مصلحت نبود که به حاکم آن اجازه داده 
شود نا ارتباط مستفیم با روسیه داشته باشد. نماینده روسیه را بپذیرد و نماینده 


تانبه ,| درد کند و همه پیشنهاد‌ها ابط دو‌ستانه با هند ,| نادیده انگار د. 
پرنادیه را ر و پد ی روابط دو ِ را دادی 3 


افغانستان تنها خرابه سایق آن است و با آن که هنوز قادر به ترکیب های قوی و 
فش تداع شتو ات اس کر یه و شیک در طامی فعوت تاره ی مار 
تهدیدی برای هند نیست. 

۲ ال کال قن کمن ۱۸۷۹ اطلامات سای اوز ینوا نی مفرن قووت 
تهاجمی امیر که در ارتش. زرادخانه مجهز و صنعتگران ماهر خود داشت. برای 
ما آشکار کرد. با چنین وسایلی که او برای خیر يا شر در اختیار داشت. به راحتی 
می توان پیش بینی کرد که اگر روسیه با افراد. پول یا افسران به او کمک می 
کرد چه دشواری های جدی در هر زمان ممکن بود» پیش بیاید. 

۴ اشکا سای دا کات نکن قابل فرح امین که تاک ین اما یام 
شده بود» مطمینا به خودی خود توجیه کافی برای اقداماتی است که حکومت هند 
در زمان اعلام جنگ علیه افغانستان در ۱۸۷۸ اتخاذ کرد. افزون برآن» این افشاگری 
ها خرد بخشی از معاهده کندمک را به اثبات رساند که بر اصلاح سرحدات 
خودمان و استقرار نیروهای برتانیه در خیبر و کرم اصرار داشت. تا زمانی که 
اففانستان یک همسایه نیرومند و دشمن باشد. بسیار مهم است که ما در فاصله 
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۵. اگر مردم افغان در همان وضعیتی باشد که در یک سال یا حتی کمتر از آن 
قرار داشت. کسی که کاملا با سیاست سرحدات شمال‌غربی هند آشنا باشد» تردید 
نخواهد کرد هر دو مسیر با چنان قدرتی حفظ شود که نیروی قابل توجهی به 
سرعت به سوی کابل حرکت کند. اماء آن گونه که در بالا بیان کردم. این شرایط 
کاملاً تغییر کرده و قابل بررسی است که آیا در حال حاضر نیاز واقعی وجود دارد 


که هزینه و مسئولیت اشغال خط کرم یا خیبر را متحمل شویم. 


۶. اولین نکته که باید تصمیم گرفت این است که از نگاه تهاجمی یا دفاعی. چه 


۷ با این حال, اين نکته که نمی توان درباره آن تصمیم گرفت یا حتی به کونه 
منصفانه درباره آن بحث کرد» بدون در نظر گرفتن دقیق مسیری که اکنون» به جرات 
می گویم» حتی از خیبر یا کرم اهمیت بیشتری دارد. منظورم خط سوکور یعقوب 
آباد و بولان به قندهار و افغانستان غربی است. 

کندهار. جایی که ما می توانیم اگر بخواهیم به‌گونه دایم پادگانی از نیروهای برتانیه 
مستقر کنیم. به سرعت با سیستم راه‌آهن عمده هند در ارتباط بوده و به زودی (از 
نظر زمان) در یک سفر نسبتا کوتاه به بندر مهم کراچی وصل می شود. این بندر 
ناگزیر باید پایگاه تمام عملیات نظامی در مسیر قندهار-هرات باشد؛ این خط. اگر 
اشتباه نکنم. پس از این صحنه جنگ ما علیه افغان ها یا روس ها در آسیای مرکزی 
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خط فندهار - هرات قطعا مشکلات کمتری نسبت به هر خط دیگر برای ما ایجاد 
می کند و با تکمیل خط آهن به قندهار. آن جا نقطه شروع ما خواهد بود. هرات 
این ماه رن ی هه ات هنن عامتاه تا اش 
جاده برای توپ های چرخدار کاملا عملی است و در بخشی از مسیر مقدار مناسبی 
۱[ 

ی ی کی کف وا خن هش نان 
توجه به شرایط تغییريافته کابل» این احتمال وجود دارد که هرات و قندهار نقاطی 
باشند که تلاش های روسیه به سمت آنها سوق داده خواهد شد» خواه حمله به هند 
به گونه جدی یا صرفا تظاهری برای مهار نیروهای ما و جلوگیری از مراسله آنها 
از هند به پارس يا آسیای صغیر باشد. تحت هر شرایطی» فکر می کنم. با این 
خط است که تمام عملیات تهاجمی ما می تواند به بهترین نحوی انجام شود. 

ان تعریه فر اف یرای ان کایل و کف رت طا یاه اوه 
خیبر به نیروی بسیار قابل توجهی نیاز است. این وافعیت را نمی توان انکار کرد 
که اگر حاکم کابل در آینده توسط افسران روسی کمک شود. ارتش ۲۵ هزار نفری 
که اکنون لازم است فقط در خط خیبر به کار گرفته شود باید به میزان قابل توجهی 
قافن ام شم فک و کیک یخی آکن اقط ناشن کنان سرا شوه ها 
می‌توانیم در افغانستان شرقی و غربی با روسیه به همان اندازه موّثر برخورد کنیم. 
۰ من می توانم این اظهارات را خلاصه کنم و عفیده خود را بیان کنم که در 
آینده» با توجه به شرایط بسیار تغییر یافته مردم افغانستان» باید تصمیم بگیریم که 


سمت راست را رد نموده و از سمت چپ خود تهاجمی عمل کنیم. به عبارت دیگر» 
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ما باید تصمیم بگیریم که در سرحدات شمال‌غربی خود صرفا در حالت دفاعی 
باقی بمانیم و تمام توان خود را برای ضربه زدن به سمت قندهار متوجه سازیم. 
اک ی هداعا اس سا فا شتا تیا رون 
اعمال شود. به ندرت در محدود ه این ورق قرار می گیرد. آن گونه که مطمینا به 
احتمالات متعدد و پیچید ه مانند نگرش پارس. هدف و قدرت روسیه و اوضاع 
آوری ارتش قابل توجه در آنجا ضروری تشخیص داده شود یا از سوی دیگر. 
مطلوب تلقی شود که عملیات به خود قندهار یا سیستان و وادی هلمند محدود شود. 
تکوم ما خن ا رخا نواعت کال 


ت 


است. 
نظر من که با تردید قابل ملاحظه ارائه می کنم. این است که خط کرم باید به گونه 
مواردی محدود شود که اجرا و یکپارچگی هر یک از آنها مربوط به تضمین های 
داده شده به حاکمان لالپوره و کنر باشد. 

ایجاد دردسر یا حنتی نشویش در هند» رها می کنیم و دانستن اینکه (آن گونه که 


اکنون انجام می دهیم) با چه سهولت و سرعت می توانیم دوباره در هر زمان با 
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ما اکنون کاملا از مشکلات فوق‌العاده روسیه برای پیشروی به سمت هند از طریق 
کابل آگاه هستیم و تا چه حد می‌توانیم با قیام قبایل در امتداد خط ارتباطات او 
را مجروح و آزار دهیم تا او بتواند خود را نگه دارد و یا با ابتکار عمل از مرکز 
پیشرفته و امن ما در قندهار. هر قدر خط ارتباطات طولانی تر و دشوارتر باشد. 
موانعی که روسیه باید بر آن ها غلبه کند. بیشتر و بیشتر می شود و به همان 
اندازه که یک مایل از جاده کوتاه نمی شود اجازه می دهد تا شبکه دشواری ها 
تا دهانه گذرگاه خییر گسترش باید. 

کل ستاسی آخا ایام توم ان کی نا صاسسا ای کین 
پیشبولک یا هر مکان دیگری کنترل داشته باشیم. من برای تامین این امر. از 
رازه و ها شرف شاوی ی کف ابا اضر اي رها ایس فانن از 


به نظر من بسیار بعید به نظر می رسد که ما برای سالیان متمادی وارد کوه های 
جنوب و غرب خیبر شویم تا بتوانیم یک قرارگاه مناسب و سالم برای نیروهای 
که 
علی مسجد پا حتی لندی کوتل, بدون آسیب بیشتر از آنچه نتیجه می دهد. به ندرت 
امکان پذیر است, توصیه من اين است که نیروهای خود را به گونه کامل از خیبر 
خارج کنیم. قرار دادن آن‌ها در موقعیت‌های آنسوی سند باعث تضمین نیروی سالم 


و کارآمد برای حضور در میدان در هر زمانی از سال می شود. 
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۳ برای رسیدن به این نتیجه. تا آنجا پیش می‌روم که تمام يا تقریبا تمام نیروهای 
اروپایی را از پشاور خارج می‌کنم و پادگان را به کمترین قدرت ممکن کاهش 
می‌دهم. 

اکنون به نظر من مساعدترین فرصت برای انجام این پروژه است که از دیرباز مورد 
توجه و توصیه بسیاری از کسانی است که وادی پشاور را به خوبی می شناسند. 
مامتان وا کی مه فقوت اس ال ات نوا تا ماو 
قبایل بین کابل و هند آموختیم که هیچ انکاری را نمی‌پذيريم و می‌توانیم به هر کجا 
که بخواهیم برویم» این امکان وجود دارد که هر زمان که بخواهیم سریعا به کابل 
پیشروی کنیم و مهم تر از همه. ماندن در آنجا تا هر زمانی که ما می خواهیم. این 
ها برای تمام فبایل. حتی نا افریدی ها غیرممکن بود و تلویحا معتقد بودند که 
ناملایمات زمستان و حمایت قدرتمند افغان‌ها باید منجر به نابودی ما شود. 
بنابراین. کاهش پادگان در پشاور را نمی توان به ترس يا ضعف ما نسبت داد. 
این ترتیبات به عنوان بخشی از طرح کلی ما پس از سرنگونی کامل افغان ها در 
نظر گرفته می شود. 


‌ه 


تا زمانی که نیروهای ما در خیبر مستقر اند. یک پادگان بزرگ باید در پشاور حفظ 
شود . اشغال این مکان ها نمی تواند گران تمام شود و خدمت سربازی حکومت را 
برای طبقاتی که ارتش بومی از آنها استخدام شده است. ناپسند می کند. این یک 
موضوع جدی است و نباید به صورت تیوریک به آن پرداخت. تنها افرادی که در 
اراد یتک یک سن تانن کاا کل قایت آفبا ش‌نگان‌های ناسا 


چه تأثیری اد 
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ی فا ای هس رایزام وکا مه 
ی با هت انب یی منک اتکی ان | محوانل هی 
تقر کی حون با ی تین و رشان ماه نا تفای شکان شاه 
مهمی بود. وقتی یک پادگان افغانی در علی مسجد وجود داشت و وقتی افریدی 
هاء به قول خودشان. شانس و اقبال حکومت برتانیه و حاکم کابل را در ترازو می 
سنچیدند» ممکن نبود که خیبر را نادیده گرفت. اما آن گونه که پیشتر توضیح دادم. 
این وضعیت از بین رفته است. افغان ها دیگر یک مردم متحد نیستند. ارتش آنها 
شکست خورده و پراگنده شده است و بیشتر توپ های آنها در اختیار ماست. 
۵. اکر من درست تصور کنم که مبارزه بعدی ما در خط قندهار خواهد بود» بسیار 
ناخوشایند است که ۱۰ هزار پا ۱۲ هزار سرباز در خیبر و پشاور محبوس شوند. 
پیشروی يا حتی نمایش آن از طریق خیبر مزیت بسیار مشکوک خواهد داشت و 
( 
مشکل ایجاد کنیم. 

همچنان باید به خاطر داشت که اگر آغاز سومین لشکرکشی ما باعث اشغال نظامی 
خیبر شود» دیگر نمی توانیم از آن عقب نشینی کنیم. ما باید آن را در پایان این 


کارزار رها کنیم» یا با تمام خطرات آن را نگه داریم. آنچه را که ما در زمان پیروزی 


۶ من متوجه هستم که مقامات سیاسی موافق اند که ممکن است با افریدی ها 


ترتیباتی اتخاذ شود تا خیبر را با اجیران نگه دارند و بخش بزرگی از پادگان 
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ففط در روی کاغذ بسیار نیرومند بوده است: ناسالم بودن مکان و لزوم تامین امنیت 


یک قرارگاه در نزدیکی تپه ها. در موارد بسیاری این را ثابت کرده است. 


۲ تیه با سل وتا زاوتا نم ان این هی فان ام فانل ارم 
بر ناسالم بودن آن داشته باشم. این یک واقعیت است که هنگام بازدید از قرارگاه 
در خزان ۱۸۷۸ و دوباره در ۰۱۸۷۹ سربازان را چنان بیمار یافتم که به سختی 
می‌توانستند وظیفه نگهبانان عادی را اجرا نمایند. همچنین مشاهده کردم که فرقه 
مستقر در پشاور که به خدمت می‌آیند. هميشه نسبت به سپاهیان سایر قرارگاه ها 


ی 


۸ نیروهای مستقر در کمبیلپور مزایای زير را نسبت به پادگان پشاور خواهند 
داشت: 

اول اجه اتاق‌های سال خرآهته داشت: 

دوم - آنها با وظیفه نگهبانی بیش از حد مورد آزار قرار نخواهند گرفت. 

سوم - آنها می توانند با اطلاع چند ساعته به هر سمتی راهپیمایی کنند. بدون 
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تکمیل راه آهن به پشاور و شاید تا جمرود. پل زدن رود سند در اتک یا نزدیک آن 
و نگهداری تعداد کافی حیوانات باری با سربازان در کمبیلپور. شرایط ضروری 
٩‏ در حالی که من قویا از عقب نشینی کامل نیروها از دره کرم دفاع می کنم. 
باید امیدوار باشم که این منطقه تحت هیچ شرایطی دوباره به درانی ها بازگردانده 
هرز اتفاق نمی افند. 

فکر می‌کنم» هیچ ترتیباتی بهتر از اعطای ناحیه کرم به برخی از روسای بومی. 
وفادار و مورد تائید. مانند نواب سر غلام حسین خان نمی‌توان داشت. این عملا 
۰ ناحیه خوست را می توان به عنوان زندگی-جاگیر (املاک زندگی) به سردار 
ولی محمد خان سپرد که در اوایل ۱۸۷۹ در دره کرم به من ملحق شد يا شاید 
خروح ما در کایل بماند. 

۰ ۶ ۰ ۹ ۰ مج رم ۰ ۰ 2 

وا ک رازن کرم میس کیک وشن نو و مات > 


جاگیری سردار ولی ملامحمد خان قرار دهیم. این امر از افتادن موقعیت مهم کوتل 
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پیوار به تصرف حاکم کابل جلوگیری می کند و مقامات کابل را از همسایگی کرم 


دور نگه می دارد. 


۱ به ارتباط سردار عبدالرحمن خان: هیچ یک از اشراف یا سردارهای برجسته 
افغانستان که من با آنها برخورد کرده ام» قوت یا نفوذ کافی برای حفظ قدرت خود 
ندارند. بدون چنان حمایتی که من باورمندم هیچ حکومت برتانیه حاضر به وعده یا 
ارائه آن نخواهد بود. عبدالرحمن تنها در میان آنها احتمالا قادر به انجام این کار 
وا ان رادشه نات 
حتی او قطعا در ابتدا به کمک های پولی قابل توجه به حکومت ما وابسته خواهد 
بود» اما اگر به گزارش های او باور داشته باشیم. تنها مردی در کشور است که 
می تواند بر آن حکومت کند و قدرت خود را محکم سازد. 

۲ هیچ ترتیبات دیگر. عملی به نظر نمی رسد؛ من توصیه می کنم که هرات و 
ترکستان باید شامل قلمرو کابل شوند. در واقعیت. به اسنثنای قندهار (که هیچ 
وقت نباید چنگ ما در آن سست شود). دره کرم. گذرگاه خیبر و املاک-زندگی 
پیشنهادی ولی محمد در خوست. کابل باید تمام قلمرو های اصلی خود را حفظ 
کند . 

۲ ام و را مار و ان یا ارات تسا 
انس ار ان که وا شا و واه کون سطالفت از ساستی فاف که ها نود 


پرهزینه داشته باشد. 
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ات ان ترا وفونادان کل عواهش نی که هاش ام امه که 
هیچ کس بیش از من از کاهش بی دریغ قدرت نظامی افغانستان حمایت نکرده 
است. به نظر من اهداف این سیاست به بهترین نحو حاصل شده است. نزدیک به 
یک سال اقامت در کابل مرا به حقیقت این موضوع متقاعد کرد که افغانستان به 
عنوان یک عامل خطر برای امپراتوری هند از بین رفته است. 

2 اواضاعی که موجب معاهده گندمک شد» به کلع/ نخییر کرده است. به جای 
هشن فان بو هم ات هک ینعی قیی که سا قاد بای 
ما تضمین کرده است و امنیت امپراتوری هند. ما را مجبور کرد تا زمانی آن را 
نگه داریم که کابل یک مرکز قدرت بزرگ سیاسی و نظامی بود. اکنون می توانیم 
نیروهای خود را در داخل محدوده سرحدات اصلی خود خارج کنیم. حال. ما هیچ 


یی واه ام و یی وان اس که انا 8 ه اننعان ها 
خودش رها کنیم. 

کی اقا ها که کیان او من 

تاق تشه آکز ون این مق از هگیم سا ظله یی امین انا اشان کم 
اشتفال تطامی هار ان گيکه که فتاه تن آهمتت خناتی ترکورهای اس با 


حتی در آنجا نیز باید حضور خود را کم تر احساس شود و تنها سیاست خارجی 


حاکم آن ولایت را کنترول کنیم. 
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۶. اکر مذاکرات کنونی با عبدالرحمن به نتیجه برسد. باید با کمترین شرایط ممکن 
باقه ای وی ات اک هی سوفن فتانل تیک یگ تال افانستان 
شرقی در مورد یک امیر راضی شوند. با گذشت زمان. یک مرد قوی راه خود را 
برای رسیدن به قدرت باز می کند و در عین حال عاقلانه تر این است که یک حاکم 
را بر آنها تحمیل نکنیم. مطمینا هیچ نامزدی از جانب ما قابل قبول نخواهد بود و 
به احتمال زیاد نمی تواند پس از بازگشت ما. خود را حفظ کند. 


کار بی اندازه افزایش مییابد. 


۸ علاوه بر اين. من نمی توانم با شدت بر توجه حکومت هند به عدم گذاشتن 
بخش بومی ارتش در میدان پس از خزان تاکید کنم. بسیاری از هنگ ها از اکتبر 
۸ در خدمت خواهند بود. آنها به گونه تحسین برانگیزی عمل کرده اند - در 
واقعیت من شک دارم که ارتش بومی در دوره های پیش هرکز بیش از این وفادارتر 
و شجاعانه تر رفتار کرده باشد؛ تمام مقامات خوش قلب اند و هر کاری را با 
شادی انجام می دهند. با آن هم محدودیتی وجود دارد که فراتر از آن غیرسیاسی 
است که آنها را مجبور کنیم از هند دور بمانند. این محدودیت را دو سال قرار می 


دشم. 
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آرامش و استراحت نیروهای که اکنون در حال خدمت اند. اگر غیرعملی نباشد. 
دشوار است. تمام گورکه ها و تقریبا تمام سپاه پنجاب در صف اول قرار دارند. 
این یکی دیگر از استدلال های قوی به نفع خروج زودهنگام است. 

٩‏ در بازگشت به هند. صمیمانه امیدوار هستم که افسران و مردان بومی از هر 
امکاناتی برای بازدید از خانه های شان برخوردار شوند و از هر لحاظ با آنها 
آزادانه رفتار شود. آنها سزاوار تمام چیزهای اند که حکومت می تواند برای آنها 
انجام دهد و اگر چه غیبت طولانی مدت از هند قبلا بر استخدام تاثیر داشته است. 
من مطمئن هستم که افراد باید خود را در مناطق خود نشان دهند تا افراد کافی 
جذب شوند. ارتش بومی پس از دو سال استراحت باید بهتر از اکنون باشد. من 
با اطمینان پیش‌بینی می‌کنم که چنین خواهد بود و در صورت لزوم» برای کارزار 
دیگری مناسب و مایل خواهند بود. 

۰ من اطمینان دارم» ممکن است با طرح موضوعی که تا حدودی با مقصد اصلی 
این مقاله بیگانه است معذور باشم» اما واقعیت این است که شرایط. رفاه و وفاداری 


ارنش بومی هميشه باید عوامل مهمی در تعیین مسائل سیاست خارجی هند باشد. 


ضمیمه ۴ در سند ۲۵ 
یادداشت. ۲ جولای ۱۸۸۰ 
از زدرال سر ستیوارت فرمانده دیروها, افغانستان شمالی. به سکرتر 
حکومت هند. دفتر خارجه 
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در ارائه نظرات در مورد یادداشت ۲٩‏ می سپهبد سر نرال رابرتس در باره خطوط 
ارتباطات با افغانستان لازم است در آغاز بگویم که وارد انتقادات موجز آن نمی 


+ مه 


اگرچه ممکن است برخی اختلاف نظرها در استدلال های مطرح شده در یادداشت 
در کرم یا خیبر نمی کند. 

مورد استقرار دایمی نیروها در کرم یا خیبر. به نظر من کاملا قطعی است. چه از 
ات مت ساسا سا 

من همچنین با ژنرال رابرتس در این مورد موافقم که اگر نیروهای متحرکی که 
در واقعیت سرحدات ما قوی‌تر می‌شوند. جایی که می‌توانند در هر زمان بدون 
مشکل از آنجا خارج شوند. به جای این که در حال حاضر در ورای رود سند در 
0 
کامل از پادگان اروپایی خود جدا کرد اما تصور پیشنهاد شده در این مقاله می 


تواند با تکمیل موقعیت ريشه دار به گونه مداوم حفظ شود که در آن قرارگاه حدود 
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ریخات سانش شم 4 واه تزور 


را نگه می‌دارد ممکن است هر دو با سه ماه یکبار تعویض شود. 


ت 


است. 


ضمیمه ۵ در سند ۲۵ 
تذکر عزتمند سر ایجرتون. سیهید پنجاب. در مورد یادداشت سر 


رابرتس. کایل. ۲ می ۱۸۸۰ در باره خط ارنباط دایم بین هد و 
افغانستان 
افغانستان را بررسی کرده است؛ بلکه پیشنهاداتی نیز در مورد موقعیت نظامی 
آینده ما در سرحد شمال‌غربی هند ارائه کرده است که نیاز به بررسی دارد. زیرا| 
آنها شامل موضوعات بسیار و سنگینی اند که به نظر می رسد مورد توجه کافی 
قرار نگرفته اند. 


مه 
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۲۳ نظر من در این مورد در نامه شماره ۸۱۶۸ مورخ ۱۸ سپتمیر ۱۸۷۹ به دفتر 
خارچه ارائه شده و به دلایلی که در آن ذکر شده و به آن پابندم» هیچ شک ندارم 
که مسیر خیبر - جلال آباد بهترین مسیر به افغانستان شمالی است. این مسیر 
اصلی تجارت است. در زمستان عاری از برف بوده و در تمام فصول باز است. 

خواهد نود » ۱۵۴ مایل از آن فاصله هه حالی که در خط کرم باید راولپندی 
پایگاه دایمی باشد که ۳۳۲ مایل از کابل فاصله دارد» اگر این خط در نظر گرفته 
شود . 

۵ با توجه به مسافت و مشکلات فزیکی هر یک از این مسیرها. عرض می کنم که 
۶ سر رابرس در مرحله بعدی به بررسی خط سرحدی می پردازد که برای ما 
گونه کلی رها کنیم و تنها مسئولیت های را در خط خیبر بپذيريم که جهت اجرا و 
۸ او در این دیدگاه پیشنهاد می کند که کرم و خوست به روسای بومی واگذار 
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فا وانگان بعای وا تین فوزت یکاش او ی هام با تفر خر 
نیروهای اروپایی را از پشاور به ایستگاه های سالم تر در شرق سند خارج کرد. 
٩‏ با تمام گفته های ژنرال رابرنس در مورد اهمیت قندهار و ضرورت نگهداری آن 
موافقم. 

کاس از میس اش ورمکا کال مسفن کنم روا رای تفا نمی 
ندارد . درآمد آن کم و ناچیز است. قلمرو از تل تا کوتل پیوار که برای هر هدفی 
هر توت نکن مه تاکن رشن ی تنل و طول سوه ۶ مان اس 
که از هر دو طرف در معرض هجوم قبایل مستقل قرار دارد. نگهداری آن چیزی 
جز تامین جاده یا رهایی از عهدی که به مردم داده شده» نیست. ما به ساکنان قول 
داده ایم که در زیر کابل قرار داده نخواهند شد و فکر می کنم این وعده باید عملی 
شود. من هیچ مخالفتی برای دادن کرم به یک رئیس بومی که با ما خوب باشد. 
نمی بینم؛ به شرطی که بتواند بدون کمک ما. خود را در آنجا نگه دارد. 

۰. اگر. آن گونه که من فکر می کنم» نامزد ما نیاز به نیروی نظامی برای کمک به 
او در حفظ قلمرو داشته باشد. بهتر است کرم را خودمان نگه داریم و رئیس را به 
تک وتا رس کر کت ۵ ی ای رن 
را رها خواهم کرد. ما هیچ تعهدی در قبال مردم آن نداریم و نیازی نیست که در 
موی وا کار ان توافت راخ 

اور هه که خسن کف وی بیارض 
هو تفای وی کیسواولی نت ار کال را شزم و 
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کرم تخطی کرده باشیم. این مزیت در دادن خوست به یک رئیس دوست وجود دارد 
که بدین وسیله باید کرم را از حملات غارتگرانه از جنوب توسط وزیری ها و داوری 
فا ات وم تساک ایام تکرام سکس ارس 
تکرار شود. اگر ما در قبال مردم بی‌تعهد بودیم» از کرم به‌کلی دست می‌کشيديم. 
اما اگر بر اساس وعده های خود مجبور به جدایی آن از کابل باشیم. هیچ طرحی 
بهتر از اعطای آن با خوست به یک رئیس دوست نمی تواند باشد. طرحی برای 
الحاق کرم و قرار دادن آن در پنجاب به عنوان یک منطقه مرزی در دست بررسی 
است؛ اما من فکر می کنم» بهتر است آن قلمرو را به یک رئیس بومی واگذار کرد 


۲ در جانب خیبر. لزوم باز نگه داشتن راد وعده ها و تعامل ما به افریدی های 
خیبر. رئیس مهمند لالپوره و سید بادشاه کنر و همچنان امنیت وادی پشاور باید 
با درنظرداشت کستره قلمروی ما و قدرت و ترکیب پادگان پشاور در نظر گرفته 


2 
ً 


شود . 

۳ جنرال رابرتز استدلال می کند. چون ما هیچ ترسی از کابل نداریم و هر گونه 
حمله به هند از شمال در امتداد خط قندهار خواهد بود و نه از سمت کابل؛ پس 
محبوس ساخن نیروها در پشاور شرم آور خواهد بود. ما باید از فرصت حاضر 
برای کاهش پادگان پشاور استفاده کنیم و همه یا تقریبا تمام نیروهای اروپایی 
خود را به ایستگاه های سالم در شرق سند خارج کنیم و خیبر را با نیروی اجیر 


نگه داریم و تا حد امکان قلمرو کمتری فراتر از گذرگاه واقعی را اشفال کنیم. 
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۴ اکر قراردادهای که با سید بادشاه کنر انجام داده ایم. ایجاب نه کند که از او 
در برابر کابل محافظت کنیم» یکی از دلایل حفظ قلمروهای فراتر از خیبر حذف 
می شود. اما اگر متعهد به حفاظت از او هستیم. باید موضعی را ایجاد کنیم تا 
ما را قادر سازد که به وعده خود عمل کنیم و از او محافظت کنیم. زیرا از تجربه 
گذشته می دانیم که هیچ توافق نامه‌ی مانع از آن نمی شود که حاکم کابل به آن 
روسا و افرادی که با ما روابط دوستانه داشته اند و دویاره زیر قدرت او گیرند. 
صدمه نرساند و سرکوپ نکند. اگر تعاملات ما با کنر ما را مجبور به تصرف 
یی ول [بان شاوی اه عط ارات فوس حف اعشن اک ره ما هرک 
مستلزم الحاق چنان ساحه بزرگ نباشد. ما همچنان باید آنچه را که برای قادر 
ساخئن ما به انجام خواسته های مان با رئیس مهمند لالپوره ضروری است. در 
تن که او که هه ای ها تسیا ماک تعاس 
تضمین های مشخصی دریافت کرده است که علیرغم هرگونه تغییر در حکومت 
کابل» در مالکیت های خود باقی خواهد ماند. این وعده ها زمانی داده شد که 
محمد صدیق خان پسر عموی محمد اکبر که نامزد و پسر عموی یعقوب خان بود. 


در دسامیر ۱۸۷۹ بر ضد ما روی آورد. 

۵ برای محافظت از رئیس لالپوره لازم است که ما باید یک راه باز از طریق خیبر 
تا دکه داشته باشیم. من فکر می کنم که خیبر را می توان با اجیرانی که در حال 
حاضر تقریبا به گونه کامل از قبایل افریدی و زیر فرماندهی یک افسر برتانیه گرفته 
می شود نگه داشت؛ مشروط بر اینکه یک نیروی قوی در پشاور موجود باشد که 
بتواند آن مکان را حفظ کند و ستون متحرک و مجهز به حمل و نقل و آماده عملیات 


در مرز را در صورت لزوم نگه دارد. 
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من کاهش پادگان پشاور را به کمتر از قدرت لازم برای تاثیرگذاری بر این موضوع 
در تمام فصول منسوخ می‌کنم. لازم نیست نیروی زیادی از اروپایی ها را در پشاور 
نگه داریم. جایی که بسیار ناسالم است. پادگان ممکن است از نیروهای بومی 
تشکیل شود. این درست است که نیروهای بومی تا کنون به اندازه اروپایی ها در 
پشاور بیمار بوده اند. اما به اعتقاد من در هر دو مورد. این تابع سیستم امداد 
تن ااسست کیانگان وا تیان از شین تاصوشن کف کر تست بر 
عادت کردن اقلیمی ندارند. اگر پادگان بومی پشاور مانند هنگ‌های نیروی سرحدی 
بتای او کات هعی عم بر زاو کرک اتف ان اه ام 
فا تا انیا تمیق 

خر یه شاوی ویر افان از سره ان انا که فانل مس 
مرزی ناشی می شود که سرحدات پشاور به شدت در معرض حملات آنها فرار 
ارف 

۷ اگر چه فترت قظامن عاکم کازل کته شوه است :اما شطر از خانت قبایل 
همچنان پابرجاست و نباید از آن غافل شد. تا مدنی دیگر شور و هیجانی که 
عملیات ما در افغانستان در میان قبایل مرزی ایجاد کرده است. ادامه خواهد داشت 
و عقب نشینی ما از آن کشور تصور ناشی از پیشروی موفقیت آمیز ما را از بین 
ق نو فان انشآ ترشیت تنل خفن کر 

یام نی تس که ک کم هرفن ی فان بسا کر زد 
قفرکی پاش بیش ان رو شک افطشسان بو زقفان وف سا سرتا تام 


اروپایی باید کاهش یابد. اما تعداد آنها باید با نیروهای بومی جایگزین شود و من 
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فکر می کنم که پادگان بومی پشاور باید از هنگ های محلی تشکیل شود که در 
صورت لزوم» بخشی از نیروی مرزی پنجاب باشد. هرکز در موقعیت خود پشاور. 
ماهیت مرزی آن و ویژگی های فبایل پتان های مستقل که باید تاخت و تاز آنها را 
آزمایش کرد. چیزی وجود نداشت تا پشاور را از سایر مناطق سرحدی متمایز 
سازد. یگانه تفاوت در نزدیکی کابل و نیروهای آن قدرت بود. اکنون که ارنش کابل 
از هم گسيخته است. کمتر از هر زمان دیگری دلیلی برای حفظ نیروی متفاوت از 
نیروهای سرحدی پنجاب در پشاور وجود دارد. که به دلیل تغییر مداوم» به شدت 
از بیماری رنج می برند. 

٩‏ . من نمی توانم توصیه کنم که پادگان پشاور. هر قدر که باشد. در یک محوطه 
مستحکم قرار داده شود. تحرک و هوشیاری مهمترین ویژگی برای نیروی است که 


در وظایف مرزی به کار می رود و اینها با عادت دادن نیروها به زندگی در داخل 


انستطا ات رها کی تا 


۰ یک چیز وجود دارد که در یادداشت زنرال رابرتس آشکار است [بند ۳۸] و آن 
میل به خروج هر چه سریعتر ارتش از افغانستان است. بدون شک اگر ما قصد 
نداریم در کشور بمانیم» به دلایل زیادی این امر مطلوب است. اما من هرگونه 
نمایش اشتیاق برای ترک را رد می کنم» زیرا چنین نمایشی مطمینا دشمن را 
نگران به تاخیر اندازی و گیجی ما می کند. به هیچ وجه قطعی نیست که حل و 
قصلی که تا اکون اسووا سس افتا ان سیفن تفای ادن 
باشد که مجبور نباشیم به آن کشور بازگردیم. اگر توافق پیشنهادی به سرعت انجام 
شود و نیروهای ما بتوانند تا خزان از کشور خارج شوند. خوش شانس خواهیم 
بود. اما اگر چیزی آنها را بازداشت کند. ممکن است تعویض آنها ضروری باشد. 
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اه ها با کرام تک کالی ان تاش کی ای او اد کر هش 


رسد تعویض نیروهای بومی از ارتش. چندان غیر عملی نیست. 


من این را با شک و تردید فراوان می گویم و جرات می کنم طرح زیر را 
[پیوست الف دیده شود به عنوان پیشنهادی برای تعویض پیاده و سواره نظام 
بومی ارائه دهم. این توسط سرهنگ بلک» سکرتر این حکومت در وزارت نظامی 
پیشنهاد شده است. این طرح شامل رها کردن خط کرم است که به نظر من در هر 
صورت. اگر اشفال طولانی شود. توصیه می شود. نیروی کرم از زمان لشکرکشی 
زیموشت برای وادار کردن وزیری ها که درد سر زیادی در جنوب ایجاد کردند. 
کازی اففاه ق اوه اس این ها مانن‌به اشفال قق کرنین زاشکاری تارفن کایل 
نیستند. آنها نشان دادند که در برابر سایر قبایل که به گونه مداوم خط ارتباطات 
را مورد آزار قرار دادند» ناتوان عمل کردند. آن ها در موقعیت فعلی خود کاملا بی 
فایده اند و من نمی توانم لزومی برای حفظ آن در کرم ببینم. 

و( 
۳ من اطمینان دارم که نگه داشتن نیروها در افغانستان ضروری نخواهد بود. 
اماء اگر اینگونه باشد. می‌توان نیرو را به روشی که اشاره شد» کاهش داد. ممکن 
است یادآور شوم که اخیرا ضرورت فوری تعویض هنگ های در حال خدمت آشکار 
شده است. چند ماه پیش وقتی می خواستم پیاده نظام پنجم پنجاب را تعویض 
کنم. مقامات نظامی اجازه اين اقدام را ندادند. با آنکه اين هنگ از اکتبر ۱۸۷۷ 
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۴ من فکر می کنم لازم است دیدگاه خود را در مورد امکان تعویض ارتش در 
افغانستان مطرح کنم» زیرا به نظر من بسیار مهم است که حکومت هند نباید به 
دلیل لزوم فرضی خروج فوری ارتش به دلایل مرتبط با نظم و سازماندهی آن مجبور 
باشد. اگر چنین دیدگاهی وجود داشته باشد. ممکن است ما را وادار کند که خود 
را به دلیل مقتضیات موردی مجبور به پذیرش تنظیم عجولانه و جزئی در اموری 
کنیم که دوام نخواهد آورد و به مشکلات تازه منچر خواهد شد. 

۵. از آنچه در بالا گفتم» توصیه می کنم خط راه آهن به پشاور در اسرع وقت 
تک ی از ای تا مالغ ما وی اس اد 
اينکه اوضاع افغانستان در چه مسیری سیر می کند. خط راولپندی تا کوهات. نا 
آنجا که می توانم پیش بینی کنم. برای مقاصد نظامی کاربرد چندانی نخواهد 
داشت. یک جاده خوب از راولپندی به تل» مناسب برای ترافیک چرخدار. برای 
نیازهای آن خط کافی خواهد بود. برای بخشی از جاده بین راولپندی و کوهات؛ 
یک خط جاده مناسب برای گاری ها که از گذرگاه کوهات عبور کند» ممکن است به 
مرور زمان جایگزین شود. 

ول آنن خظ اری شش ا ۳ مایل مر این هه اسایل انز اولیفی تا کرفات 
نخواهد بود.. افریدی های آدم خیل متعهد اند که اجازه ساخت جاده پشاور به 
کوهات را از طریق قلمرو خود بدهند. این خط برای کنترول این بخش قبیله افریدی 
و تواناسازی ما در ورود به منطقه آنها و هم افریدی های خیبر» اهمیت زیادی 


تاه 
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۷ من به سختی می توانم بگویم که با تمام سخنان نرال رابرتس در مورد 
خدمات خوب نیروهای بومی ارتش هند کاملا موافق هستم و با این عقیده نیز موافق 
می باشم که آنها مستحق هر تساهل یا زیاده خواهی اند که می توان در بازگشت 
به آنها اعطا کرد. 


قدردانی می شود. 


۱ جولای ۱۸۸۰ 


تذکر سرهنک بلک. سکرنر حکومت» پنجاب. دفتر نظامی. در مورد 
شیوه تعویض فرقه بومی سواره و پیاده که اکنون در خط مقدم کابل 


فرار دارند 


من در تذکر قبلی بیان کردم که چگونه می‌توانیم هنگ‌های نیروی سرحدی پنجاب 


سواره نظام 

سواره نظام ۴ پنجاب تنها هنگ موجود برای گرفتن جای راهنماها. سواره نظام 
اول پنچاب و دوم پنجاب است. به گونه‌ی که در اين نیرو. ژنرال های جبهه باید با 
کاهش تعداد موافقت کنند. من فکر می کنم می توان این را بدون متحمل شدن 


خطر مدیریت کرد» زیرا| سواره نظام نیروی مورد نیاز در افغانستان شمالی نیست. 
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پیاده نظام 

ما ۵ هنگ در جبهه داریم که اینها را به شرح زیر تعویض می کنیم: 
۳ هنگ در خزان و ۲ هنگ در بهار. 

تعویض اول در خزان: 

راهنماها باید توسط سیک های اول امداد پا تعویض شوند » 
تفای بای تس واه وشات وان 
گورکه پنجم باید توسط سیک های چهارم تعویض یابد. 

تعویض دوم در خزان: 

سیک های سوم باید توسط پیاده نظام چهارم پنجاب تعویض شوند. 


تیا ها ها ای ای را رت اس 

با این حال توصیه می کنم از دره کرم عقب نشینی شود و این ترتیب به ما ۳ هنگ 
سواره نظام و ۶ هنگ پیاده را می دهد تا مکان های لازم برای تعویض خط مقدم 
را بگیریم. 

در خط مقدم ۷ هنگ سواره نظام و ۱۶ هنگ پیاده وجود دارد. 

من ۶ سواره نظام و کل پیاده نظام را تعویض می کنم (جدول الف و ب دیده شود): 
[این بخش که حدود ۲ تا ۳ صفحه می شد و در باره تعویض جای فرقه و هنگ ها 


ضمیمه ۶ در سند ۲۵ 


خطوط ارتباط در بین هند و افغانستان 


219 


با دعوت از من برای ثبت نظر در مورد یادداشت سپهبد سر فریدریک رابرتس 
آنجا که می توانم نکاتی را به اختصار در مورد دیدگاه های مخالف و با دلایل آن 


بیان می کنم. 


اول - زژنرال رابرتس, به نظر من» خیبر را نسبت به مسیر کرم که به عنوان خطوط 
پیشروی نیروهای ما تلقی می شود. ترجیح نمی دهد. 

دوم - او ارزش نسبی این مسیرها را به عنوان «کلیدهای هند» در نظر نگرفته 
است. 

سوم - او می‌گوید که قدرت شیرعلی شکسته شده. مردم افغانستان متواضع شده 
و از اين رو دیگر از افقانستان به عنوان یک قدرت نظامی ترسی نداریم. 

چهارم - بدین منظور» اکنون نیروهای خود را نه در خیبر و کرم. بلکه به استثنای 
یک پادگان کوچک. از خود پشاور خارج کنیم. 

و ات موی ی یی ای کر ی من مام نگ 
دو مسیر را نگه داریم که یکی به تعداد ۱۵ هزار سرباز و دیکری به ۱۲ هزار سرباز 
برای انجام اين کار نیاز دارد و استدلال‌ها را به نفع هر یک متعادل می کنیم که 
رابرتز می کوید. "از نقطه نظر نظامی و بهداشتی» خط کرم دارای بیشترین 


امتیازات ایفرت اما به دلایل سیاسی و تجاری. خیبر ارجح اه 

من ناگزیرم مزیت های نظامی مسیر کرم را به چالش بکشم. زیرا فکر می کنم به 
دلیل بلندی شترگردن و سرمای شدید زمستان بین آن گردنه و کوتل پیوار» به عنوان 
یک مسیر منفرد کاربرد ندارد و هرکز نمی توان به آن به عنوان یک مسیر تابستانی 


جایکزین نگاه کرد. در صورتی که در هر زمان یک ارتش بسیار بزرگ در افغانستان 
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گوید» (یند ۷ بخش سوم یادداشت او)]. "یک ارتش در کرم برای ۵ نا ۴ ماه در 
نخان مدای کایان فش ری تباب ای رانا خی کی ک ای ماخ 


نیروها را در تمام طول سال به کابل حرکت داد" . 


اکنون من این ادعای اخیر را که توسط افسران برجسته دیگر بیان شده. شنیده ام 


و من متاسفم که چنین نظری بدون ایراد ثبت شود. 


یک کروه منتخب از اروپاییان بدون حیوانات يا پیروان اردوگاه ممکن است در 
زمان‌های معینی چنین شاهکاری را انجام دهند. اما هیچ چیزی به شکل ارتش 
انگلیس و هند نمی‌تواند آن را در زمستان انجام دهد. باید به خاطر داشته باشیم 
که از سمت شرقی کوتل پیوار تا سمت غربی شترگردن ۴۵ مایل» برف بدون وقفه 
که دمای روزانه اغلبا زیر صفر است - نیروهای بومی» پیروان اردوگاه. قاطرها و 
حامل-دولی ها نمی توانند روزانه بیش از ۸ يا ۱۰ مایل از طریق این برف به پیش 
بروند - بنابراین آنها باید سه یا چهار شب را در برف بدون سرپناه» علوفه یا هیزم 
تک هی کرمرانی باق شون باق یی هس که تیدا خززاتن 
که از سرما می‌میرند یا بر اثر یخ زدگی فلج می‌شوند» نیرو را کاملا از بین می‌برند. 
من می گویم نه تنها عملاء بلکه به گونه مثبت این مسیر در زمستان های معمولی 
هفته های زیادی بسته است و در زمستان های شدید برای چندین ماه. درست 
است که برف در دشت های اطراف کایل مانع عملیات نظامی در ماه های زمستان 
می شود. اما اگر هر نیروی در زمستان در کابل داشته باشیم» هیچ نامه و تلگرافی 
به دست شان نمی رسد. اکر کرم یگانه راه ارتباطی باشد. 
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ژنرال رابرتس با گذر از سرما به گرما. فشار زیادی (بخش ۱۰) بر کرمای شدید 
بین جمرود و کندمک می گذارد. من فکر می کنم که از کوهات تا کرم. اگر چه 
1 
در ماه جون از خیبر به پایین رزه می رفتند» به شدت آسیب دیدند. سربازان ما از 
کرم پایین نیامدند. اما گروه پنجاب این کار را انجام دادند. از گرمای شدید آزار 
دیدند و ۵۰ سپاهی را به دلیل وبا از دست دادند. در خط بولان تصور می‌کنم گرما 


بیشتر از خیبر یا کرم باشد و بسیار طولانی‌تر در سال باشد. 


و اقا گنای شون کت ای اه ری اس شوه فان خفامی 
تواند ایجاد شود. در حالی که یک خط تا پای کوتل پیوار را می توان به راحتی 
ایجاد کرد و نیروها را در ٩۳‏ مایلی کابل فرود آورد. اما من نشنیدم که هزینه 
ور او هی که مرها رصان کال فرووسی ارو آنن 2 ال 
از پشاور در مقابل ۱۳۴ مایل از کوهات به کوتل پیوار تخمین زده شده است. مطلقا 


قابل گسترش نیست. آن گونه که در کوه های آلپ دیده می شود. 


به این دلایل من معتقدم که نمی توان بین این دو مسیر مقایسه کرد و اگر قرار 
نکته دوم - ارزش نسبی این مسیرها برای یک ارتش مهاجم. به عبارت دیگر, به 
عنوان "کلیدهای هند" است. 


من شنیده ام که موارد خوب زیادی وجود دارد و لندی کوتل در میان بهترین هاست. 
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در خط کرم چهار نقطه وجود دارد. اول, قله شترگردن» بسیار دور از پایگاه ما و 
نگه داری آن برای هميشه مساوی با نگه داری کابل است. دوم. علی خیل, یک 
موقعیت بسیار قوی. اما به گفته استراتژیست های مدرن در انتهای نادرست با یک 
گردنه طولانی در جلوی آن. سوم. کوتل پیوار. قوی به سمت شرق, اما بسیار 
ضعیف. تقریبا بی فایده. به سمت غرب. چهارم» تل» موقعیتی با قدرت طبیعی 
بسیار بالا که کاملا مسیر کرم را فرماندهی می کند و داور و خوست را زیر کنترل 
دارد. اگر ارتش متجاوزی بخواهد از طریق کرم وارد هند شود. فکر می کنم که تل 
ی تا ای کش یشان ای هی ارهز اه 
از پایگاه خود در کابل (اگراین گونه باشد) به هند حمله کند. سعی کند روی خطی 
و 
نیاز به ترس کمی از تهاجم از طریق خط کرم وجود دارد. 

نکته سوم - قدرت نظامی شیرعلی در دهها سال به وجود آمد. بدون شک با کمک 
ما؛ اما اگر عبدالرحمن خود را مانند شیرعلی ثابت کند» شاید از نمونه او با پیروزی 
مساوی پیروی کند. اما راههای زیادی بر جستجوی کمک نخواهد داشت؛ اگر ما 
توجه خود را به گونه کامل از کابل و خیبر خارج کنیم. کار او آسان تر خواهد بود. 
نکته چهارم - من هر کونه خروج نیروها از پشاور. یا هر گونه کاهش ارتباطات با 
قبایل افریدی یا مهمند. یا نفوذ بر آنها را رد می کنم. ما در ۳۰ سال گذشته در 
ان یبیرقت زنایش هه آسماما کا باه شروری انست که تباید رنه افرآیقق 
دستاوردهای خود ادامه دهیم و خروح نیروهای ما یا هر بخشی از آنها از پشاور 


یک گام قهقرایی خواهد بود. 
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افغان ها, چه به عنوان یک فرد و چه به عنوان یک مردم» هرکز ذلیل نمی شوند و 
اکنون نیز ذلیل نیستند . دوازده ماه پس از این» خودستایی کابل و خیبر خواهد بود 
که انگلیس‌ها را مجبور به خروج از کشور کردند. آنها توانستند آن را بگیرند. اما 
نتوانستند آن را نگه دارند! ژنرال رابرتس که مشتاقانه منتظر عملیات نظامی آینده 
در اففانستان است. فکر می کند که قندهار صحنه اصلی جنگ خواهد بود. اما 
ممکن است دشمن در این مورد حرفی برای گفتن داشته باشد. سربازان ما در 
قندهار ممکن است زیر کنترول باشند و در هر صورت. پایگاه چنان دور در یک 
کشور خارجی مانند قندهار برای عملیات بر ضد کابل بسیار بد خواهد بود. زیرا 
تاریخ به ما می آموزد. لشکری که از طریق خیبر به هند حمله می کند. تمام قبایل 
کنار آن را با خود برای غارت جلگه ها می آورد و ما نمی‌توانیم برای یک لحظه 
امیدوار باشیم که آنها را در برابر دشمنی که می‌تواند چنین غارت باشکوهی برای 
آنها تقدیم کند» به قیام واداریم. وفتی آن روز فرا رسد. افریدی ها و مهمندها باید 
زیر دست ما باشند. وگر نه ما باید دلیلی برای غم و اندوه داشته باشیم. گردنه 
کتین ال تکام ها تک سا استها اف سای دا 
قفس کرده ایم" و باید گردنه را از آن خود کنیم. راه‌آهن پشاور به ما فرصت‌های 
می‌دهد تا سربازان خود را به سرعت تعویض کنیم و آنها را تا حد زیادی از 
تاثیرات اقلیمی نجات دهیم. اما اگر می خواهیم افسران سیاسی ما نفوذ خود را 


بر مهمندها و افریدی ها افزایش دهند » نیروهای ما باید در محل دیده شوند . 


برای یک ارتش مزدور و آسیایی مفهوم غارت و تجاوز را می رساند که در زیر 
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حاکمیت متمدن ما چنین انتظاراتی به ندرت محقق می شود و اگر غیبت طولانی 
مدت از خانه با این نومیدی همراه باشد» خدمت در افغانستان هرگز نمی تواند 
امضای واتسن. سرلشکر, فرمانده نیروهای کرم 


ضمیمه ۷ در سند ۲۵ 


از سرلشکر ارتور کانولی به لیال. سیمله, کونل پیوار» ۱۰ اکست ۱۸۸۰ 


تک کته موی رال وس امین کین آ رای تاه بویت ات 
شده بود. در اختیار شما قرار می دهد. از اينکه اظهارات سر رابرتس به جاجی 
ها در مجلس علی خیل چه بود. دقیقا نمی دانم [چون من نسخه سخنرانی او را 
نداشتم و به نظر می رسد کریستی هم ندارد] فراتر از این وافعیت باشد که او 
باور دارد» به جاجی ها گقنه است که آنها هميشه تابع ما خواهند بود. 

۲ تا کنون جاجی ها در مورد هر وعده یا اعلامیه به من چیزی نگفته اند (تا آنجا 
که من از دستیاران بومی اینجا و ستارکلی می دانم) و من فکر می کنم این پرهیز 
از هرگونه اشاره به آنچه گفته شده. بسیار مهم است: در واقع آنها هرگز سهم 
وک سا ات یش ها ال تال فانک شام 
ها تیوه ان وه ولا ی یفاص اس ]بان ال اتف 
هم با حکومت کابل همدلی وجود دارد. چیزی که با توری های «شیعه» نمی تواند 
موجود باشد. آنها بیش از پیش آماده اند که به حکومت درانی بازگردند» زیرا 
مایت هنیا وم تازیی رزیت تساک اس هزین ون یگریت 
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او قرار گیرند [آن گونه که یعقوب خان یا حتی برادرش ایوب. اکر در قدرت باشد. 
ایتاهی هاابها تن شارت کزوهای کال یی تست انب در رل مزر انا 


خواهد گرفت]. 


۳. تداوم حاکمیت ما البته به معنای پول‌سازی بیشتر. پرداخت واح‌های مسکن, 
تسویه بدهی‌ها. خرید وسایل نجملاتی (به شمول تعاملات عروسی)» امنیت جان و 
بالی سافیت ان قفا رسای احاب یی اس که ظیی نک ماک نی 
ری ی رای ای ۳ 
دست مهاجم کافر و قرار گرفتن دوباره در زیر سلطه حاکمی که باوجود درنده 
خویی و هوسبازی یکی از نژاد و مذهب خود آنها است. بیش از حد متعادل می 
شود. کسانی که تحت کنترول او آزادی بیشتری دارند. در مواردی مانند انتقام 
قتل» تلافی تهاجمات. «قصاص». «برامته» و مجازات با آتش يا آب. و در نهایت 


۴. بعلاوه. جاجی‌ها همواره طعنه‌های همسایگان مستقل و هم کیش خود را به دلیل 
عدم همکاری با آنها در برابر «فرنگی» و حداقل تلاش مانند آنها احساس کرده‌اند 
تا خود را از یوغ بیگانه خلاص کنند و رفع این سرچشمه سرزنش مایه آرامش 
خواهد بود. 

۵. با توجه به منافع ما در این موضوع» نظر من به شرح زیر است: هر کاری که 
فا کم تدای موم ۷ یو وی زان انشا مرو تا نوس خواو 
بود که برای حفظ هرگونه تسلط بر آریوب تلاش شود. نزدیکی و همدردی با قبایل 
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درانی از سه راه تکری» شترگردن و گذرگاه سپیگه قابل دسترسی است). غیرقابل 
دسترس بودن آن برای ماء به ویژه در زمستان» فاصله آن از دورترین پاسگاه ما 
(احتمالا تل) و در نتیجه دشواری حمایت از یک فرماندار یا تقویت نیروهای مان 
ناتوانی آن در تامین نیازهای نیروی که آن را اشغال کرده است و نگهداری آن که 
منبع آزردگی برای حکومت کابل خواهد بود - همه با هم آن را به یک دستاورد 
بسیار بی فایده و نامطلوب تبدیل کنند. 


۶ اگر هر زمان لازم باشد که دوباره به سمت کابل پیشروی شود [چنین احتمالی, 
با توجه به نامشخص بودن سیاست کابل هميشه امکان پذیر است] و اگر تصمیم 
گرفته شود که این مسیر را طی کند. اجبار کوتل پیوار و شترگردن, با دانش کنونی 
ما از کشور. به هیچ وجه وظیفه بزرگی نیست که در دسامبر ۱۸۷۸ به ما ارائه شد 
و به نظر من به اندازه کافی محتمل است که چاجی هاء با تجربه بیهودگی مقاومت 
و آگاهی از ثروتی که ما به کشور می آوریم» فضیلت لازم را ایجاد می کند و اجازه 


۷ در مورد کرم. کمان می‌کنم انتخاب این باشد که آن را به عنوان پاداش برای 
یکی از افراد خودمان یا سردار کابلی به عنوان والی بدهیم [از چیزهای که می‌دانم 
ولی محمد خان مورد نفرت توری‌ها است و به احتمال زیاد ترور خواهد شد. بهترین 
پاداش ممکن است برای سر غلام حسین خان باشد که باید از سیاست های 
افغانستان بیشتر بداند و از نظر وفاداری و امانت به صد ولی محمد می ارزد]. 
اشغال نظامی وادی به نظر نمی رسد و من آن را در شرایط فعلی توصیه نمی کنم 
که تفت مک کی شامل زاف یی مین ای اما شک مکی نها موم 
هزینه اشغال را با تصاحب کل عواید. هم کرم و هم در صورت امکان خوست (هیج 
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کرام این به کایل اکن شوت جیران کن موم ون هگ زیت حاسلخیه 
است و منابع آن به مرور زمان می تواند به نفع ما توسعه یابد» اگر کرم را اشغال 
راوس کی ی اون ط مکی بو یی ی 
بدهد . 

ان عون تشه احصالی اففال شریی ترس آنوب هن و [علاه رال رز 
تردیدی نیست که دسته یعقوب را جمع کند و قدرت مخالفت عیدالرحمن با او احتمالا 
به حمایت های معنوی يا مادی بستگی دارد که ما بتوانیم او را تامین کنیم. من 
کی کی کااز ی غ تن نکیل ]ده وهای انس مات مهو 
کنند و با آنها می جنگند. جاجی ها که در آن خط کشور از وضعیت خوبی 
برخوردارند. چیزی برای گفتن در مورد مبارزه ندارند و صرفا جانب پیروز را 
خواهند گرفت. هرچند که ترجیح می دهند عبدالرحمن را پیروز ببینند. 

٩‏ چیز دیگری در رابطه با موضوع وجود ندارد که در حال حاضر به آن فکر کنم. 


ضمیمه ۸ در سند ۲۵ 
از سرلشکر وانسون. فرمانده نیروهای کرم. به لیال. سکرتر حکومت 


هند. دفتر خارجه (شلوزان, ۱۳ اگست ۱۸۸۰) 


تلگرام شما [نظر شما با کانولی در مورد ترتیبات احتمالی با توری‌ها عاجل خواسته 


می شود] در یازدهم به دستم رسید و من به سرگرد کانولی دستور دادم که در 
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مورد موضوع مورد اشاره نظرات خود را ارسال کند و من اکنون نظر خود را ارائه 
۲ اقامت حدود دو ساله در دره کرم مرا متقاعد کرده است که این منطقه از هر 
مترم پرانم یایاوز ارس و سا ات مایم ای و 
گت انس کات | کرت کایل عفد وگ اما ماس 
شود که تا حد امکان در نگرانی های آن کمتر دخالت کنیم. به عقیده من, ما تا 
حدی ملزم به وعده های کم و بیش مثبت به توری ها هستیم که آنها را به حکومت 
کابل باز نه گردانیم و تمام تلاش خود را برای رفاه آینده آنها انجام دهیم. 

۳. احساس کنونی مردم این است که می خواهند کاملا تحت حاکمیت ما بمانند. 
اما آتباز هلیم ی ری خیم ما میسن فک ارم گوس 
اندکی تجربه حکومت عادی برتانیه. بی قرار نشوند و ما را به دردسر بزرگی مواجه 


نسازند . 


۴ توری ها به گروه های زیادی تقسیم شده اند که هر نوع استقلال یا خود‌گردانی 
را غیرممکن می سازد. در دوران زیاد سلطنت امیردوست محمد هیچ حاکمی در 
کرم وجود نداشت. هر دو یا سه سال ارتشی از آن بازدید می کرد تا درآمد آن را 


جمع آوری کند. شنیدم که در آن سال‌ها اوضاع کرم بسیار غیرقابل رشک بود. 


۵. این وادی باید در جاگیر مجانی به کسی داده شود که اول. هنر حکومت بر 
افغان ها را بفهمد؛ دوم» کسی که دارای ثروت و نفوذ کافی برای اجیرسازی و 


ی اهاز توت اف ایا ام اه کی اه 
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حکومت هند بهتر می داند که چنین مردی در کجا پیدا می شود. تنها کسی که می 


شناسم سردار ولی محمد وت 


داده می شوند و برعلیه او بسیار هیجانی اند]. گفتگوهای بیشتر با توری‌ها مرا 
به این فکر رساند که این احساس به هیچ وجه عمومی نیست. هرچند در آن جناحی 


۷ سردار ولی محمد به عنوان نامزد حکومت برتانیه و تا حدی مسئول در برابر 
آن. مردی بسیار متفاوت از ولی محمد نماینده حکومت کابل است که علیه وی 
درخواست تجدید نظر وجود نداشت و مدت تصدی او در اين مقام نامعلوم و گران 
بوده و مردم را تا آخرین حد فشار دهد. او هیچ علاقه به رفاه منطقه نداشت» هیچ 
انگیزه برای جلوگیری از اخاذی نداشت. با آن هم. حکومت شاید مردان بهتری 
برای جاگیر داشته باشد. من در حال حاضر کسی را نمی شناسم. خوست باید 
با کرم برود و به مرور زمان ممکن است یک ایالت مستقل کوچک تشکیل شود که 
حکومت کابل از دست زدن به آن بیمناک باشد. اما در صورت لزوم توسط یک 


توری ها بدون فرماندار باقی بمانند تا خودشان مدیریت کنند. مدیریت آنها فاجعه 


+ مه 


٩‏ با نظرات سرگرد کانولی در مورد آریوب موافقم. اما نمی توانم با او در مورد 


کرم موافق باشم که «اشفغال نظامی در هر زمانی می تواند سودمند باشد». یا 
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طرح او برای گروگان گیری از قبایل اطراف برای امنیت یک فرماندار حقوق بگیر 
ون ما و 

۰. اکر آریوب به کابل بازگردانده شود و کرم و خوست به جاگیردار خودمان داده 
شود. کوتل پیوار را باید زمین بی طرف دانست و از هیچ یک از طرفین نباید گمرک 
یا مالیه گرفت. حقوق چوب و علف باید مربوط منگل های پیوار باشد. حکومت کابل 


ضمیمه ٩‏ در سند ۲۵ 
صورت‌جلسه توسط جلالتماآب ستاد ارتش در خط خییر. 
۷ اکست ۱۸۸۰ 

از آنجا که ما هیچ موقعیت پیشرفته‌ی فراتر از خیبر نداریم» مانند سفید سنگ در 
خط سرخاب. فکر نمی‌کنم خیبر به تنهایی با استفاده از پادگان قابل توجهی که 
بین جمرود و لندی کوتل قرار دارد. ارزش داشته باشد. 

بنابراین. هدفی که باید به آن رسید. توافق با افریدی ها است. که خط خیبر را 
برای ما و کاملا به نفع ما حفظ کنند. با شینواری ها و مومندها هر جا که جاده به 
قلمرو آنها برسد, به همین ترتیب برخورد می شود. اگر بتوان به روشی که سرهنگ 
واترفیلد پیشنهاد کرد, با دخالت جرگه ها و ملک ها به اين موضوع رسید. خیلی 
بهتر است. 
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کر گام وی اک زار ای ها کی رای اد تراشماوه تا 
نمایند. ساختمان‌ها» نه قسمت های از استحکامات که می‌توانند به‌عنوان مسکن 
استفاده شوند. به آنها می‌سپارم» همچنین آن‌های که روی بلوف (تپه پنجم) و 
تک واه هک یا لته ی یایاوز زامن متفه 
تار وین ی کان تون یه اف ای وین قاری ترا اما 
نقاط مهم فرماندهی بر جاده فرار دارند و مانند علی مسجد فقط می‌تواند به زیان 
اه شوهی ی و ۵ ی ی تن اه ی 
کنیم. 

یفن 

۷ اکست ۱۸۸۰ 


ضمیمه ۱۰ در سند ۲۵ 
تلگرام, ۲۸ اکست ۱۸۸۰ 
از سکرتر خارجه, سیمله, به ژنرال واتسون, کرم 

به شما دستور داده می شود که ملکان یا نمایندگان قبیله توری را در دره کرم» در 
این سمت کوتل پیوار جمع آوری کنید و به آنها اعلام نمایید که حکومت برتانیه می 
داند که آنها می خواهند ایالت شان مستقل باشد. در نتیجه. حکومت برتانیه 
استقلال آنها را به رسمیت می شناسد و در صورت لزوم آن را در برابر هرگونه 
ماه شکویت کان ‏ ی ی تیا اسآ وت ها سوت ی ی 
اما آنها آزاد خواهند بود تا ترتیبات خود را برای اداره کشورشان و حفاظت از 


یو ان اسان اه ایا ات یه اقا مدای اه ی که رات 
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می گذارد. رعایت کنند . 


در مورد جاجی هاء اگر از قصد ما بپرسند. پاسخ دهید که ما نمی خواهیم پس 
از خروج نیروهای خود. هیچ اختیاری بر آنها حفظ کنیم. اما اگر آنها می خواهند 
مستقل از کابل باشند. مایلیم استقلال آنها را به رسمیت بشناسیم. با آنکه نمی 
توانیم هیچ تعهدی برای حفظ آن داشته باشیم و هیچ قصدی برای دخالت در امور 


ضمیه ۱۱ در سند ۲۵ 
از سکرتر حکومت هند به سکرتر دفتر حکومت پنجاب 

دفتر خارجه, سیاسی 
آقاء رس ۱۸/۸ 
دستوراتی که بر اساس آن نیروهای میدانی کابل اکنون از افغانستان شمالی 
خارج می شوند. به مقامات نظامی دستور دهید تا مواضع نظامی پیشرفته در 
گذرگاه خیبر را در اختیار داشته باشند. اکنون ضروری است که بدون تاخیر روابط 
سیاسی دایمی خود را برای آینده با قبایل مرتبط به گذرگاه مشخص کنیم و در 
این مورد من باید تصمیم حکومت هند را به جناب معاون فرماندار ابلاغ کنم. 
۲. جلالتماب فرماندار کل در شورا تصمیم گرفتند که ترتیبات با قبایل خیبر برای 
باز نگه داشتن گذرگاه و حفظ روابط آنها با حکومت انگلیس به استثنای هرگونه 
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( 
نمایندگان قبایل در پشاور گرد هم آیند تا به آنها اطلاع داده شود که استقلال آنها 
تا کنون به رسمیت شناخته شده است و به آنها توضیح دهیم که حکومت قصد دارد 
این موضوع را با توجه به تغییراتی که ممکن است حوادث و شرایط ایجاب کند. 
ترتیبات موجود با قبایل برای حفظ گذرگاه خیبر. باز نگه داشتن آن و عاری از 
مداخله» با قوت حفظ کند. حکومت هند با توجه به انجام درست این وظایف. آماده 
قت ال را ایو وان که نوای غزاع را ویو شور 
پرداخت شود. اگرچه تعدیل دایمی این کمک هزینه ها احتمالا مستلزم تغییراتی در 
نرخ فعلی غرامت خواهد بود. اگر پس از عقب نشینی نیروهای مان باز هم برای 
حفظ و آرامش گذرگاه. حفظ برخی از جزیلچی ها يا حفظ هر گونه اجیران مشابه 
صلاح دانسته شود. هیچ اعتراضی به این ترتیبات و یا تدابیر دیگری از این دست 
که ممکن است پس از بحث. عادلانه و معقول باشد. وجود نخواهد داشت. ممکن 
است برای قبایل توضیح داده شود که اگر نیروهای ما فعلا در ایستگاه های خود 
در گذرگاه می مانند. به احتمال زیاد به زودی عقب نشینی خواهند کرد. همچنان 
ی فا نتم کشک تا یه تایه ای نها نک قاط 
تاتن که کگاسان باه کدی ارت سل قاری این ناشن وت 
1 


عفد شود. 
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۴ جلالتماب در شورا کاملا آگاه است که تکمیل ترتیبات دایمی ما برای خیبر ممکن 
ات ها مق کات شنتفی هنک یم ز ینیع و وت ای ات 
زیر آزمایش ترغیب فبایل برای ترکیب در ترتیبات سیستماتیک برای مدیریت 
مستقلانه گذرگاه هنوز به گونه کامل آزمایش نشده است. سوّالات مادی و جزئیات 
باتوی برع عم کم نک نا تفای ما بات قوش 
عبوری را که غرامت پرداخت می شود. دریافت کنند و اگر چنین است. در چه 
مکانی. پس از خروج نیروهای مان از چه طریقی باید استحکامات و ساختمان 
های خیبر متعلق به حکومت برتانیه را از بین ببریم؟ آیا تحت چه شرایطی. یک 
افسر برتانیه باید گهگاهی از اجیران و قرارگاه های قبیله در گدرگاه بازدید کند و 
هه سمخ ری اف دا رازن فان بارس اه سل نا 
در جاده گسترش دهیم. در رابطه با سوال آخری, باید بگویم که در یادداشت 
سرگرد کاوناری» مورخ ۱ جون ۰۱۸۷۹ حد غربی گذرگاه خیبر به منظور تعیین 
محدوده مسئولیت مستقل قبیله مشخص شده است و حکومت هند قصدی برای 
تمدید تمهیدات فعلی برای حفاظت از جاده ها بیش از حد تعیین شده ندارد. در 
حالی که ممکن است در نظر گرفته شود که لندیخانه باید به گونه دایم شامل شود 
ی یی اه ای کرش وی وال بش من ی 
رسد نیازی به تصمیم گیری فوری ندارد. جلالتماب در شورا منتظر نظر جناب 
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۵. در رابطه با روابط ما با قبیله مهمند که در مرز متصل برتانیه قرار دارند و با 
خان لالپوره. دستورات لازم جداگانه ابلاغ خواهد شد. 
امضای لیال 


ضمیمه ۱۲ در سند ۲۵ 


صورت‌جلسه توسط جلالتماب ستاد ارتش در دره کرم 


۱ بندهای ۲ تا ۱۳ این صورت‌جلسه به عنوان یادداشت در مورد ارزش نسبی 
یک صورت‌جلسه تبدیل نموده و نکات بیشتری را در مورد این سوال در برابر 
۲ در مورد ارزش نسبی مسیرهای خیبر و کرم. نظر خود را در صورت‌جلسه مور 
۵ اکست ۱۸۷۹ در مورد ارتیاطات مرزی بیان کرده ام. بعلاوه؛ عفیده خود را در 
رایطه با وقایعی که در آن زمان رویایی نداشتم و تا کنون رخ داد اند مستحکم 
۳ در بند های ۶ الی ۸ آن صورت‌جلسه تلاش کردم تا نشان دهم که اگر یک ستون 
قرار می گرفت [«۶. شترگردن را باید هميشه به عنوان خط بد ارتباطات نظامی در نظر گرفت. از قلعه 
حبیب به بالاء جاده از منطقه دشوار بر روی کوتل پیوار (۸۵۰۰ فت) تا گردنه باریک هزاردرخت می گذُرد و 


در قله شترگردن به ارتفاع ۱۱۲۰۰ فت می رسد. فرود به دوبندی نهایت دشوار و شیبدار است. برای وسایط 


236 


حبیب را از خوشی جدا می کند. مانع هرگونه تصور راه آهن فراتر از کرم است. ۷. ویژگی های فوق نشان 


غذایی اند» آن گونه که پیشروی ارتش در این مسبر نشان داد . 


۸ اگر قطار انتقالاتی بسیار گسترده و موثر از مبارزات اخر در دسترس او نباشد. فرماندهی که از این خط 
به کابل پیشروی می کند. مشکلات زیادی را در راه خود می بیند. چون ذخیره محدودی مورد نیاز در چند روز 
تمام می شود و به سایر ستون موجود در غزنی یا جلال آباد وابسته می گردد. این وضع ژنرال رابرتس بود. 
اک أ سم ی کون سای ها ال که ری کی یک اسان ماهر 
تداراکات آماده در کابل چنین حرکتی از طریق خطی به گذرگاه بامیان مانغ پیشروی نیروها به سوی آمو می 


شود. پایگاه کزم باید رها شود و عملیات بیشتر به یک ستون پرنده تبدیل می شود نا ارتشی که در یک خط 


ارتباطی مستقل و مطمین عمل می کند»] . 


۴. در سپتمبر - اکتبر ۱۸۷۹ زنرال رابرتس فراخوانده شد تا از طریق شترگردن 
به سمت کابل پیشروی کند و عملیات او در شرایط دقیقا پیش بینی شده توسط من 
انجام شد. زیرا با گذشتن از شترگردن و پیشروی به سوی کابل, ارتباطات او قابل 
حفظ نبود و قرارگاه های مستقر در شترگردن مورد حمله غلزی ها و دیگران قرار 
گرفت. آن گونه که متعاقبا در علی خیل انجام شد. 

۵ ارتباطات سر رابرتس به گونه موقت توسط سرتیپ هیوگاف مجددا تامین شد 
که از کابل بازگردانده شد. به این معنی که آخرین نیروهای ستون و آخرین کاروان 
را قادر ساخت تا با نیروهای کابل ملحق شوند. از آن زمان» هیچ ارتباطی از طریق 
خط کرم وجود نداشت و نامین نیروی کابل کاملا به منابغ محلی پا به خط خیبر 
وابسته بود. نیروی سر رابرتس در واقع به یک ستون پرنده و بدون هیچ گونه ارتباط 
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۶ من به هیچ وجه نمی خواهم از ارزش نیروی قوی مستقر در دره کرم به عنوان 
وسیله‌ی برای کنترل کابل کم کنم. ما با چنین نیرو در بحرانی ترین دوره» توانستیم 
کابل را با کودتا تسخیر کنیم و تا باز شدن مسیر خیبر در آنجا بمانیم. از آن زمان 
ما در کرم یک نیروی بزرگ داشتیم که عملا در بن بست قرار داشت و به هیچ وجه 
در موفقیت عملیات اصلی در همسایگی غزنی و کابل سهیم نبود. آن گونه که هنوز 
می دانیم» به گونه قطع» هیچ راه خروجی وجود ندارد که از طریق آن بتوانیم 
شترگردن را دور بزنیم. گزارش‌های از ارائه دو گذرگاه از طریق گردیز و کوسین 
وجود دارد. اما تنها اکتشافات نشان می‌دهد که این ها تا چه حد از شترگردن 
عملی‌تر اند. علاوه بر این آنها در خوست قرار دارند و در دسترس نیستند. مگر 


اینکه آن ولایت را اشفال کنیم. 


۷ خط ارتباطی بین کوهات و کرم اساسا ضعیف و مستلزم قرارگاه‌های قوی در 
فواصل زمانی کوتاه است و حتی اینها در معرض حملات مستمر قرار دارند و 
تعداد زیادی نیرو برای برآورده کردن این خواست‌ها مورد نیاز است. این موضوع 
به حدی است که سرلشکر واتسون, با نیروی متشکل از ۸ هزار نفر تحت فرمان 
خود» نمی تواند ارتباطات خود را حفظ کند و در عین حال. حتی با یک ستون سبک 
بر روی قله شترگردن عمل کند. کل این خط توسط قبایل متخاصم و درنده تهدید 
می شود به گونه‌ی که می توانند فشار را بر روی هر نقطه آن اعمال کنند. رودخانه 
کرم که تقریبا در هر قسمتی قابل تردد است. به آنها امکان عملیات چریکی را می 


د شلد . 


۸ من با جلالتماب [ایرل لیتون] موافقم که فکر می کند یک راه آهن سبک تا پای 


کون پتوان الوصا ع دن گرم زا مان جیوه می مهن آما یبا آین کیک 
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ارتباط خوب و ایمن با توجه به اطلاعات امروز ما با باز بودن کابل در تمام طول 


3( قسمت پایین دره مشخصا ناسالم اشتتتته هم برای اروپایی ها و هم برای 
بومیان؛ تل یک قرارگاه اجباری مانند آن است. کوتل پیوار تمام وعد ۵ های خود در 


۰ من کاملا اعتراف می کنم که خیبر اشکالات زیادی دارد. هیچ جایی در کرم 
آنقدر ناسالم نیست که علی مسجد است. لندی کوتل آنقدر که ما انتظار داشتیم 
برای سلامتی مفید نیست. جلال آباد احتمالا در هوای کرم برای سربازان کاملا 
نامناسب خواهد بود . گندمک و دامنه‌های سفید کوه. بدون شک. مکان‌های به همان 
اندازه که در کوتل پیوار یافت می‌شوند. دارند؛ اما احتمالا اجازه نخواهیم داشت 


۱ سرحدات آینده ما هر چه باشد» نمی توان تردید داشت که مشکلی که در 
سپتامبر گذشته باید حل می کردیم» روزی دوباره به جانشینان ما ارائه شود و من 
فکر می کنم که آن زمان پیدا خواهد شد. آن گونه که ما در روزگار خود دريافتیم. 
ری هط مه رمک شوت فان شا سیسات شون 
بود. زیرا با همه ایراداتش» شایستگی این را دارد که در تمام طول سال باز است 


239 


اگر بتوانیم در بخش راه خیبر به نگهبانان قبیله اعتماد کنیم» کار ما را بسیار سبک 


خواهد کرد. 


۳ پیشنهاد می کنم در مورد انتخاب مکان برای ایستگاه راه آهن» تنظیم مجدد 
فرقه ها و پادگان پشاور مطرح شود. این مهم ترین عنصر در دفاغ از محل است 
و فکر می کنم موضوع باید به کمیته دایمی دفاع ارجاع شود. 

۴ شاید ارزش عملیات اولیه ما در کرم (که واقعا بزرگ بود) تا حدودي بیش از 
حد برآورد شده بود که براي تسخیر علي مسجد و پيشروي بعدي در دکه و جلال 
آباد تخصیص داده شد. توازن داشت. ممکن است برای مدتی به این مسیر. به 
مه یا کی ار ما تاه او اه 
به مسئله عقب نشینی نهایی از کرم و مسئولیت حفظ استقلال قبایل توری می 
خواهم به دو ویژگی برجسته نظامی اشاره کنم که به قدرتی که ما وادی را حفظ 
کرده ایم» ارزش بخشیده است. اول. قدرت وارد کردن ضربه ناگهانی به کابل. دوم 
موقعیت قوی و مسلط برای کسانی که کوتل پیوار را در اختیار دارند. 

۵. اولین مورد در روزهای اولیه مرحله دوم جنگ افغانستان» زمانی که زنرال 
رابرنس تقریبا با یک کودنای اصلی توانست کابل را تصرف کند. جای خوبی برای 
ما داشت. اما به عنوان یک خط ارتباط نظامی» تجربه آن را محکوم کرد و من بدون 
کوچکترین پشیمانی آن را رها می کنم. 

۶. نکته دوم در شناخت ما از استقلال توری ها و عزم ما برای حفظ آن تحت 
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را در اختیار و 


۸ پادگان کوتل به گونه طبیعی منابع خود را از وادی به دست می آورد و پادگان 


در وادی طییعتا باید در جسنجوی اقامتگاه زمستانی باشد. 


٩‏ . پادگان کوتل صرفا به منظور تضمین استقلال توری ها برای ما بار غیرقابل 
کر خ ای هر ام هسانش از نامب کنی ات کف تا وی طول 
عملیات در دو مرحله جنگ یافتیم که بسیار طاقت فرسا و هدر دادن زندگی انسان 


و حیوان بود. 


۰ احتمالا روزی فرا می رسد که توری هاء تحت تاثیر روابط نزدیکی که باید بین 
آنها و پادگان کوتل پیوار ایجاد شود, به سمت کابل کشیده شوند. آن گونه که 
جاجی ها قبلا انجام دادند. روابط آنها با کسانی که پیوار را دارند. باید بسیار 
شبمیترتق آزدووایشیبا کی کهما می‌توا نید از تل کوهات بانیتیبا انا ی‌فاز یا 


حفظ کنیم. علیرغم خصومت‌های مذهبی یا یادآوری ظلم شدید فبلی بارکزی‌ها. 


۱ من در اینجا همان چیزی را تکرار می کنم که اغلبا گفته ام که کرم بدون 
خوست در بهترین حالت می تواند سرحد نامطلوب برای ما باشد. 

امضای هینز 

سیمله. ۷ سپتمبر ۱۸۸۰ 
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ضمیمه ۱۳ در سند ۲۵ 
تلکرام» ۷ سپتمبر ۱۸۸۰ 
از سکرتر خارجه, سیمله, به سر لشکر واتسون. کرم 

ما در رابطه به یک فرماندار» مایلیم هر پیشنهادی را که عملی و قابل قبول برای 
اکثریت قبایل باشد و با خروح نیروهای ما از وادی به زودی سازگار باشد. بررسی 
کنیم. در صورت تمایل به ارائه چنین پیشنهادی می توانید اطلاعیه تلگرام من در 
۸ اکست را به تعویق بیندازید که به هیچ وجه نیازی به اعلام رسمی نیست. بلکه 
باید پس از بحث و بررسی به توری ها اطلاع داده شود. در رابطه به تعویق اندازی 


زودتر پاسخ دهید. 


ضمیممه ۱۴ در سند ۲۵ 
تلکرام. ۱۱ سپتمبر ۱۸۸۰ 
از ژنرال واتسون, کرم. به سکرتر خارجه, سیمله 

۱ سپتمبر ۱۸۸۰. تلگرام ۷ سپتمبر شما. من هنوز اعلامیه رسمی به توری ها 
صادر نکرده ام اما به آنها اطمینان داده ام که حکومت تضمین کرده است که 
انشتقاول ار کال سا عفظ کی ایتخا کش فست ک ان مان مهف 
شود. اما حکومت پنجاب باید مردان زیادی را بشناسد که برای آن مناسب اند. در 
همین حال. من تلاش می کنم تا مطمین شوم که آیا توری ها با هر ترتیبی می 


توانند بدون سر (رئیس) یه کار خود ادامه د هند . 
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ضمیمه ۱۵ در سند ۲۵ 
من باید با سر رابرتس تاکید کنم که تناسب عقب نشینی ما از کابل و کندمک باید 
برای تضمین پیشروی موثر از جنوب در برابر دشمن در داخل کشور. آن گونه که 
بعلاوه. به نظر من برای اطمینان از کسب اطلاعات از روابط خارجی امیرانی که 
اخیرا بر آن ها قدرت کنترولی داشتیم و برای ما قدرت واقعی تاثیرگذاری بر آنها 
اگر بدون اشاره به قندهار. تمام نکاتی را که در این مراسله به آنها اشاره شده 
است» تصمیم گیری کنیم. ممکن است روزی به ما گفنه شود که وقتی ما درگیر حل 


و فصل روابط خود با افغانستان بودیم» هیچ مدرکی مبنی بر ارزش قندهار وجود 


نداشت. 
۳ سپنمیر 2۳۸۰ امضای هینر 


من با این صورت‌جلسه موافقم. امضای ستوکس؛ ۱۸ سپتمبر ۱۸۸۰ 
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سند ۲۶ 
به جلالتماب عزنمند فرماندار کل هند در شور | 


شماره ۴۰ 


فرمانروایم مارکویس. لندن ۰ سپتمبر ۱۸۹۸۰۹۰ 
و 3 
در آن تخلیه شهر کابل توسط نیروهای اعلیحضرت و تصمیم ما مبنی بر عقب 


گندمک ۱۸۷۹ اشغال شده است را اعلام کنم. 


افیف فیاه توف کر اف تانین عضا ۵ بحکرست اخانحض رت اب 
جلالتماب اعلام کردم. در پایان ماه جولای. وضعیت سیاسی و نظامی کابل برای 
آن عقب نشینی زودهنگام از شهر و نواحی مجاور که ترتیبات آن برای مدتی در 
حال آماده سازی بود» بسیار مساعد بود . علیرغم هیجاناتی که در میان قبایل وجود 
داشت و طبیعتا ناشی از یک بحران سیاسی طولانی بود. برتری کامل نظامی 
حکومت برتانیه بدون چالش بود. در حالی که سردار عبدالرحمن خان که در پایان 
مک ان ای کال اه وتو ی ی بو و 
پاینخت شود و اداره امور را به دست گیرد. تصمیم جلالتماب در شورا. مبنی بر 
عدم تاخیر حرکت در اثر پیامد معکوسی که در ۲۷ جولای در نزدیکی قندهار متحمل 
شذیم؛ با این.رویدان کاملا توجیه فنده آست‌بو ان ظگراف, های جلالتساب شنما: 
حکومت اعلیحضرت دریافت که راهپیمایی ارتش با کمال خرسندی و بدون هیچ 
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۳ پرسش بعدی که ارتش باید برای مدتی در گندمک متوقف شود يا فورا در داخل 
سرحدات هند عقب نشینی کند. سوالی بود که جلالتماب در شورا به درستی به 
قضاوت سپهبد فرمانده نیروها در افغانستان شمال اشاره کردند. دلایلی که سر 
ستیوارت در نامه ۱۰ اگست خود در مورد عقب نشینی مستمر نیروها بیان کرد. 
تتقا مایم کی ی یفاک تاه روت گنفت وه کی آزیت گه دای 
بالای گذرگاه‌ها را از نظر بهداشتی غیرضروری و حتی غیرمناسب می‌نماید 
جلالتماب در شورا این اختیار را داشتید که تمام وزن را به ملاحظات سیاسی و 
نظامی مطرح شده توسط شورای عالی در حمایت از مسیر توصیه شده. اجازه 
دهید . حکومت اعلیحضرت هنوز جزئیات این حرکت را دریافت نکرده است. اما از 
حزیان کوارش تفای گر افنا مت تارف سکن اس انم کرک تا سفنت 
کمتر از راهپیمایی به کندمک و بدون بیماری شدید در میان نیروها انجام شده 


ت 


است. 


۱ ۰ ای هارتینگن 
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سدد ۲۷ 
شماره ۲۲۵ سال ۱۸۸۰ 
حکومت هند 
دفتر خارجه 


به مقام مارکویس هارتیدکتون. وزیر حکومت اعلیحضرت برای هد 


نها نا خرس ی 
مان مخصی ارو ۶ و حول ۱ ما تون فا ای | رسای 
که سر ستیوارت اجازه داشت پس از به رسمیت شناختن سردار عبدالرحمن خان 
به عنوان امیر» در صورت درخواست رسمی به او تحویل دهد که حاوی دیدگاه های 
حکومت برتانیه در مورد برخی سوالات در باره موقعیت آینده او بود. 

ابا اکتون این افتتان را داریه گهایزای اظلاع هکومی ) عاتتضوت: شیضی از 
که اه ۱0فا کت ای ی ۵ 
اسان کرد 

امضای ریپون» هینز. جان ستریچی. ویتلی ستوکس. چیمز کیبس, ستیوارت و 


"‌ 
۰ 
۳ ۰ 
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ضمیمه ۱ در سند ۲۷ 
از لیپیل کریفین, افسر ارشد سیاسی سابق, افغانستان شمالی و 
شرقی, به لیال, سکرتر حکومت هند. دفتر خارجه 
(شماره ۰۴۴۰ سیمله. ۴ اکتویر ۱۸۸۰) 


نامه محرمانه شماره ۲۳۴۰۳۱ مورخ ۲۰ جولای ۰ شما حاوی یادداشنی در باره 


۲ لازم می دانم برای اطلاغ حکومت هند در دفتر خارجه. هرچند دیر» گزارش 
دهم در اولین مصاحبه که با امیر در زیمه داشتم. والاحضرت با جدیت بر توافقی 
در اين زمینه از جانب حکومت برتانیه تاکید کردند و من مطابق دستورات مندرج 
در نامه فوق» ترجمه نامه دریافت شده را با مهر نماینده حکومت برتانیه در کابل به 


او تحویل دهم. 


تغییری را پیشنهاد نکرد. که در هر صورت بیجا بود. زیرا این سند یک توافقنامه 


نود . 
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سند ۲۸ 
به جلالتماب عزنمند فرماندار کل هند در شور | 


شماره ۴۵ 


فرمانروایم مارکویس, ۱۳ 
هیا و هام کی که از رو کیت مات شا 
برای ایجاد حکومت در قندهار و ولایت مجاور انجام شده بود, جلب کردم. به اطلاع 
جنابعالی رساندم» در حالیکه حکومت اعلیحضرت دلایلی برای تقسیم یا تجزیه 
سلطنت افغانستان داشت که در زمان حکومت مرحوم امیر شیرعلی و پدرش دوست 
خی هه اه ای اس ار وس 
ویژه به مقام شما اشاره کردم که به نظر می رسد این امر مستلزم لزوم اشغال 
تطاندی وان فتهان توستا یک توش یر تن شا شیی یی همع ریت | محر 
شدیدترین اعتراض نسبت به آن را خواهد داشت. با رعایت این نظرات. از جنابعالی 
تقاضا کردم که ماهیت و اندازه ترتیباب با شیرعلی خان والی را به دقت بررسی 
کنید تا حکومت اعلیحضرت تعیین کند که تا چه حد دارای ماهیت الزام آور دایمی 
اند يا تا چه حد ممکن است با پابندی به تعهدات و ترتیباتی که اعلیحضرت متعهد 
شده بود» در آن سیاست تجدید نظر کرد. وقایعی که تقریبا بلافاصله پس از تصدیق 
جنابعالی در مورد حکومت انجام شد. ضرورت هرگونه تحقیق دقیق در مورد 
ترتیباتی را که با شیرعلی خان انجام شده بود. به معنایی که او در نظر می‌گرفت 
یا توانایی او برای حفظ خودش. با يا بدون کمک ماء در موفعیتی که او را در آن 


قرار داده بودیم» از بین برد . 
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۲ پیشروی ایوب خان از هرات و رسیدن نگهبانان پیشرو او به مرز ولایت قندهار 
برای ایجاد تفرقه در بین تفریبا تمام سپاهیان والی و علایم جدی نارضایتی در 
چندین ناحیه کشور کافی بود. گفته می شود که خود والی "بسیار افسرده" بود و 
به نیروهای برتانیه پناه برد. نه در عملیات های پیش از برگشت در میوند اشتراک 
داشت و نه در محاصره قندهار و نه در حرکت های بعدی که منجر به شکست و 
پراکندگی کامل لشکر ایوب خان شد. و حتی توانایی آن را نداشت که کوچکترین 
کمکی به نیروهای برتانیه انجام دهد. به نظر نمی رسد که موقعیت او که از ابتدا 
دشوار بود» به دلیل حوادث جولای و اگست. درماندگی و بی عملی کامل در آن 
دوره به گونه مهلکی ضعیف شده. صرف به عنوان یک نامزد از سوی حکومت هند 
هرکز نمی توان دوباره برقرار کرد. حتی اگر دوباره به حکومت بازگردانده شود. 
او نمی تواند چیزی بیش از یک حاکم اسمی باشد که کاملا به حمایت نیروهای 
برتانیه وابسته است. تصور نمی‌کتم ما دیگر به وعده‌های حمایتی که به والی داده 
شده بود متعهد باشیم. يا منافع خود يا باشندگان آن را با اعاده حکومتی تامین 
کنیم که هیچ عنصر قوت يا دوام در آن وجود ندارد. بنابراین» زمان آن فرا رسیده 
است که مسئله حکومت آینده قندهار را بدون هیچ اشاره به ترتیباتی که قبلا شکست 
خورده و در شرایطی که دیگر نیازی به تکرار آزمایش نیست. بررسی کرد. 

۳. حکومت اعلیحضرت هیچ دلیلی برای تغییر عقیده بیان شده در مراسله‌ی که به 
آن اشاره کردم نمی بیند» مبنی بر اينکه هر اقدامی که اشغال دایم نظامی قندهار 
دارند که نظرشان قابل احترام است و حوادثی که من به آنها اشاره کردم. به جای 
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۴ اسندلال های که بر اساس آن نظر شکل گرفته اند. عمدنا استدلال های اند که 
فش ات شسال ایس فایتسا بت انخامهای خاگا ره زر 
سیاست هند پیدا کرده و مورد مناقشه بوده است. من در این مراسله سعی نمی 
اب هرمی کی انیا اتقزاتایی ور ام رای باه 
حکومتی بیان شده اند که نمی توان چیزی به آنچه قبلا گفته شده. اضافه کرد. 
مسئله این است. کسانی که مسئول حکومت هند اند باید در مورد دو خط سیاست 
کاملا متضاد فضاوت کنند که در بین آنها جایی برای سازش وجود ندارد. نمی 
تناها کر کش کال اهوم ینعی نوتسا نافیل 
سرحد ما. یا قبایل قدرتمند ساکن قندهار و اطراف آن وجود دارد که ایجاد یک 
فرارگاه نظامی يا تحت الحمایه نظامی در قندهار را برای ما ضروری سازد. 
کسترش مرزهای نظامی ما به عنوان یک اقدام دفاعی در برابر برخی از قدرت 
های بسیار مهیب تر از هر نژاد افغان است و از نگاه وجود چنین خطر و هم از 


تکام مها خرن این شیوه مقاومت در صورت وجود » منسوخ شده ات 


۵. حکومت اعلیحضرت در توافق با نظرات برخی از برجسته‌ترین حکومتمردان هند 
در زمان‌های گذشته و حال و تا همین اواخر» در مورد هر وزیر ولیعهد مسئول 
سیاست هند. معتقد است که چنین خطری يا تهدید آن برای امنیت هند از تهاجم 
اک تا ی ی ی ای نع کت وا 
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ارتش بومی شود و تقریبا به گونه قطع باعث عوارض و مشکلات آینده شود که 
ماهیت آنها به راحتی قابل پیش بینی است. با آنکه نمی توان شکل دفیق آنها را 
پیش بینی کرد. آنها بر اين باورند که تجربه اخیر هیچ کمکی به تقویت استدلال 
کسانی که خواهان یک اقدام نظامی برای کسترش مرزهای هند اند و برای 
0( 
پیشرفت‌های مرزی روسیه که در سال‌های اخیر رخ داده است. پیش‌بینی شده بود 
و تاثیر آنها بر موقعیت ما در هند. عمدا توسط لارد لارنس و سایر حکومت‌مردان 
هندی مورد توجه قرار گرفت؛ اما بر توصیه آنها حکومت داخلی مکررا اجازه نداد 
که به سیاست گسترش نظامی متعهد باشند. این پیشرفت‌ها. اگر چه پیوسته و 
و اراک تطامیو ی انایم ی ی 
هیچ موقعیت قدرتمندی برای روسیه تضمین نکرده اند. آنها چیزی به منابع نظامی 
روسیه اضافه نکرده اند و آنها با تمام معایبی که پیش بینی شده بود» در نتیجه 
گسترش نامشخص موقعیت نظامی روسیه در منطقه غیرمولد و قبایل غیرمتمدن و 
متخاصم. همراه بودند و هستند. 

۶ حکومت اعلیحضرت نمی تواند بپذیرد که وجود مواضع نظامی روسیه در حدود 
صدها مایل نزدیکتر به مرزهای شمال‌غربی هند به خودی خود دلیلی برای نگرانی 
یا درک احتمال تهاجم به هند از آن سو است. از سوی دیگر. پیامدهای هرگونه 
ی اموی تا سای فا وتا ماه سر روج انیت که تس سا دام 
این سیاست پیش‌بینی و دریافت شده بود. ثابت شد که هیچ قدرت نظامی سازمان 


یافنه در اففانستان وجود ندارد که بتواند در برابر پیشروی ارتش برتانیه مقاومت 


کند و يا از اشغال هر موقعیت در آن کشور جلوگیری نماید. اما دشواری‌های 
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اشغال دایمی یا حمایت از نیروهای نظامی از هر حکومتی که توسط قدرت برتانیه 
بر مردم تحمیل شود به بهترین شکل نشان داده شده است. نیروی بزرگی که اخیرا 
کابل و مناطق همجوار و خط ارتباطی از طریق گذرگاه خیبر را اشغال کرد. به 
سختی برای اعمال اداره یک حکومت موقت در بخش نسبتا کوچکی از کشور کافی 
هی اک هس و ای ی ره ات فا 
متضمن فداکاری های طاقت فرسا بوده و در واقعیت تا کنون مورد بی اعتباری 
اکثر کسانی شده است که هنوز هم خواهان حفظ نفوذ مستقیم برتانیه در آن منطقه 
و مدافع الحاق و اداره آن توسط حکومت هند اند. باید به خاطر داشت که وقنی از 
الحاق فندهار به دلیل اهمیت استراتژیک آن حمایت می شود بحث صرفا اشغال 
آن موقعیت نیست. مرزهای ولایتی که قرار بود شیرعلی بر آن حکومت کند» هرگز 
مشخص نشد. اما واضح است که وسعت قلمروی که باید توسط هر مرجعی در 
قندهار ایجاد شود. باید بسیار زیاد باشد. تا وقتی ناحیه های که از یک جهت به 
سوی قلمروهای امیر کابل و در جهت دیگر به سوی فارس و هرات امتداد دارند. 
تحت نوعی حکومت مستقر کاهش نیابند» قدرتی که فندهار را اشفال می کند باید 
رف رزوی او یی هام سکاف تایه تاخق: 
هام فا ال اراس ال ای ات اما گس اما سوم 


دیگر و یک قلمرو نامشخص در جهت هرات خواهد بود. 


مشاوران نظامی عالیجناب می توانند تخمین دقیق تری از نیروی که برای حفظ این 
تصور می‌کنم رویدادهای اخیر ثابت کرد که کمتر از ۲۰ هزار نفر برای این منظور 
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تا هدنل بط و کیان ان اش که کرت طایتض ی یه 
یی سانش شالف تلع تسه سوه آمیر سای ها هی عماوج 
هتخانشان افتام هه که اد نکن میتی ی وروت ای سقی تفس 
آمیز بود. صریحا اعلام شد که حکومت برتانیه با مردم افغانستان نزاع ندارد و 
رفتار با آنها به رفتار خودشان بستگی دارد. درست است که افغان‌ها علی‌رغم این 
تضمین‌ها» در برابر پیشروی نیروهای ما مقاومت کردند و مطابق با خصوصیات 
شواک ویس کرو منکن اسان نان وخ نکاری شوک کا یا 
کاربرد کشورهای متمدن در جنگ و حتی در دفاغ از کشور خودشان در تضاد 
ی تاه و کار ویک 
باید در وقت تهاجم پیش‌بینی می‌شد - آنها را از اعلامیه‌های صادر شده رها کند. 
تن که پیب زوس موی نی کنات مق رپس ان تعاس 
ها در مورد الحاق قلمرو افغانستان» بر خلاف میل مردم» توجیه نمی کند. تلاش 
شد تا ثابت شود که حکومت بریتانیا با میل و رغبت از سوي ساکنان قندهار پذیرفته 
یا وه ی ی کی ها ی که 
الحاق شوند. با از دست دادن استقلال خود و با حکومت یک قدرت بیگانه در نژاد 
و مذهب شان به شدت مخالف اند. 

۸ برخی نکران اند که عقب نشینی از قندهار توسط مردم افغانستان و هند به 
مه نی با تسین ای رم افو و ی تفه کی زا نع اعفعای تارفن 
قاس ات ان ای هی وی یا ای تات ار 
کل تیار تافو کی تست دقع ان آطانشه‌های اتمام شفم ی ا تقایل ترجه 
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الحاق بیشتر قلمرو ندارد. نمی تواند در رفع دلهره ها و نقویت وایستگی متحدان 


بومی ما در سرتاسر هند و در سرحدات ما مفیدنرین اثر ایجاد نکند» نیاید نادیده 


٩‏ کسانی که هرگز نگرانی های ضعف نظامی سرحدات هند را به اشتراک 
نگذاشتند و هر چه در توان داشنند برای جلوگیری از جنگ متاخر انجام دادند. 
شاید حتی اکنون نیز اهمیت چندانی به موقعیت قندهار نمی دهند. با این حال, 
ترک آن را رد می کنند» زیرا تسخیر پا اشفال نظامی آن ممکن است کسانی را 
که اکنون در معرض خطر تهاجم خارجی اند. راضی نگه دارد و ممکن است از 
تکرار هیجانات مردم در این زمینه در هند و داخل کشور جلوگیری کند. حکومت به 
شرارت های بزرگ ناشی از این امر و تمایل به منحرف کردن اذهان کسانی که 
در اداره حکومت هند از مسائل مهم سیاست داخلی, مالی و اعمار کارهای عمومی 
ضروری و بالاتر از همه. وضعیت کشاورزی مردم مشغول اند. باور دارند که با 
ساس تی هس نهد اشنا فان تفن 
اطمینان داشته باشند که تجربه بدست آمده در دو سال گذشته تاثیر ماندگارتری 
نسبت به آنچه در ۴۰ سال پیش به دست آمده» خواهد داشت يا ترکیبی از شرایط 
فطایه سکن اسف و رتاو مت تایه این نات وس بات مات 
کند. بنابراین. هر وسیله‌ی که به گونه منطقی این دلهره ها را برطرف کند. برای 
حکومت اعلیحضرت حذابیت زیادتری خواهد داشت. 

رب 
خواست های کسانی را که آن را پیشنهاد می کنند» برآورده سازد. آنها بیشتر 
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خواهد بود. در مراسله حکومت سلف شما مورخ ۷ جولای ۰۱۸۷۹ آنها در بحث در 
شور تفای ای #قعره لین هی ی نی 
افغانستان غربی به دست آمده است. برداشت قبلی ما را کاملا تائید می کند که 
ارزش استراتژیک قندهار فقط در ارتباط با یک سیستم دفاع مرزی بسیار گسترده 
رن تا یتیب اوه سا سار رازن تا هی ۱ 
ارزش استراتژیک قندهار پاشد یا خیر» من شک ندارم که داشتن آن به عنوان یک 
قرارگاه دایمی نظامی به سرعت با نگرانی های تازه در مورد امنیت آن و مطالبات 
بیشتر برای تکمیل سیستم دفاعی آن دنبال می شود که بخشی از آن را تشکیل 


می دشد . 


۱ کر چه حکومت اعلیحضرت در تصمیم خود عمدتا به دلیل ملاحظات سیاسی 
گسترده. تاثیر پذیرفته است. اما آنها نسبت به وزن نظرات نظامی که اهمیت زیادی 
برای ارزش قندهار به عنوان یک موقعیت استراتژیک فایل اند. بی احساس نیستند . 
ی که اقا ده انا مها متام انم فوترایی یات فد 
که هی وا ابا ناخ اه سای ای تست اند 
باورند که اشغال نظامی قندهار. اگر برای دفاع از امپراتوری هند ضروری شود 
زمانی سودمند است که پیشروی برخی از قدرت های متخاصم روشن شود و آن 
تا اه یا ای هه ستاو هس ی ار را هو 
اگر از اشغال قندهار به دنبال منافع استراتژیک باشیم. باید اشغال قندهار با 
رضایت و حسن نیت مردم افغانستان, به‌عنوان اقدامی که نه تنها برای دفاع از 
سرزمین‌های خود. بلکه برای استقلال آنها نیز ضروری است. به شدت افزایش 


یابد. اگر افغان‌ها نسبت به همسایه برتانیه خود با دوستی بیشتر به روسیه یا 
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فارس نگاه کنند. این نتیجه غیرطبیعی ترس از دست رفن آزادی آنها از سیاست 
گذشته ما است. هیچ چیزی در شخصیت مردم افغانستان وجود ندارد تا به این 
باور شوند که آنها از تهاجم يا انقیاد هر قدرتی استقبال می کنند و به نظر می 
رسد حکومت اعلیحضرت امیدواری ندارد که سیاست عقب نشینی کامل از قلمرو 
اققان هیک پر ای ان ماهر آمین احیاضا هپس ات افای 
ت ها اقفر کی ها اماا ‏ سته هانی ویو اف تاد بالام 
این فبایل نیمه متمدن» اما شجاع و تبدیل آنها به متحدان مفید قدرت برتانیه خواهد 
داشت. 

۲. اینها برخی از ملاحظاتی است که حکومت اعلیحضرت مایل است جنابعالی 
در شورا در سیاستی که اکنون در مورد افغانستان جنوبی و غربی اتخاذ می شود. 
در نظر گیرند. آنها متاسف اند که تا به حال خروج فوری نیروها از قندهار ممکن 
ای ان تن ها ما رایمه موی هایس ان 
است. بلکه به این دلیل که هر قدر اشغال ادامه یابد. آشفتگی های محلی یا تجدید 
خصومت و یا ترکیب هردو» عقب نشینی نهایی را دشوارتر از شرایط فعلی آرامش 
موقتی پس از شکست کامل ایوب خان. می سازد. 

تایه اهامای ای نیکست هت ی اساسا 
چنین عقب نشینی را در اولین فرصت مناسب در نظر داشته باشند. 

آن‌ها می‌دانند که در ولایت قندهار به همان اندازه که در افغانستان شمالی مطلوب 
بود. در صورت امکان و در زمان محدود. برای ایجاد یک حکومت مستقر کمک 


شود» محلی که در اثر حوادث ویران آخر سل ۸ استت: 
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بازگرداندن فندهار به قلمروی افغانستان تحت فرمانروایی یک حاکم قدرتمند. 
ترتیبانی است که حکومت اعلیحضرت ترجیح می‌دهد. زیرا بهترین تضمین را برای 
راو یات ان باس ای ارف فیک رای ام لفق تیالو تا راز 
حلی خواهد بود که امیر کایل را قادر می سازد تا اقتدار خود را در هرات تثشیت 
کند و در نتیجه از دسیسه ها و درگیری های مداوم برای تصاحب آن مکان جلوگیری 
کی که بو وتفیت فانسا نان ری تفه شتان الستاب تارذیی با کی من رست, نا 
هام تین اس که ای مومت تن منم از کانی نیت شون که 
بتواند حکومت قندهار را تصاحب کند و هم من اطلاعات کافی ندارم تا بتوانم 
قضاوت کنم که آیا مردم آن ولایت به گونه کلی آمادگی پذیرش قدرت او را دارند 
۳ 

۳ اگر در حال حاضر اتحاد مجدد افغانستان تحت حکومت امیر عبدالرحمن 
غیرممکن به نظر می رسد. باید تلاش کرد تا مشخص شود که به چه شکل. موقت 
یا دایم و تحت کدام یک از سردارها. می توان برای بازسازی حکومت بومی اقدام 
کرد. در هر صورت» حکومت اعلیحضرت ضروری می‌داند که مانند کایل. در ایجاد 
اخکی را عومت 6 ختان سوو سین ع عاز وان تا افیا 
خواست های مردم مطابقت داشته باشد. کمک کنید. حکومت هند باید به وضوح 
اعلام کند که حاکم آینده باید به منابع خود اتکا کند و ما قصد مداخله بیشتر در 
آقفی اکن اقا نان را تارف ات شمه فعوس که یل اسشتر اه رهام 
اعلیحضرت در آن سوی سرحد باشد. 

اه ان وهای ان که تام تفا ناسنا 


را قادر می سازد نا فضاوت دقیق تری در مورد جزئیات سیاستی داشنه باشید که 
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باید اتخاذ کنید. نسبت به آنچه که در اختیار من است. حکومت اعلیحضرت اینها 
و همچنان زمان خروج نهایی نیروها از خاک افغانستان را با اطمینان به تصمیم 
جنابعالی در شورا واگذار می کند. اما من وظیفه خود دانستم که برای اطلاع 
جنابعالی, با واضح ترین و فوی ترین بیان نظراتی را در مورد مسایل مهم و ابراز 
نازضانتی او هر کوته اقذامی که شامل اشقال داب قههان توسظ سریا زان ترکات 
باشد, ابراز نمایم. 

امضای هارتینگتون 
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سند ۲۹ 


نامه والی قندهار از طریق لیال به وایسرا: من از گفتگوهای اینجا دریافتم که 
ترتیبات امور این کشور. پس از حوادث اخیر. هنوز مشخص نیست و ممکن است 
برای حل و فصل نیاز به زمان داشته باشد. حکومت برتانیه. در واقعیت حق دارد 
بر اساس منافع خود عمل کند. من تحت هر شرایطی با هر دیدگاهی که حکومت 
برتانیه در مورد ترتیبات آینده داشته باشد. موافقم. اما با توجه به شناختی که از 
مردم دارم» می ترسم در شرایط نامعلوم کنونی. شرارتی انجام دهند که با 
نارضایتی حکومت برتانیه همراه بوده و من را نابود کند. بنابراین» با اجازه 
حکومت» من به همراه خانواده ام به سمت کراچی حرکت می کنم که آن هم قلمرو 
برتانیه است. اگر در ترتیبات بعدی» خدمات من مورد نیاز باشد. در آنجا آماده 
خواهم بود. اما اگر ترتیبات دیگری فراهم شود. حکومت برتانیه می‌تواند هر کونه 
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سند ۳۰ 


شماره ۲۳۳ سال ۱۸۸۰ 


دفتر خارجه 
به عالیجناب مارکویس هارتینکتون. وزیر حکومت اعلیحضرت برای 
هند 


فا ناهگان میا من هب ان فان 
برای اطلاع حکومت اعلیحضرت. نسخه‌ی از اوراق متذکره در خلاصه ضمیمه 
مطالب در مورد ترتیبات انجام شده با قبایل توری و بنگاش وادی کرم برای 
خودگردانی را پس از خروح نیروهای برتانیه از وادی تقدیم کنم. 


ضمیمه ۱ در سند ۳۰ 
تلکرام. شماره ۳۲۹۹ اول اکتویر ۱۸۸۰ 
از معاون سکرتر خارجه, سیمله, به زنرال واتسون» شلوزان 
دفتر نظامی اهمیت تخلیه زودهنگام دره کرم را در رابطه با تامین لباس زمستانی 


برای نیروها نشان می دهد. نظر شما در مورد اولین تاریخی که حرکت به کونه 
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توافق با توری ها وجود دارد و اکر نه. آیا اعتراض شدیدی به عقب نشینی نیروهای 
ما پیش از اتخاذ ترتیبات قطعی برای حکومت قبیله می بینید؟ 


لطفا زود پاسخ بدهید. 


ضمیمه ۲ در سند ۳۰ 
تلکرام. ۲ اکتویر ۱۸۸۰ 
از زدرال واتسون, شلوزان, به معاون سکرتر خارجه, سیمله 


در رابطه به تلگرام دیروز شما. من دلیلی برای نگه داشتن نیروها در کرم نمی بینم. 
من می دانم که ما هیچ منفعت سیاسی در این دره نداریم و با توجه به تعهدات مان 
کز ققال تور نها که توش ار اون رات ی نیشام میور نمی ]تیا کت 
توانند برای خود فرمانداری انتخاب کنند؛ من کشور را به نواحی تحت نظارت 
ملکان متنفذ تقسیم می کنم و به هر دسته یکی از قلعه های خود را برای محافظت 
آنها می دهم. نواحی پا محلات امور خود را به صورت محلی اداره خواهند کرد. 
اما همه برای مقاومت در برابر دشمن مشترک خواهند ایستاد. من اکنون اعلامیه 
ارسال شده در تلگرام ۲۸ اگست شما را صادر می کنم. آیا می توانید چند نسخه 
چاپ شده برای من بفرستید؟ توری ها به این امر اهمیت زیادی می دهند و اکر به 
گونه گسترده پخش شود. حکومت کابل خواهد فهمید که ما جدی هستیم. این 
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ضمیمه ۳ در سند ۳۰ 


تلگرام. ۷ اکتوبر ۱۸۸۰ 
از معاون سکرتر خارجه, سیمله, به فرارگاه معاون فرماندار. پنجاب 


بنا بر دلایل نظامی مقرر شد که کرم با کمترین تاخیر ممکن تخلیه شود. به توری 
ها اعلام شود که استقلال آنها را به رسمیت می شناسیم و آن ها را در برابر کابل 
حفظ می کنیم. هیچ فرمانداری منصوب نمی شود و آنها می توانند ترتیبات خود 
رای اما خی ات موی قاس تاه افتام وی ان 
در پانزدهم آغاز می شود. به امير گفته شده که می تواند خوست را داشته باشد. 


لطفا با واتسن برای بازبینی مجدد سرحدات ترنییات انخاد کنید. 


ضمیمه ۴ در سند ۳۰ 
تلکرام. ۷ اکتوبر ۱۸۸۰ 
از زدرال واتسن, کرم. به معاون سکرتر خارجه, سیمله 
امروز پس از چاشت مجلسی برگزار نمودم و و اعلامیه حکومت برای توری ها را 
خواندم. ما جناح‌های متخاصم را زير نظر رهبران آنها . بادشاه گل و میرمحمدخان 
متحد کردیم و با صدای مردم. آن دو نفر برای اداره امور عمومی کشور منصوب 
ناسکی یاضف صال ص اس اس ان 


به زودی ارسال خواهد شد. 
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ضمیمه ۵ در سند ۳۰ 
از کاپیتان ریجوی. معاون سکرتر حکومت هند, دفتر خارجه, به 
سرلشکر واتسون, شلوزان ([شماره ۰۳۳۳۸ سیمله, ۷ اکتویر ۱۸۸۰) 


به من هدایت داده شد تا دریافت تلگرام دوم اکتویر شما در مورد پیشنهاد تخلیه 
دره کرم را اعلام نمایم. 

۱ ۳ 
ندارد. شما پیشنهاد می کنید کشور توری را به مناطق تحت کنترل ملکان پیشرو 
تقسیم کنید . این ناحیه ها امور خود را به صورت محلی اداره خواهند کرد. اما در 
برابر دشمن مشترک متحد خواهند شد. به نظر شما. تمهیدات لازم می تواند ظرف 
چند روز انجام شود و بنابراین دلیلی برای طولانی شدن اشفغال نظامی وادی نمی 


جوم مه 


تراهم وم که ان کل یزان اه نی اس تانق 
شما بیان شده است. پیشنهادات شما را می‌پذیرد و نیروهای تحت امر شما به 
زودی به مرز برتانیه خارج خواهند شد. در اين میان. مطلوب است که نمایندگان 
قبیله نوری را جمع آوری کنید و نیت نهایی حکومت برتانیه را در مورد موقعیت 
آینده آنها به خودشان اعلام کنید. در این مورد نیازی به ارائه دستورات دقیق 
دا که هی که اه که وی یی سا تراهم ها اسان 
می شود. به اندازه کافی نظرات حکومت را نشان می دهد. اما باید توجه داشته 
باشم که فرماندار کل در شورا حاضر به صدور هیچ اعلامیه کتبی در این زمینه 


نخواهد بود. با آنکه شما اين اقدام را مهم می‌دانید. شما مجاز هستید, اگر فکر 
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می کنید که مخالفت جدی وجود ندارد. اعلامیه کتبی را حفظ کنید و آن را یا 
اعلامیه شفاهی به ملک های توری جایگزین کنید. این موضوع را فرماندار کل در 


۴ در پایان باید بگویم که به توری ها هشدار دهید تا کاری انجام ندهند که بهانه‌ی 


برای اختلافات يا تجاوزات حکومت کابل گردد. 


ضمیمه ۶ در سند ۳۰ 


اعلامیه صادره به ملک ها و مردم قبیله توری در کرم 


به من. سرلشکر جان واتسون,. فرمانده نیروهای برتانیه در دره کرم دستور داده 
شده است تا به ملکان و مردم قبیله توری اعلام کنم که حکومت برتانیه قصد دارد 
نیروهای خود را در مدت کوتاهی از مرز خارج کند. 

در این شرایط لازم است برای اداره آینده منطفه تدبیری انخاذ شود و با اشنیاق 
جدی تا حد امکان خواست های مردم برآورده شود. حکومت برتانیه می‌داند که 
توری توخواهن کفور قاری کستف ما بر تشز اون اسلا خی گنه ک 
حکومت برتانیه استقلال آنها را به رسمیت می شناسد و تا زمانی که توری ها 
ها هم کف انش تا سا ام کال تخواهن تکیت 

ی موی تاش انوا متفه فر سای اد هی این فایل سس مسا 
حکومت برتانیه مایل به دخالت نیست و توری ها آزاد خواهند بود تا ترتییات خود 
تام کشت تین م وشن وف برع نمض سگرن کال شزو تا 
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در تمام موارد با توصیه های که ممکن است در هر زمان به آنها داده شود مطابقت 
داشته باشد. 


جان وانسون» سرلشکر. 


ضمیمه ۷ در سید ۳۰ 
دفتر خارجه (شماره ۱۵۰۸ لاهور, ۶ اکتویر ۱۸۸۰) 
مایلم دریافت نامه شماره ۳۱۹۸ مورخ ۱۸ سپتمبر را که نظر چناب معاون فرماندار 
را در مورد پیشنهاد تعیین فرماندار برای توری های دره کرم جویا شده اید. اعلام 
ات ی ات سا ان 
شاف که اه ات انا و ماه نیا مات 
ایجرتون معتقد است. یکی از مهمترین مواردی که باید در نظر گرفت. اجتناب از 
نگه داشتن کرم با نیروی نظامی است. اگر یک والی از سوی حکومت برتانیه معرفی 


شود احنمال دارد که هیج وقت از ما نیاید خواسته شود که از او علیه مردم 


اشراف پنجاب. فرمانداری را نمی پذیرد» مکر اينکه به او اطمینان داده شود که 
حکومت آماده است در چنین موارد احتمالی از او حمایت اساسی کند. بدون چنین 
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کرد. حتی اگر هر رئیس یا آقای برجسته بومی به پذیرش این پيشنهاد وادار شود. 
تک ماه مرا هو تاه وه تخت مومس 
امتناع از کمک سخت است. بنابر این دلایل» سر رابرت ایجرنون اصلا انتصاب 
فا را مهن سو افو بای و متیر ها تقایل میهف 
می فهماند که مداخله کابل تنها موردی است که تحت آن حکومت برتانیه آماده 
است. به آنها کمک کند. بنابراین ما باید فقط در یک مورد مسئولیت داشته باشیم. 
باهش موی کی هنن ضووت [ نان فوتا نهآ سکیا ات رت 


د شلد . 


۳ در بیان این نظر» سر رابرت ایجرتون به خویی می‌داند که موقعیت توری‌ها یکی 
ا ههار انم اقا طاشن ری نها آنام 
آزار و اذیت آنها اند. اما به هیچ وجه مسلم نیست که آنها بتوانند یک حکومت خوب 
ایجاد کنند. در هر حال ممکن است. اگر در آینده نیازی به مداخله اجباری در امور 
آنها پیش بیاید. ارائه کمک در صورتی که شرایط اجازه دهد. در وهله اول» بدون 
اینکه حکومت را به سیاستی متعهد کند. به احتمال زیاد چنین دخالتی را الزامی 
9 

۴ معاون فرماندار از بررسی جایگزین دیگری که در مکاتبات قبلی بحث شده. 
صرفنظر کرده است یعنی کنجانیدن وادی کرم در قلمرو برتانیه و اداره آن توسط 
برتانیه. زیرا او می‌داند که یگانه پیشنهاد مورد بررسی, نعیین فرماندار برای 
توری‌ها است. به دلایل ذکر شده در بالاء معاون فرماندار نمی تواند چنین انتصابی 
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ضمیمه ۸ در سند ۳۰ 
از سرلشکر واتسونء مسئول سیاسی. کرم. به لیال. 
سکرتر حکومت هند, دفتر خارجه (کرم. ۱۴ اکتوبر ۱۸۸۰) 
من این افتخار را دارم که گزارش مفصلی از ترتیبات نهایی انجام شده با قبایل 
توری و بنگش دره کرم را برای خودگردانی آنها پس از خروج نیروهای برتانیه از 
دره ضمیمه کنم. 
۱ اولین پیشنهاد من یعنی تقسیم منطقه به نواحی, آن گونه که در ۲ اکتویر تلگراف 
شد. با مشکلات زیادی روبرو شد و در ۷ اکتبر دریافتم که تلاش های آقای اندرسن 
و شهزاده سلطان جان برای متحد کردن دو جناح زیر نظارت دو رئیس آنها بسیار 
موفق بوده است و به نظر می رسد که این طرح به بهترین وجه برای نیازهای مردم 
مطابقت داشته باشد. من انتخاب محمد نورخان و بادشاه گل در مجلس را به عنوان 
رهبران و حاکمان کل جامعه تائید کردم. 
۲ آنها را متوجه ساختم که به هیچ وجه نباید خود را مالک منطقه بدانند. بلکه 
نامزد مردم. متولیان دارایی عامه و نگهبانان ثروت عمومی باشند. آنها نباید در 
مسائل روستایی دخالت کنند که مانند سابق توسط بزرگان روستا و بر اساس 
قوانین و آداب و رسوم پدران شان اداره می شد. 
۳ مبلغ دو هزار روپیه به آنها پرداخت شد نا برای حفاظت از قلعه ها و قرارگاه 
های کنار جاده ثبت نام باجگیرها يا اجیران کنند و من از طریق تلگراف اجازه 


گرفتم که این مبلغ را پیش از رفتنم به پنج هزار برسانم. 
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هن نگ اتف فا پات که اد مها ها کی کرو بای که یه 


است نیز به آنها داده خواهد شد. 


اما خطر اصلی موق رأ. آن گونه که آفای اندرسن اشاره می‌کند . باید در 


دسیسه‌های پنهانی ماموران امیر کابل در آریوب و خوست جستجو کرد. 


وگو که شوه آشرجفن افتاانی وا آسا میب انا عاکیران او 
که اقامت دیرینه در کرم و فرصت های برای ثروتمند شدن دارند. هیچ سنگی را 
وان هی کار روم ها وه عصیسا تاه کرگن کف مرج نکر 
شن کقد, عک رشن هن بیس امه غاب ال ی او از تفراهی که زا 
ماموران خود هشدار دهد که از هرگونه مداخله در امور توری ها خودداری کنند. 
من به اینها هشدار دادم که هرگز بهانه‌ی برای مداخله به امیر ندهند و خاطرنشان 
کون کایوآی سر کوش اه آين اشری اه مان اقب باه که و فرارتان اروت 
7 

۷ چکمنی‌ها که سنی اند» به نظر من در چارچوب وعده‌های زنرال رابرتس مبنی 
ار ای ی کی کیال که هاتوک 
به موفعیت ما در علی خیل حمله نمایند. هر چند پس از آن با جریمه ۵ هزار روپیه 
مجازات شدند و ما را از هر تعهدی که داشتیم» رها کرد. فرماندار آنها. شیر 
محمد. یک تبعیدی خنک که تا اکنون حقوقی معادل ۲۰۰ روپیه از ما دریافت می 
کرد با خروج ما متوقف خواهد شد و به اعتقاد من. از هم اکنون در حال انجام 
فرق هن کانل زست 
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کمیساریای کوهات با ما ملاقات کند و اگر نکات دیگری برای بحث یا حل و فصل 


مطرح شد. در آنجا مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. 


ضمیمه ٩‏ در سند ۳۰ 

از اندرسن, معاون افسر سیاسی, کرم. به سرلشکر واتسون, 

مسئول سیاسی, کرم ([شماره ۸۷۱۶ کرم, ۱۵ اکتویر ۱۸۸۰) 
من این افتخار را دارم که گزارش در مورد اقدامات اتخاذ شده برای حل و فصل 
امور قبایل توری و بنگش در دره کرم را مطابق با دستورات حکومت هند ارائه کنم. 
سیاست حکومت در مورد آینده دره کرم در اعلامیه مورخ ۲۸ اگست به شما تلگراف 
شده است و در مجلسی در روز هفتم توسط شما به مردم این دره ابلاغ شده است. 
تا آنجا که به اداره منطقه مربوط می شود. در اعلامیه گفته شده که حکومت هند 
آماده ارائه فرماندار به دره را ندارد. با این حال» شما به من اطلاع دادید که 
حکومت هند به شما اجازه داده است که هر طرح عملی را برای تعیین فرماندار 
ارائه دهید. پس از این دستورات. حکومت هند اعلام کرد که هیچ اعتراضی در به 
رسمیت شناختن فرماندار منتخب توسط توری ها و بنگش ها ندارد و برایش مهم 


آن گونه که می دانید. من در سراسر این دوره بر این نظر بودم که رفاه این دره و 
کر و ۷ 
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زیادی از افراد با نفوذ دره به این ترتیبات تمایل دارند. چون این مسیر توبسط 


پیشنهاد می‌کنم دلایلی را که باعث شد من به اين نتیجه برسم و پیشنهاد واگذاری 


قبیله توری متشکل از پنج بخش یا جناح است: 

اول. حمزه خیل. 

دوم» مستو خیل. 

سوم. داپورزی. 

چهارم. غندی خیل. 

بنگاش های این دره از نظر تعداد و اهمیت با هر یک از این بخش‌ها رنبه‌بندی 
می‌شوند و به راحتی می‌توان آن‌ها را بخش ششم قرار داد. با آن هم در حالیکه 
تقسیمات مقطعی قبیله با دقت حفظ و احترام می شود و وجود آنها را نمی توان 
در هیچ موضوع مربوط به قبیله نادیده گرفت» نمی توان به شدت تاکید کرد که نا 
حد زیادی قوی ترین عامل در همه موضوعات مربوط به آن بخش یا جناح است. 
قبیله توری در این ویژگی. شبیه اکثر قبایل پتان های سرحدی است. از آنجا که 
سیاست حاکمان درانی این بود که با دامن زدن به اختلافات جناحی اداره کنند. 
روح جناحی که توری ها را به حرکت در می آورد. شاید بیشتر از جاهای دیگر 
باشد. این را ذکر می‌کنم تا نشان دهم که این ویژگی منحصر به قبیله‌ی نیست که 
آشنایی محدودی با آن‌ها داریم. بلکه در بین قبایلی که از دیرباز با آنها آشنا 
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بودیم» نیز مشترک است. من معتقدم که تجربه افسران سرحدی و سوابق دفاتر 
نواحی سرحدی آنچه را که من در مورد قدرت جناح در تعیین عملکرد اکثر فبایل 
پتان مطرح می کنم» تائید می کند. ساکنان دره کرم به دو گروه تقسیم می شوند 
- دراوندی و میان سید که عموماً به عنوان سوست و تویگ گوندی ها شناخته می 
شوند. طرفداران اولی به عنوان مریدان سیدهای محلی و طرفداران دومی به عنوان 
مریدان سیدهای شیعه توره شناخته می شوند. تحلیل تاثیرات این عنصر اختلاف 
بر روابط گروهی و قبيله‌ي مردم در اینجا نابچاست و باید این فرض را پذیرفت که 
ایی تا اتف القان کی اف اما من انوا زوسن کم که ی 
در هر دهکده که یک روستای کرم را تشکیل می دهد. نمایندگانی از هر کگروه وجود 
دارد. از اینجا می توان چنین استنباط کرد که روستا. بخش و قبیله یکی اند و 


واه ان انیا ی کلم انیت 


از شرح فوق در مورد وضع گروهها در دره کرم می توان دریافت که وحدت در هر 
موشوع قمم مانکت ااتتخاب فراندان قبلهء انکان‌ینین مس راما ی ستون 
شما. به گونه شخصی و از طریق دستیار بومی خود » شهزاده سلطان جان. خواست 
های مردم را در مورد این سوّال بررسی کرده. 

نتیجه جستجوهای من نشان داد که تصور انتخاب فردی از ساکنان دره به عنوان 
فرماندار توسط هیچ کس مطرح نیست. چنین مسیری فراتر از محدوده امکان است. 
از طرفی متوجه شدم نام چهار نفر که ساکنان دایمی دره نیستند. در دهان مردم 
است. برخی نام دستیار بومی من را شهزاده گذاشتند و او که در این وادی 
محبوبیت منحصر به فرد دارد» ممکن است طرفدارانی پیدا کند. اما به هیچ وجه 
نمی تواند آرای اکثریت را به دست آورد. او خود نیز به این امر معترف است و 
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می‌داند که بدون کمک حکومت قادر به تصدی فرمانداری و حفظ موقعیت خود 
نخواهد بود. علاوه بر این او تمایلی به پذیرش این مقام ندارد و اگر پیشنهاد می 
شد. آن را رد می کرد. اکبرخان تحصیلدار من در اینجا. پسر محمد امیرخان از 
ناحیه کوهات و ناظر من میرزا سلطان حسن, به اعتقاد من زمانی مشتاق پذیرش 
ولایت بودند و به همین دلیل در مورد آن صحبت شد. اما من متوجه شدم که هیچ 
کدام از آنها محبوبیت عمومی ندارند. پيشنهاد چهارم این بود که سید پیشرو نیرا 
به عنوان فرماندار انتخاب شود. هر چند اين پیشنهاد در مورد توری‌های جناح 
سید تائّید شد. بدیهی بود که با مخالفت نوری‌های جناح مخالف مواجه شد و 
رویدادها این نتیجه‌گیری را توجیه کردند. بنابراین» من مجبور به این پیشنهاد شدم 
که توری ها باید مردی را از میان خود برای حکومت بر قبیله خود انتخاب کنند. 
غیر عملی بود. بنابراین من مجبور شدم به این نتیجه برسم که نامزدی هر یک از 
غریبه های که در بالا نام برده شد در میان اکثریت فبیله منفور بوده و انتخاب آنها 


بدون تاثیر خواهد بود. 


مطمینم از آنچه در بالا نوشتم به وضوح مشخص خواهد شد که من تللاش کردم تا 
دستورات حکومت هند را اجرا کنم که انتخاب فرماندار توسط مردم دره کرم را 
تائید می کرد. اما این مسیر با قانون اساسی قبیله ناسازگار است و در شرایط 
موجود نمی توان آن را عملی کرد. در حالی که مشغول بررسی خواست های مردم 
این وادی بودم» مطلع شدم که دو مرد برجسته و تاثیرگذار هر جناح. یعنی سید 
بادشاه کل و محمد نورخان» بی سر و صدا و با هدف متحد شدن با متنفذین 
مشورت می‌کنند تا با سازماندهی شکلی از حکومت با ماهیت مردمی به توافق 
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درخواست مخفیانه را همراه با درخواستی از شمار زیاد نمایندگان قبیله به شما 


تقدیم کردم و از حکومت خواستم که فرمانداری را به آنها بدهد. 


وقتی به گونه قطع اعلام شد که حکومت حاضر نیست طبق دستور شما فرمانداری 
میت و ارم رس وی یی کر که عون ای [ ور 
رسیده است که همه قبیله ترتیبات اداره آینده خود را بدهند و همگان را دعوت 
کردم که بیایند و خواست های شان را بیان کنند. به مدت سه یا چهار روز یک 
شورای قبیله‌ی بسیار بزرگ و در واقع کامل در کرم تشکیل شد و در مورد سیاستی 
که باید اتخاذ شود بحث کردند. نتایج آن مذاکرات در دو درخواست مهر و موم 


شد ه تویسط نمایندگان هر قبیله دره. در پیوست ۱ گزارش شده است. 


دیده می‌شود که دو درخواست وجود دارد. یکی از جانب هر جناح که در عبارت 
یکسان است. آنها موافقت عمومی مردم دره را برای پیشبرد امور داخلی و خارجی 
خود از طریق شورای عمومی قبیله به رهبری روسای دسته های خود. بادشاه گل 
و محمد نورخان. ابراز کردند. همچنان بیانات اضافی از قصد مردم برای کمک 
یک روپیه به ازای هر جریب زمین زیر کشت برأی پرداخت هزینه های ضروری برای 


تم کف ان قع ییا حل عل بای تاو 
فان تنطوه رنه ای وشن زا به ها ناک یی اظیان نویه میک 
اکنون پیشنهاد شده باید اتخاذ شود. در ادامه توصیه کردم که برای اعلام نهایی 
کین وود بو هک سیک کت تس مر اس گنت از 


شده. برای حکومت قابل قبول است و به برگزاری مجلس دیگری ضرورت نیست و 
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توسط حکومت هند به رسمیت شناخته می شود. شما بر این اساس به من دستور 
دادید که در سراسر دره اعلام کنم که در ۷ اکتویر یک مجلس عمومی برگزار 
خر هی کید وافن عی ال مخ نی دنکن تانق کان شاب یا عرناه 
نی وا مخرامم که ]۱۵ بر اس مها ی مان سا وی 
در دره و تقسیم وظایف حکومت داخلی دفاغ خارجی در بین خود پيشنهاد می 
کنند. این جزئیات. تا جایی که اطمینان دارم. در پیوست شماره ۲ این گزارش 


لاه له اه 


مجلس يا دربار پس از چاشت ۷ اکتویر دایر شد و نمایندگانی از هر قسمت و هر 
بخش در آن حضور داشتند. پس از آن که شما دستورات حکومت را برای جمعیت 
حاضر توضیح دادید» اعلامیه حکومت به زبان فارسی و به زبان پشتو برای آنها 
خوانده شد. به دنبال آن نمایندگان هر دو جناح دو درخواست حاوی پیشنهادات 


مردم برای حکومت خود را به شما ارائه کردند. 


سپس از کسانی که در این درخواس ها مهر خود را چسبانده بودند» پرسیده شد 
که آیا با محتویات آن موافقت دارند يا خیر و از عموم مردم دعوت شد تا موافقت 
یا مخالفت خود را اعلام کنند. فکر می کنم شما راضی بودید از این که به استثنای 
اس خاش ویک یت با تقوم گرم انس فد اش فان سیک تیم یاتسد 
کل و محمد نورخان ناراضی بودند» دیگران رضایت خود را در مجلس اعلام کردند. 
تفیش با وه نییان رایمه ها عم زوین تیان انب مور فول 
حکومت است. سپس یک چوکه و لنگی به نمایندگان هر جناح داده شد که آن ها 
را به بادشاه کل و محمد نورخان تحویل دهند تا بدین ترتیب از سوی جناح های 
خود به عنوان رهبران پذیرفته شدند و از طریق رهبری آنها امور مربوط به این قبیله 
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شدند . 


به سختی می توان اسندلال کرد که طرح خودگردانی فبیله با اراده آزاد آن ها 
ترین سط کشت کمک نی نش اون انطا شون ان افاه کش 
در پیشنهاد و پذیرش این ترتیبات اتفاق آرا دانشت. توجیهی برای پذیرش آن توسط 
حکومت هند فراهم می کند. با این حال» ممکن است به این عقیده باشیم که با 
نگاهی به وضعیت موجود قبیله توری. آن گونه که در قسمت قبلی گزارش توضیح 
داده شد» این ترتیبات یکی از موارد دستورات حکومت هند بود که به عنوان بهترین 
درمان برای تامین رفاه قبیله در وضعیت جدید استقلال انخاذ شد و زمینه را برای 


وال اش کی مه اس را کر ای اما ای اش 
که جزئیات طرح مدیریت تکمیل نشده است. این طرح مسائل کلی مربوط به قبیله 
را فراهم می کند. اما مسایل مربوط به منافع محلی و جزئی و ساير افراد با نفوذ 
دره را نشان نمی دهد که ممکن است در نگرانی عمومی شرکت کنند» اما از آنها 
نامی برده نشده و مکانی برای آنها تعیین نشده است. پاسخ این است که توری 
ها مانند ساير قبایل پتان قوانین عرفی» مدنی و کیفری خود را دارند و برای 
تصمیم گیری در مورد امور جزئی, دادگاه هاء شورای بزرگان و سیدهای مورد 


احترام خود را دارند. 


اوه تن امه راد ان ای و هنن انا ان که فیک تخل تدارن 
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بندی آنچه قبلا برای مردم آشناست را غیرضروری دانستم و چیزی را که تاثیر آن 
فق افحان اتف افو فان ها بش اکن که سیرتام خال 
رضایت بخش تلقی خواهد شد. احساس می کنم شما به توضیح خاصی نیاز دارید 
که مانع من در اجرای بخشی از پیشنهاد اولیه ام شد. بخشی از طرح اداری دره 
با تفسیم آن به ناحیه ها به مقصد اداره داخلی بود. زمانی به این باور رسیدم که 


۳ حدودی امکان معرفی این تقسیم بندی وجود دارد. 


امید داشتم که با مبنا قرار دادن قلعه هاء بتوان برای هر فبیله یا محل. یکی را 
تعیین کرد و عده‌ی از سران پیشرو قبیله يا محل را نام برد و مسئولین قلعه ها را 
با صلاحیت قضایی معین و مرتبط با دفتر تعیین کرد. با این حال, با جستجوی 
بیشتر در مورد این سوال متوجه شدم که بخش دوم این طرح غیرقابل اجرا است. 
زیرا تعداد مدعیان بسیار زیاد بود و هر گونه تلاش برای انتخاب افراد منجر به 
تلخ ترین اختلافات می شد. من یک اعتراض دیگر را در اين واقعیت یافتم که هیچ 
یک از بخش های توری در هیچ یک از مناطق دره ساکن نیستند. شماری از هر 
گروه دارای زمین و دهکده در هر ناحیه است. بخش ها به گونه غیرمعمول در طول 
و عرض منطقه شکسته و پراکنده اند. 

در این صورت. بدیهی است که هر ناحیه که به این شکل تشکیل می شود. به گونه 
ضروری توسط نمایندگان هر قبیله کنترل می شود. سازماندهی یک اداره کاملا 
جدید ناحیه از چئین موان ناهمگون غیرممکن بود. هرچند باید اعتراف کنم که در 
این مورد اشتباه کردم. اما فکر می‌کنم که طرح نگهداری هر قلعه توسط محلی که 
مورد تائید قبیله است. در صورتی که عملی شود. منبع قدرت زیاد برای آن قبیله 
بوده و به صورت کل رضایت بخش تلقی خواهد شد. من دردسرهای زیادی را به 
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آنها در زمان حکومت درانی عادت کرده اند که در هر تغییر حاکم به قلعه های 
حکومت حمله کرده و آن را آتش بزنند. آنها هیچ لذتی از خدمات دور از خانه خود 
ندیده اند و به روستاهای خود به عنوان قلعه های طبیعی خود نگاه می کنند. 
بنابراین» در حالی که روی کاغذ. نگهداری از قلعه ها پیش بینی شده و افراد 
تأثیرگذار دره به ارزش آنها قدردانی می کنند. من باید نظر خود را اعلام کنم که 
آنها در اجرای پیشنهادات فعلی خود با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد. اما به 
نظر من این موضوع برای رفاه مردم بسیار مهم است. و تمام کمک های خود را 
در جهت کرفتن جاگیرهای قبیله‌ی انجام داده ام. با این حال. دست ملکان پیشرو 
با هدیه پول از لحاظ مادی برای تسریع نامنویسی آنها تقویت می شود. تمام بخش 
ها برای ارائه تخصیص کامل به آنها آماده شده است. اما حفظ خدمات مردانی 
بدون دستمزد دشوار خواهد بود. اگر همه چیز به خوبی پیش برود و افراد قبیله 
در صندوق عمومی سهم گیرند. بدون شک نانویسی پادگان های منظم ممکن 
خواهد بود. شروع ترتیبات ویژه پیش از طرح کلی حکومت و کار آن مشکل است. 
لازم نیست در اینجا به گونه طولانی به استحکام پادگان پیشنهادی برای قلعه ها و 
سایر جزئیات موجود در پیوست شماره ۲ این گزارش اشاره کنم. ترتیبات 
پیشنهادی. اگر به گونه کامل اجرا شوند. عالی اند. پیش از پایان این گزارش» 
مایلم نکانی در مورد نتایج احتمالی ترتیبات برای حکومت مستقل آینده دره بیان 


کنم 
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موفقیت هر ترتیبات برای خودگردانی یک قبیله پتان. مانند توری ها که به گونه 
ناگهانی مستقل شدند. به گونه مطلق قابل پیش بینی نیست. تمایل یک قبیله در 
چنین شرایطی. رها شدن از کنترول کسانی است که در شرایط عادی» اعضای آن 
را محدود می کنند. دشمنی ها و خصومت های قدیمی در بین افراد و بین قبایل 
باید حل و فصل شوند. نه بدون خونریزی که به دنبال آن انتقام است. افرادی که 
در رژیم سابق به نفوذ و محبوبیت دست یافتند» تجاوز را تحریک کردند و بیگانگانی 
که تحت حمایت حاکمان خارجی زمین به دست آوردند» دعوت به حمله می کنند. 
گرایش عمومی قوی‌ها تهاجم است. به کونه‌ی که ضعیف‌ها مجبور به تشکیل 
اتحادهای جدید و عضویت در گروه‌های جدید می‌شوند. در واقع. باید انتظار یک 
جوش و خروش اجتماعی کلی را داشت و یک فشار کلی از حراست های اجتماعی 
قدیمی را پیش بین بود. 

تا حد زیادی می توان انتظار داشت که قبیله توری این علایم را نشان دهد. 
خصومت‌های باستانی مانند بین روستاهای مالانا و زیران. بین مدی خیل نوراد. 
بخش فرعی حمزه خیل و سنی بنگش حاجی خیل وجود دارد و صدها خصومت 
خانوادگی قبیله‌ی که حالا مطمینا انفجار خواهندد کرد. همچنین مهاجران خارجی 
در این سرزمین وجود دارند که اگر هزینه های زیادی برای حمایت پرداخت نکنند 
اخواع: خراهن ی آها کی هاش ان دای را باسشنی اه فا 
متخاصم زندگی می کنند که دشمنی آنها به دلیل تفاوت های مذهبی افزایش یافته 
ای ام فا ارات اس وم ات اون کت 
بیرونی به خاموش کردن اختلافات جرئی درونی کمک کند و باعث اوضاع عادی 


کر فان در ترتیبانی که اکنون انخاذ شده است. چیزهای جدیدی وجود دارد و قبیله 
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دراه افدازی آن‌ها تباید.با مشکادت غلبه ناپذیری:مواجه شود. طرح اداره به 
انتخاب خودشان است و به خویی با شرایط موجود فبیله و خصوصیات مردم 
انطباق دارد. بعلاوه. اگرچه یکی دو تن از افراد با نفوذ گهگاهی نشانه های از 
گرایش به حکومت کابل نشان داده اند. توده‌ی مردم "کشرها" که در دوران اشغال 
ما ثروتمند و قدرتمند شده اند» در حالی که افراد سابق محترم و بانفوذ همچنان 
وجود دارند. با جان و دل مصمم اند تا استقلال و خودمختاری را که اکنون برای 


شان داده شده است. حفظ کنند . 


تا آنجا که به این قبیله مربوط می شود و تا آنجا که ما رابطه آن را با قبایلی که 
آن را احاطه کرده اند. تصور می کنیم. امیدی وجود دارد که این ترتیبات کنونی 
به خوبی کار کند و دوام بیاورد. خطرات بزرگی که اکنون رفاه مستقلانه قبیله در 
معرض آن قرار دارد. دو چیز است. اولی مداخله موذیانه کابل و دوم خیانت سران 
پیشرو وادی است. باید با هر دوی این خطرات رویرو شد. زیرا آنها قطعی اند. از 
زمانی که نایبان امیر. آریوب را اشغال کردند. از هیچ کوششی برای درگیرسازی 
توری‌ها با ما دریغ نکردند و در سرتاسر وادی. منافع امیر را به گونه مفتضحانه 
ترویج کردند» هر چند که موفقیت بزرگی نداشتند. ملکان توری از والی کابل معاش 
می گرفتند و در صورت لزوم با هزینه مردم عادی مورد نوازش و و افتخار قرار 
می گرفتند. بر اساس ترتیبات جدید. آنها در مساوات قرار می‌گیرند و پشیمان 
عیاشی های درانی ها خواهند شد. توری هاء با این حال» یک نژاد قوی, وابسته 
به خود و نیرومند اند که برای رویارویی با آسیب های آینده از جانب دشمنان 
متعدد خود آماده اند. زیرا می دانند که حکومت هند آنها را در برابر تجاوزات 
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است انتظار برخی ناآرامی ها و خونریزی های داخلی وجود داشته باشد و من 
نمی توانم با اطمینان بگویم که حل و فصل کنونی. یکپارچگی را حفظ خواهد کرد. 
آنچه وجود دارد. تا اندازه زیادی وابسته به حفظ صمیمیت در بین بادشاه گل و 
محمد نورخان و به روشی است که مورد اعتماد قبیله قرار می گیرند. اکر آنها 
صادقانه در جهت منافع قبیله کار کنند. اگر از طریق سایر سران و مردان تاثیرگذار 
بخش ها کار کنند و مستقل از آنها تلاش نکنند» وادی به زودی از آرامش برخوردار 
می شود. این که در مرحله بعدی دسیسه های خارجی و خیانت های داخلی ممکن 
است توافق فعلی را مختل سازد» تشخیص آن دشوار است. کاملا ممکن است این 
اتفاق بیفتد. اما اگر طبق ترتیبات موجود این اتفاق بیفتد. قبیله باید تقصیر را 
بپذیرد» زیرا حکومت هند با مهربانی و ملاحظه رفتار کرده است. این قبیله در حال 
هاش راهان اسان اسب با شگی ان یگ دای اسان وه ان 
مرافقت کرده امن آتها تمام کنکهای معکن‌برای ایجاه کل عطلوب حکومت 
خود در راه پیاده کردن آن را دریافت کرده اند. اگر نهادهای تائید شده خودشان 
به دلیل نانوانی افراد مسئول این بار خودخواسته را تحمل نکنند. باید خودشان 


تال ات | هه ای فا 
پیوست ۱ 


ترجمه درخواست فبایل توری و بنکش وادی کرم در مجلس عمومی ۷ 
اکتویر ۱۸۹/۳۰ توسط سرلشکر واتسون 
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در بین ما و درانی ها به دلیل ظلم و ستم آنها دشمنی و نفرت شدیدی وجود دارد 


از آرامش لذت ببریم. 


ما به لطف حکومت از این ظلم نجات یافته ایم و اخیرا در آرامش و آسایش زندگی 
کرده ایم. در مورد آینده. ما قبلا دو درخواست به حکومت ارائه کرده‌ایم: اول ما 
خواستیم که از حکومت درانی آزاد شویم. و دوم ما درخواست کردیم که حکومت 
به ما سند بدهد. ما همچنان می خواهیم یک فرماندار از سوی حکومت به ما اعطا 
شود. اما از آنجا که در اعطای فرماندار به ما تاخیر وجود دارد و چون ما دو 
دسته هستیم. یکی دریوندی که رئیس آن سید بادشاه گل است و دیگری میان که 
رئیس آن محمد نورخان است. بنابراین» ما دو جناح با هم توافق کردیم و این امید 
و آرزو را داریم که با همفکری بیشتر از هر قبایل سرحدی دیگر. از طریق جرکه 
عمومی قبیله. به رهبری بادشاه گل و محمد نورخان با پرداخت یک روپیه به عنوان 
درآمد به ازای هر جریب. مخارج این دو مرد پیشرو. ملکان ملک ها و سایر مخارح 
ضروری اداره را قبول کرده و حفظ نظم و دفاع داخلی را به مفاد و آرامش عمومی 
یل تانق هل یی زوا فسوی تفیل کی ماک هک 
هی ]سر که ها عنام متت وان ها راز تس مه کیت 
درخواست ما موافقت کرده و دو مردی را که ما به عنوان رهبر انتخاب کرده ایم. 


تائید نماید. هر مهربانی به آنها مهربانی به قبیله خواهد بود. 
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پیوست ۳۲ 
ترتیبات فبایل توری و بنکش دره کرم برای دفاع از فبیله و نکهداری 
پادگان ها در قلعه های دره 


اول. هر یک از شش فبیله [حمزه خیل» مستو خیل, داپورزی» علیزی» غندی خیل و 
بنفاش] ۱۰۰ مرد مجموعا ۶۰۰ مرد را برای خدمت به کار خواهند گماشت. برای 
هر کتله ۱۰۰ نفری یک صدباشی به مبلغ ۳۰ روپیه در ماه و ۱۰ دهباشی به مبلع 
۲ روپیه در ماه منصوب خواهد شد. هر قبیله مسئول تدارک مخارج خود است. 
دوم» قلعه و قرارگاه شلوزان - فقط قلعه کرا خیل يا قلعه جنوبی به شرح زیر 
نگهداری می شود: 

۰ نفر کارا خیل تابع گوندی خیل و ۳۰ نفر از بنگش شلوزان که ۴۰ نفر می شوند. 
ی ۱ ۷ 


توری پیوار یعنی داپورزی» غندی خیل و علیزی باید ۳۰ نفر را برای پادگان برج 
های جاده در سرک پیوار فراهم کنند. هر قبیله 10 نفر عرضه خواهد کر 


چهارم. یک پادگان ۱۰ نفری برای خرلاسی در نظر گرفته می شود که در معرض 


پنجم. قلعه‌ها و قرارگاه های کرم.- خطوط و قلعه شمالی پس از دو ماه ویران شده 
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محمد خان اشفال خواهند شد. یک پادگان ۳۰۰ نفری از ۱۰۰ مستو خیل, ۱۰۰ 
داپورزی و ۱۰۰ بنگش آن را حفظ خواهند کرد. 

ششم. قلعه وانگیان - این قلعه متعلق به ولی محمد خان است. اگر غندی خیل که 
مالک زمین اند آن را خریداری کنند» می توانند قلعه را نگه دارند. اگر بدون فروش 


بماند. مردم بانگیان آن را نگه می دارند. 


هفتم. قلعه ابراهیم زی.- مردم روستای ابراهیم زی آن را ترک کرده و قلعه را 
ای کت 


هشتم, بالش خیل - قلعه جدید توسط پادگانی متشکل از ۲۰۰ مرد محلات همجوار 


قفا هی او ها اش شش شاه مسا فان خر ی 


زمین‌های بالسا به نرخ معمولی یک روپیه برای هر جریب خواهند پرداخت. 


ضمیممه ۱۰ در سدد ۳۰ 
تلکرام. ۶ اکتویر ۱۸۸۰ 
از ژنرال واتسون, ب. خیل, به سکرتر خارجه. سیمله 
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ضمیمه ۱۱ در سند ۳۰ 
از کاپیتان ریجوی. معاون سکرتر حکومت هند., دفتر خارجه, به 
سرلشکر واتسون. فرمانده نیروهای میدانی کرم 
(شماره ۰۳۵۲۶ ۳ نومبر ۱۸۸۰) 
گزازش ترتیبات مالی اتجام شده با قبایل توری و بنگش دره کرم برای خوددگرداتی 
آنها پس از خروج نیروهای برتانیه از درهء اطمینان دهم. 
۲. در پاسخ باید بگویم که اقدامات شما در رابطه با حل و فصل مورد تائید حکومت 


هند قرار گرفت. 
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سند ۳۱ 


من پیشنهاد والی را پذیرفتم و وعد ه تامینات آزاد دادم. 
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سند ۳۲ 


به عالی جناب عزتمند فرماندار کل هند در شورا 
شمار ۴۶ 


فرمانروایم مارکویس؛ ی ۱/۵ 
لازم است از دریافت نامه شماره ۲۰۸ مورخ ۱۴ سپتمبر حکومت عالیجناب» مبنی 
بر تصمیمی که در خصوص حفظ مواضع پیشرفته نظامی در کردنه خیبر و دره 
کرم رسیده اید. خبر دهم که از زمان انعقاد معاهده گندمک در ۱۸۷۹ بدست آمده 


طوار اد خیبر » عالیجناب شما در شور| تصمیم گرفتید که استقلال قبایل ساکن 
و هم مرز در گذرگاه را به رسمیت بشناسید و با نمایندگان آنها ترتیباتی اتخاذ 
کنید که باز و عاری از مداخله باشد. وقتی این ترتیبات انعقاد شد. پادگان های که 


۳. به همین ترتیب. مقرر شد که نیروهای برتانیه به محض طرح سوالات در باره 
موقعیت سیاسی آینده فبیله توری که دره پایین دامنه های شرقی کوتل پیوار را 
اشغال کرده اند. منطقه کرم را ترک کنند. شما قبلا به امیر کایل اطلاع داده اید 
که در مطابقت با تضمین های مثبت نمایندگان حکومت هند به آن ها در مقابل 
هرگونه مداخله ایستاده خواهید شد و شما به جاجی ها اجازه داده اید که در 


ماورای کوتل ساکن باشند و زیر صلاحیت او قرار گیرند. شما به سرلشکر واتسون» 
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افسر ارشد سیاسی خود در کرم اجازه داده اید که از نیازها و خواست های 
واقعی توری ها در رابطه با حکومت خودگردان خود. با توجه به حل و فصل عملی 
رضایت بخش اکثریت قابل توجه قبیله و سازگار با خروج زودهنگام نیروها اطمینان 


د هند . 


ات تفه توق عم تنعل نی شورا پیس اسافت تظراف فتاه 
سیاسی و نظامی که در عملیات اخیر از محلات مورد نظر کسب کرده اند. به دست 
آمده است. در مورد ناحیه کرم» سیاست شما لزوما با در نظر داشت "تضمین های 
کر تاکن تور توا ما نی ننک نبا شون بخانت بو 
قدرت سلسله بارکزی در کابل جایگزین نخواهند شد". گرفته شده است. وعده های 
مشابه به قبیله جاجی ساکن آریوب در ورای کوتل پیوار داده شده بود . اما آن گونه 
که در بند ٩‏ مراسله شما توضیح داده شده است. در حال حاضر هیچ نعهدی برای 
تضمین استقلال آن قبیله داده نشده است که به نظر می رسد راضی به بازگشت 
به وضعیت قبلی خود یعنی تابعیت کابل اند. 

۵ حکومت اعلیحضرت با پذیرش و اتخاذ دلایلی که تعیین کرده اید. موافقت خود 
را با اقدامات شماء آن گونه که در مراسله فعلی گزارش شده است. اعلام کرده و 
ر اه تفت مه متا ال دروکا نش کت اسان اما خوشتال 
خواهند شد که بدانند کوتل پیوار در اختیار چه کسی خواهد ماند» زیرا اسناد به 
وضوح نشان نمی دهد که این موقعیت در قلمرو جاجی ها است یا توری ها. 


(امضا) هارتینگتون. 
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سند ۳۳ 
تلکرام وایسرا. ۳۰ دومبر ۱۸۸۰ به وزیر حکومت 


سفر او فراهم شود. آنجا را ترک خواهد کر 
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سند ۳۴ 


تلکرام وایسرا. ۳۰ دومبر ۱۸۸۰ به وزیر حکومت 


دریافت شده‌ی مورخ ۳3 از سرهنگ سنت جان: و نومیر. امروز صبح سردار 


هند اطلاع داد که دو روز بعد خواهد بود. . 
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سند ۳۵ 
به مقام جلالتماب فرماندار کل هند در شور 


شماره ۴۸ 


فرمانروایم مارکویس؛ تسم ۱/۵ 
من باید دریافت نامه شماره ۲۳۵ مورخ ۱۹ اکتویر حکومت عالیجناب مبنی بر تحویل 
بیانیه کتبی از دیدگاه های حکومت برتانیه به سردار عبدالرحمن خان را پس از به 
رسمیت شناخئن او به عنوان امیر کابل در مورد سوالات مربوط به موقعیت آینده او 
اعلام کنم. من اکنون پیشنهاد می‌کنم» بر اساس آنچه در مراسله ۳۰ سپتمبر من 
ارائه شده است. مشاهداتی را که لازم است ارائه شود. حادثه گزارش شده را 
می توان در مذاکرات به عنوان نتیجه نتیچه در نظر گرفت. 

۲ وقتی در بهار سال جاری» تخلیه زودهنگام کابل توسط نیروهای برتانیه فیصله 
شد و یافتن یک مقام بومی شایسته برای تصدی اداره افغانستان شمالی ضروری 
شد. ادعاها و شایستگی های سردار عبدالرحمن لزوما خود را مورد توجه حکومت 
قرار داد. آمدن سردار به بلخ و استقرار او در آن ولایت اتفاقانی بود که نمی توان 
از آن چشم پوشی کرد. او به عنوان یکی از نوادگان ارشد دوست محمد و رئيسی 
که در دوران پرتنش جانشینی مرحوم امیر شیرعلی توانایی از خود نشان داد. 
اعتقاد بر آن بود که گروه قوی در میان افغان ها دارد و ملاحظات مختلفی در باره 
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۳ ارتباطات با سردار که توسط سلف جنابعالی در شورا اجازه داده شده بود. در 
آغاز به کار مشاوران فعلی اعلیحضرت منتج به ننیجه قطعی نشده بود . اما آقایان 
پوی کت اه اد ان و تسه اس ایکا ان وتات فا 
ادب پذیرفته شدند و به نظر می رسید که در نهایت به یک تفاهم رضایت بخش با 


وت 


رن این کی مایخ هه ا نایم لا سای میات 
اسلاف آنها بود» تمایلی نداشت. آنها فقط لازم دانستند بر جنابعالی در شورا تأثیر 
بگذارند [مراسله شماره ۰۲۳ مخفی. ۲۱ می ۱۸۸۰] که با فرض نتیجه رضایت 
با ریت کات مردارب مطلویم انیت که فان آز را زین کیک ار بقازن 
ماموران يا نیروهای اعلیحضرت برقرار کنند و او را ترک نمایند تا پس از رسیدن 
به قدرت به منابع خود متکی باشد. در حالی که حکومت اعلیحضرت فادر نبود از 
طرف حکومت آینده افغانستان که ماهیت آن برای مدتی مشخص نیست. تعهداتی 
را به عهده گیرد» آنها به عبدالرحمن خان اجازه تجدید آن تضمین های حمایتی در 
مقایل حمله خارجی بی دلیل را دادند که در ۱۸۷۲ توسط لارد نارنبروک به شیرعلی 


داده شده بود و هم تلقین این که پذیرش یک نماینده مقیم برتانیه ضروری نیست. 


۵. با آنکه در جریان مذاکرات با سردار در بیش از یک مورد باعث بی اعتمادی به 
ی ایا سا فاحل ایوس 
در پذیرش موارد نامطلوب, احتیاط عاقلانه به خرح دادند. نگرش به مقاصد و رفتار 
او در یک زمان الهام بخش محاسبه شده بود . من قبلا موافقت حکومت اعلیحضرت 
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ارائه شده در ۳۰ جولای گذشته به سر ستیوارت را بررسی کنم که طبق آن سردار 


۶ این دستورات. در حالی که به وضوح دیدگاه های حکومت هند در مورد سوالات 
مختلفی را که ممکن است از سوی سردار مطرح شود. بیان می کند. در برابر 
احتمال عدم تفاهم با وی» به درستی ارائه شده است. شما به سر ستیوارت و آقای 
در کابل توسط عبدالرحمن به عنوان موضوعغ مذاکره یا معامله با سردار قرار نگیرد 
و ترتیبات خروج از افغانستان شمالی بدون اشاره به نتیجه مکاتبه با او تکمیل می 
شد. در صورتی که سردار حسن نیت و روحیه دوستانه نشان دهد. شما اجازه به 
رسمیت شناختن او به عنوان امیر کابل و متعاقبا تمدید پشتیبانی کامل و حمایت 
ای ام اس ای مها با رای ای اوه 
حالی که شما مایل بودید مقداری توپخانه و پول کافی برای رفع نیازهای فوری او 
در اختیارش قرار دهید. او باید درک می کرد که حکومت هند نمی تواند به او 
یارانه منظم یا عرضه مستمر پول یا اسلحه برای او بدهد. بلکه پس از تصاحب 
پایتخت و برای نگهداری آن باید به منابع خود متکی باشد. ضرورت محافظت از 
قیاع کی ای نی ای قاری که ی ی و 
بودند» پیش از تخلیه کابل به درستی بر سر ستیوارت گفته شده بود و شما به او 


دستور دادید که در این زمینه تذکر مناسب به سردار بدهد. 
۷ در حالی که پابندی به سیاستی که از آغاز مکاتبات با او هرگونه بحت در مورد 


معاهده را مستتنی می کرد شما سر ستیوارت را با بیانیه رسمی نتامین کردید که 


شامل نظرات حکومت در مورد موقعیت آینده سردار بوده و در صورت لزوم ممکن 
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است به او تحویل داده شود. اکنون که متوجه شدم این سند ارائه شده است و به 
سردار اطمینان می دهد که حکومت برتانیه میل ندارد در امور داخلی سرزمین 
های تحت تصرف او مداخله کند و هم عدم الزام یک نماینده برتانیه در مناطق او 
را تضمین می کند. علاوه بر اين» بر اساس توافق. یک مامور مسلمان حکومت 
برتانیه. روابط عادی دوستانه در بین دو حکومت در کابل را فراهم می کند. این به 
صراحت موضع حاکم کابل را در رابطه با قدرت‌های خارجی غیر از حکومت برتانیه 
مشخص می‌کند و اعلام می‌دارد. از آنجا که این حکومت حق مداخله چنین 
قدرت‌های را در افغانستان نمی‌پذیرد و از آنجا که روسیه و ایران هر دو متعهد 
شده‌اند که از هرگونه مداخله در امور آن کشور پرهیز کنند» بدیهی است که امیر 
هقرت خارسی ح ق کو اک یفام بانط ساسی اه ناش 
سرانجام به او قول مساعدت در حد و روشی را می دهد که به نظر حکومت برتانیه 
برای دفع نجاوزات ناخواسته به فلمروهای او ضروری است. با این درک که 
والاحضرت توصیه های آن حکومت را در رابطه با امور خارجی خود بدون قید و 


شرط دنبال می کند. 


۸ این دستورات و اقدامات بعدی جنابعالی در شورا مورد نائید حکومت 
اشاتستری ی اک کر قاطا انش سای و زد دا 
در بسا موارد» بیشتر از آن چیزی بود که حکومت شما برای برآوردن آن آماده 
بودید» اما او تمام کمک های موجود را که به گونه منطقی به دست آورده است. تا 
تا کی تا راکو رای ایا ال مت و ال 
واقعی خود را بیشتر از آنچه تا کنون به حکومت برتانیه نشان داده» نشان ندهد. 


نمی‌توان به موضوع جدی مانند وارد شدن به روابط معاهده با سردار پرداخت. در 
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همین حال. رضایت بخش است که امیر در گفتگوهای خود با آقای لیپیل گریفین 
با بی احنیاطی به خواسته های که در حال حاضر قابل برآوردن نبود» اصرار نکرد 
و پیش از خروج نیروهای برتانیه از کابل» تعهد خود را نسبت به حکومت برتانیه 
ایراز داشت. پس از این که مقرر شد با عبدالرحمن هیچ قراردادی منعقد نشود و 
اه او ی ای رای فا فا ری افیی ی خوانیت آخش اسها یات 
برتانیه کمک کرده اند» تعهد مثبت گرفت. اما حکومت اعلیحضرت با خرسندی متوجه 
می شود که امیر تمام تمایلات خود را نشان داده است تا با کسانی از این کروه 
که در کابل مانده اند به خویی رفتار کند و حکومت عالیجناب توانسته است. در 
محدوده هند. پناهندگی و تدارکات مناسبی برای کسانی فراهم کند که خود را 
بیش از حد در معرض خطر م‌دانند تا در امان بمانند. 

٩‏ حکومت اعلیحضرت مایل نیست که در مورد منافع برتانیه از به رسمیت شناختن 
سردار عبدالرحمن خان به عنوان امير کایل» دیدگاه مبالغه آمیز داشته باشد و نه 
با روحیه بسیار دلپذیر. روندی را که ممکن است در افغانستان شمالی رخ دهد. 
پیش بینی کند. اما آنها معتقدند که زمینه های معقولی برای انتظار نتایج رضایت 
بخش از سیاستی که در پیش گرفته شده. وجود دارد. صلح در کابل برقرار شده 
و بخش بزرگی از ارتش برتانیه که فراتر از سرحدات شمال‌غربی فعال بود» قادر 
به بازگشت به هند شده اند. نمی توان انتظار داشت که امیر بدون مشکل و تاخیر 
ره اف ام بای کی ای وس سر امن 
است که توانایی عبدالرحمن و پشتیبانی که از سوی حکومت هند به او داده شده 
است. در طول زمان موفقیت او را به عنوان یک حاکم تضمین کند و او را قادر به 


حفظ و تفویت روایط فتبا لخن آمیز و دوستانه بین دو حکومت نماید . حکومت 
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را زودتر انجام دهید. 


۱ ۰ ای هارتینگن ۰ 
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سند ۳۶ 
به مقام عالی جناب فرماندار کل هند در شور 

شماره ۵۳ 
فرمانروایم مارکویس. لندن ۱۷ د سمیر ۱۸۸۹۰ 
من نامه شماره ۲۳۳ مورخ ۱۶ حکومت جنابعالی در مورد گزارش ترتیبات نهایی 
با قبایل توری و بنگش کرم برای خودگردانی آنها پس از خروح نیروهای برتانیه از 
آن دره را دریافت کردم. 
ماه تا ی ان وا مس مان من افانات 
مقدمانی جناب عالی در شورا| در این زمینه را اعلام می دارد. بنابراین لازم است 
گزارش شده است. ثبت کنید. 
۱ ۰ ای هارتینگن 


عالی چناپ فرماندار کل هند در شورا 
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سند ۳۷ 
از رئیس شورا. کلکنه. ۲۹ دسمبر ۱۸۸۰ به وزیر حکومت 


او از آن رضایت کامل دارد. 
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